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سخن نخست

در متـن »رویـداد لویه‌جرگـه‌ی دارالسـطنه 1303 ه.ش« که توسـط »بنیاد اندیشـه« 
نشـر شـده آمـده اسـت کـه یـک نفـر ملا از میـان جلسـه بـر می‌خیـرد بـه شـاه می‌گویـد 
کـه هرچنـد فوایـد منـع نـکاح صغـارت برهمه همـگان معلوم اسـت، امـا برخـی از ناجایز 
نیـز  جانـب  بـه  حـق  انتقاد‌شـان  کـه  دارنـد  اعتـراض  و  انتقـاد  صغـارت«  »نـکاح  شـدنِ 
دیـده می‌شـود:»آرزومندیم کـه نـکاح صغیـره منـع قـرارداده نشـود.« ملاهـای مخالـف 
نکاح‌صغیـره اسـتدلال شـرعی و فقهـی می‌کننـد کـه حضـرت محمـد، عایشـه صدیقـه را 
در صغـارت نـکاح کـرده اسـت، بنابر این سـنت و محتسـب شـمرده می‌شـود که بایسـتی 

جایـز شـمرده شـود و دعـوای آن نیـز در محمکـه شـنیده شـود.
شـاه در برابـر ملاها اسـتدلال می‌کندکـه تمام نزاع، جنـگ، نقتل، فـاق و فرقه‌بندی 
در کشـور از نـکاح صغیـره بـه وجـود می‌آیـد: »ایـن خـادم ملـت همـواره آرامـی و آسـوده 
بـودن شـما را در زیـر نظـر دارم و از خداونـد همیشـه خواسـتارم کـه در بیـن عمـوم ملـت 
افغانسـتان یـک اتحـاد و وفـاق کلـی حکم‌فرمـا بـوده و خداونـد نفـاق، و خرابی‌هـا را از 
سـکنه‌ی افغانسـتان دور داشـته باشـد. معلـوم اسـت کـه یگانـه موجـب بغـض، عـداوت و 
فرقه‌بنـدی در ایـن سـرزمین افغانـی اکثـر از نـکاح صغیـره اسـت کـه بـه عمـل می‌آیـد.«

سـرانجام شـاه امان‌اللـه در برابـر ملاهـای تنـدرو و افراطـی که دیـدگاه زن‌سـتیزانه، 
کودکان‌سـتیزانه و افراطـی داشـتند، عقب نشـینی می‌کنـد. در آخـر صبغت‌الله مجددی 
نتیجـه می‌گیـرد کـه نـکاح صغیـره از مسـائل مهـم فقهـی اسـت کـه حضـرت محمـد بـا 
نـکاح صغیـر جایـز و دعـاوی‌  بـود؛  نـکاح کـرده  بی‌بی‌عایشـه در صغـارت )9 سـالگی( 
مربوطـه بـه نـکاح صغیره بایسـتی در محکمه شـنیده شـود: »چیزی را کـه اعلی حضرت 
غـازی فرمودنـد از نقطه‌نظـر شـفقت و عاقبت‌اندیشـی خیلـی درسـت اسـت. فامـا نـکاح 
صغیـره یکـی از مهمـات بـزرگ مسـائل فقهیـه اسـت و در آن ابحـاث مطولـی در معرکـت 
الارائـی در کتـب فقهیـه مرقـوم آمـده اسـت و حتـا عـده‌ای از مرتاضین)ریاضت‌کشـان، 
زاهـدان( نـکاح صغیـره را بنابـر ایـن کـه حضـرت رسـالت پناهـی ام‌المومنیـن حضـرت 
عایشـه صدیقه را در صغارت نکاح کرده‌اند، مسـنون )سـنت و محتسـب( نیز شـمرده‌اند. 

لـذا رجـا می‌شـود کـه نـکاح صغیـره جایـز و دعـاوی آن در محکمـه مسـموع گـردد.«

شورش ملاها علیه نظام‌نامه

 محمد احمدی

بـی‌  رفتنـد؛  زمسـتانی  رخصتـی‌  بـه  مجلـس  نماینـدگان 
این‌کـه قانـون حمایـت از کـودکان را تصویـب کننـد. حالا ایـن قانون جنجالی و سـر درگم 
باقـی مانـده اسـت. ظاهـرا سـن بلـوغ کـودکان سـبب شـده کـه برخـی نماینـدگان بـا آن 
مخالفـت کننـد. موضـوع اصلی اختلاف، اما بر سـر جایـز و ناجایز بودن »نـکاح صغیره« 
اسـت کـه کمتـر بـه رسـانه‌ها بازتـاب یافته‌انـد. در قانـون حمایـت از حقوق کـودکان 18 و 
16 سـالگی را سـن بلـوغِ پسـران و دختـران تعییـن کرده‌انـد کـه بـا قانـون جـزای کشـور، 
قانـون احـوال شـخصیه‌ی شـیعه‌، فقه حنفـی، حقوق بشـر و کنوانسـیون‌های بین‌المللی 
حقـوق کـودک مطابقـت دارد. مطابـق ایـن قانـون، کـودکان مبـرا از مجـازات، حبـس، 
تهدیـد، کار، از دواج و هرگونـه عملـی اسـت کـه بـه سلامت جسـمی، روانـی، اخلاقـی و 
اجتماعـی کـودک آسـیب برسـاند، امـا مخالفـان قانـون حمایـت از کـودکان می‌گویند که 
دختـران زودتـر از 18 سـالگی کـه همانـا 9 سـالگی باشـد؛ بالـغ می‌شـوند و می‌تواننـد 

ازدواج کننـد.  
جایـز و ناجایـز دانسـتن نـکاح صغیـره ریشـه‌ی تاریخـی و فقهـی دارد کـه جنگ‌ها و 
شـورش‌های زیـادی بـر سـر آن صـورت گرفتـه و خسـارات مالی و جانی بسـیاری بـر مردم 
و حکومت‌هـای وقـت‌ وارد شـده اسـت. برای اولیـن بار امان‌الله خان دسـت بـه منع تعدد 
زوجـات و نـکاح صغیـره زد و طـرح آن را در لویه‌جرگـه‌ی دارالسـلطنه 1303 در پغمـان 
پیشـنهاد کـرد تـا درج نظام‌نامـه گـردد، اما بـا مخالفت ملاهـای حاضـر در لویه‌جرگه رو به 
رو شـد؛ ملاهـا نمی‌خواهنـد حاکمیـت کامل‌شـان بر زنـان و دختـران را از دسـت دهند. 

امان‌اللـه خـان در » لویه‌جرگـه‌ی دارالسـلطنه 1303 ه.ش« که در پغمان دایر شـده 
بـود، موضوعـات انسـانی و حیاتی‌ را بـرای زنان و کـودکان مطرح می‌کند: تعـدد زوجات، 
بـددادن، نـکاح صغیـره و هزینه‌هـای هنگفـت عروسـی از جملـه تعییـن بلنـد »مهـر« را 
در نظام‌نامـه منـع می‌کنـد، امـا منـع تعـدد »زوجـات« و »نـکاح صغیـره«  بـا واکنـش تنـد 
مولوی‌هـای سـنیِ حاضـر در جرگـه برمی‌خـورد و تصویـب آن ‌را خلاف شـرع و سـنت 

پیامبـر قلمـداد می‌کننـد. 

منـع »نـکاح صغـارت« در نظام‌نامـه بهانـه را بـه دسـت کسـانی داد کـه علیـه تجـدد 
و نوگرایـی امانـی دسـت بـه شـورش بزنند.آنـان شـورش‌های متعـددی را علیـه حکومـت 
امانـی بـه راه انداختنـد. در  ولایـات جنوبـي، ملا عبداللـه و ملا عبدالرشـيد، بـا درک و 
برداشـت متفاوت‌تـر از برداشـتي کـه شـاه از ديـن اسلام داشـت، در حالـت تـدارک براي 
ابـراز مخالفـت خويـش بودنـد. آن‌هـا معتقـد بودند که نبايـد غير از قـرآن مجيد کـه قانون 
موعظـه‌ی الهـي بـراي رفـاه و آسـايش بشـر اسـت، قانونـي از طرف دولـت در دسـتور کار 
و رهنمـاي عمـل دولـت بـرای مـردم باشـد. چنان بـود که عمـل تدويـن نظام‌نامـه و قانون 
اساسـي را بدعـت غيراسلامي  وکفرآميـز تلقـي کردنـد و بـه حفـظ برداشـت‌هاي آن بـه 

خونين‌تريـن و خطرناک‌تریـن اقدامـات روي آوردنـد. 
بـه  می‌زنـد  شـورش  بـه  دسـت  دارد،  شـهرت  لنـگ«  »ملای  بـه  کـه  ملاعبداللـه 
یـک دسـت قـرآن و بـه دسـت دیگـر نظام‌نامـه را گرفتـه بـه مـردم می‌گویـد: »مسـلمان 
حقیقـی بایـد بیـن نظام‌نامـه و قـرآن مجیـد انتخـاب نمایـد.« رهبـران شورشـي ضدنظـام 
و اصلاحـات امانـي، نظام‌نامـه را  بـه مثابـه‌ی کفـر و بی‌دینـی تلقـی می‌کردنـد می‌گفتند 
کـه دیـن اسلام در خطـر نابـودی قـرار دارد و نظام‌نامـه‌ی امانـی خلاف باورهـاي دینـی 
اسـت. گریگوریـن در کتـاب »ظهـور افغانسـتان نوین« می‌نویسـد که ملاهای سـنی علیه 
نظام‌نامـه حملـه کردنـد، شـورش  کردنـد و هزینه‌هـای جانـی و مالـی هنگفـت را بـالای 
حکومـت و مـردم وارد کردند. آنان در شـورش »خوسـت«گفته بودندکـه نظام‌نامه‌ی امانی 
می‌خواهـد حاکمیـت کامـل مـرد را بـر زنـان و دختران‌شـان از بیـن ببـرد و محـروم کنند؛ 

حاکمیتـی کـه ریشـه در تاریـخ، دیـن و مذهـب دارد.

پس از سـقوط حکومت امان‌الله خان توسـط »بچه‌ی سـقاو« صدای تجددخواهی، 
قـدرت و سـرعتِ بنیادبرانـدازِ سـنت‌های پوسـیده‌ی اجتماعـی‌ را نداشـته و نـدارد. هیـچ 
کسـی مانند امان‌الله خان آسـتین را برای مدرنیزه کردن افغانسـتان برنداشـت و ریسـک 
نکـرد. پـس از شکسـت پـروژه‌ی نوگرایی امانی هر کسـی که صـدای لـرزانِ تجددخواهی 
را از زیـر انبارهـای خـاک و خاکسـتر بلنـد کـرد، بـا تفنگ ملا و مولوی و مجاهـد خاموش 
گردیـد. انـگار، آفتـاب تجـدد در سـرزمین افغانسـتان بـا امان‌‌اللـه خـان آغـاز و بـا غـروب 

حکومـت امانـی، تجـدد نیز برای همیشـه غـروب کرد.
 بـا آمـدن نیروهـای خارجـی در افغانسـتان، شـکل‌گیری نظـام دموکراتیـک، آزادی 
بیـان، حضـور زنـان در سـاختار حکومـت و  رفتـن کـودکان در مکاتـب، امـا سـنت ملای 
لنـگ کـه ضـد نوگرایـی و دموکراسـی و زنـان و کـودکان اسـت، در افغانسـتان ادامـه پیـدا 
کـرد و پیـروان پروپاقـرص دارد. امـروز کسـانی ماننـد مجیب‌الرحمن انصـاری از  کنج یک 
مدرسـه گمنـام سـربلند می‌کنـد، علیـه تنـوع و تکثـر قومـی و مذهبـی موضـع می‌گیـرد، 
حضـور زنـان را در فضـای عمومـی نفـی می‌کنـد و بی‌باکانـه دیگـران را تهدیـد و نفـرت 
چنـد  و  حنفـی  سـرخ  کارت  امـا  انصـاری،  سـخنان  از   خطرناک‌تـر  می‌کنـد.  پراگنـی 
بنیادگـرای دیگـر در پارلمـان اسـت کـه علیه زنـان و کودکان بلنـد می‌شـوند و نمی‌گذراند 
تـا خواسـت‌های حقـوق و شـهروندی آنـان تبدیـل بـه قانـون شـود. اسـتدلال برخـی از 
نماینـدگان مجلـس در مـورد «قانـون حمایـت از حقوق کـودکان« هیچ تفاوتی بـا ملاهایِ 
نـدارد کـه علیـه نظام‌نامـه‌ی امانـی شـورش کـرده بودنـد کـه در آن تعـدد زوجـات و نکاح 
صغیـره منـع قـرارداده شـده بـود. مکـر، فریـب و حیلـه‌ی کـه ملا عبداللـه )ملای لنگ( 
برعلیـه نظام‌نامـه‌ی امانـی روی دسـت گرفـت، عیـن نقش را مولـوی نذیراحمـد حنفی در 
پارلمـان کشـور علیـه زنـان و کـودکان بـازی می‌کنـد؛ در یـک کلام، حنفـی، ملای لنـگِ 
پارلمـان اسـت. وقتـی پارلمـان به‌عنـوان یک نهـاد قانون‌گذار که تمـام قوانیـن مربوطه به 
حکومـت و شـهروندان را تصویـب می‌کنـد، در دسـت بنیادگراهـا و جهادی‌هـا قرارگیـرد، 
و تشـکیل دولـت  را خوانـد. دولت‌سـازی  و ملـت سـازی«  فاتحـه‌ی »دولت‌سـازی  بایـد 
مـدرن بسـترهای حقوقـی و قانونـی می‌خواهـد کـه از سـوی پارلمـان تصویـب می‌شـود. 
در پارلمـانِ کـه بنیادگراهـای ماننـد حنفـی و اللـه‌گل مجاهـد حـرف اول و آخـر را بزنـد، 
انتظـارت تشـکیل »امارت اسلامی« را باید کشـید؛ نباید توقع داشـت کـه قوانین مربوط 

بـه آزاد‌‌‎هـای زنـان وکـودکان بـه تصویب برسـد. 

 بی‌نظیر طاهریان

هفتـه نامـه جـاده‎ی ابریشـم بـا نگرانـی از تصویـب نشـدن قانـون حمایت از حقـوق کـودکان از سـوی پارلمان 
یـک شـماره را بـه صـورت ویـژه در مـورد کـودکان اختصـاص داده اسـت. زیـرا در هجـده سـال کـه سـپری گردیـد، تغییـر بنیـادی در 
زندگـی کـودکان بـه وجـود نیامـده و تنهـا دسـتاورد اساسـی حکومـت در قبـال کودکان؛ نوشـتن  قانـون حمایـت از حقوق آنان اسـت. 
نماینـدگان بنیادگـرا و کهنه‌اندیـش مجلـس بـا ایـن قانون مخالـف کردند، جنجالی سـاختن و در نهایـت تصویب نکردنـد. در حالی که 
قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان مطابـق کنوانسـیون‌های بیـن المللـی حوق کودک اسـت کـه حکومـت افغانسـتان آن را امضا کرده 

و ملـزم بـه اجرای آن اسـت. 
برخـی نهادهـای حکومتـی کـه در بخـش کودکان مسـوولیت دارنـد نیز در بخش‌هـای کاهش خشـونت، کاهش فقر، توجـه به صحت، 
آمـوزش و پـرورش کـودکان کار جـدی و بنیـادی نکرده‌انـد. وزارت معـارف تـا هنـوز نتوانسـته، نصـاب تعلیمـی شـان را تغییر دهـد و با 

نصـاب کهنـه و قدیمـی کـه میراث سـال‌های جنگ و خشـونت وکودک سـتیزی بـود، ادامه داده اسـت.
در عیـن حـال ارزش‌هـای حقـوق بشـری، دموکراسـی و آزادی زنـان و کـودکان در کتاب‌های درسـی وزارت معـارف یا نیسـت و یا کم‌تر 
وجـود دارد کـه موثـر نیسـت. وزارت معـارف تـا هنـوز نتوانسـته برای تمـام کودکان در سراسـر کشـور زمینه‌ی تعلیـم و تربیه اساسـی را 

فراهـم سـازد. طبـق گـزارش یونسـف 44 درصد کـودکان واجـد شـرایط از رفتن به مکتـب محـروم مانده‌اند. 
وزارت کار و امـور اجتماعـی تنهـا کار کـه در مـورد کـودکان انجـام می‌دهـد ایـن اسـت کـه همـه سـاله آمارهـا را نشـر می‌کنـد کـه مثلا 
در سـال 1397 درحـدود  ۱.۹میلیـون کـودک در سراسـر کشـور مشـغول کارهـای شـاقه اسـتند، چقدر بیکار و گرسـنه‌اند و چـه تعداد 
کـودک  بـه کمـک نیـاز دارنـد. امـا هیچ‌گونـه برنامـه‌ی موثـر بـرای کاهـش فقـر و بیـکاری کـودکان نداشـته اسـت. در حالیکـه مـردم از 
فقـر و گرسـنگی کـودکان شـان را بـه فـروش می‌رسـانند. بـر بنیـاد گزارشـی آژانـس خبـر رسانی»سـی اِن اِن« امریـکا کـه در چند قبل 
نشـر گردیـد، گفتـه اسـت کـه خانواده‌هـای افغانـی که با فقـر و گرسـنگی مواجه‌اند، کـودکان خود را می‌فروشـند تـا بتواننـد به حیات 
خویـش ادامـه دهنـد. خبـر رسـانی از زن بیـوه‌ای کـه در کمپ‌هـای مهاجرین در هرات به سـر می‌برد، گـزارش می‌دهد کـه او دخترک 
شـش سـاله‌اش را در بدل 3000 دالر به شـخصی فروخته اسـت. مرد خریدار به  خبررسـانی »سـی ان ان« گفته اسـت، که یک عمل 
یـک خیـر را بـرای کـودک انجـام داده و برای پسـر ده‌سـاله‌اش خواهدگرفـت. خبر رسـانی توضیح داده اسـت که خریدارکـودک از نظر 
اقتصـادی در سـطح بهتـری در مقایسـه بـا مـادر کودک  قـرار ندارد؛ اما بـا آن‌هم نمی‌توانـد 3000 دالر را یـک بار بی‌پـردازد و مدت دو 
و یـا سـه سـال را دربـر خواهـد گرفت که پول قیمـت کودک را بی‌پـردازد. در تازه‌تریـن مورد خانواده‌ای در روسـتای شـینیه‌ی منطقه‌ی 
دره‌ی فـولاد ولایـت بامیـان بـه دلیل فقر و تنگدسـتی کـودک 45 روزه‌ی شـان را به قیمت 50 هـزار افغانی فروخته اسـت. به گزارش‌ها 

و حکومـت محلـی بامیـان بیش‌تـر از60 درصد باشـنده‌گان بامیـان را فقر و گرسـنگی تهدیـد می‌کنند.
در حکومت‌هـای گذشـته و خصوصـا در حکومـت کـه بـه رهبـری حـزب دموکارتیـک خلـق در افغانسـتان شـکل گرفتـه بـود، وزارت 
اطلاعـات و فرهنـگ برنامه‌هـا، نهادهـا و نشـریه‌های موثـر بـرای کـودکان داشـتند و نویسـندگان مطرح کشـور بـرای کودکان داسـتان 
طنـز و شـعر می‌نوشـتند. امـا فعلا وزارت اطلاعـات و فرهنـگ فاقـد نشـریات، مجلات و نهادهـای اسـت کـه در مـورد کـودکان کار 

می‌کننـد. تئاتـر ملـی کـودکان کـه در چـوکات وزارت اطلاعـات و فرهنـگ فعالیـت دارد، امـا یـک ممثل کودک نـدارد و بزرگ‌سـالان به 
جـای کـودکان نقـش بـازی می‌کننـد.

وزارت عدالیـه و دادسـتان کل کشـور قضایـای تخلـف کـودکان را پیگیـری می‌کننـد و کـودکان کـه در سـرقت، جعـل، قاچـاق مـواد 
مخـدر، قتـل، زنـان و یـا در گروه‌هـای تروریسـتی فعالیـت می‌کننـد،  بـه منظور تربیـت و اصلاح بـه مراکز اصلاح و تربیت کـودکان که 
در تمـام ولایـات کشـور وجـود دارد، انتقـال می‌دهنـد. امـا ایـن مراکـز مکان‌هـای اصلاح و تربیـت نـه بلکـه زندان‌های کوچی اسـتند 
کـه کـودکان بـه شـکل دیگـری شـکنجه، تحقـر و توهیـن می‌شـوند، به آمـوزش و پـرورش مسـلکی دسترسـی ندارنـد و بـه پرونده‌های 

تخلـف آنان رسـیدگی نمی‌شـود. 
بـا ایـن وضعیـت هفته نامه‌ جاده‌ی ابریشـم با نوشـتن درخواسـتی عنوانـی وزارت عدالیه جمهوری اسلامی افغانسـتان، تلاش کرد تا 
بـا مسـوول مرکـز اصلاح و تربیـت کـودکان در بـادام باغ کابـل گفتگو کند، امـا وزارت عدلیه در پاسـخ به در خواسـتی جاده‌ی ابریشـم 

گفـت کـه اجـازه نمی‌دهد تـا با این مرکـز گفتگـو و گزارش تهیـه کنید.   
در چنیـن وضعیـت برزخـی کـودکان در افغانسـتان کـه هیچ نهادی مسـوولیت خـود را در قبـال کودکان به درسـتی انجـام نمی‌دهند، 
هفتـه نامـه‌ی »جـاده‌‎ی ابریشـم« بـه رهبـری حکومـت وحدت ملـی، معاونیـت دوم ریاسـت جمهـوری و نهادهـای بین المللـی حقوق 
کـودک پیشـنهاد می‌کنـد کـه یـک نهاد ملی مسـتقل بـرای حقوق کـودکان و نوجوانـان در چارچوب قانون اساسـی کشـور ایجاد گردد 
تـا بـه مشـکلات، نیازمندی‌هـا، منافـع و قضایـای تخلـف کـودکان رسـیدگی و همچنـان از چگونگی تطبیـق و رعایت کنوانسـیون‌های 

بیـن المللـی حقـوق کـودک در افغانسـتان نظـارت کند. تـا در آینده شـاهد تغییر بنیـادی در زندگان در افغانسـتان باشـیم.

مولوی حنفی؛ ملای لنگ پارلمان
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 خالق ابراهیمی

شــنیده‌ایم و دیده‌ایــم، افــرادی کــه ۱۸ ســالگی را تکمیــل 
ــات  ــی انتخاب ــن مل ــرکت در جش ــق رای و ش ــند ح ــرده باش نک
ــد  ــز نمــی توانن ــه را نی ــت در نهادهــای ارتــش و پولیــس و امنی ــد. فرصــت عضوی را ندارن
داشــته باشــند. حــق تشــکیل خانــواده و ازدواج را نیــز ندارنــد. چــرا چنیــن اســت؟ جواب 
ــه از ملــت  ــن تجرب ــون کــه ای ــت کــرده و اکن ــه بشــری ثاب ســاده اســت؛ چــون کــه تجرب
هــای گوناگــون جمــع شــده و بــه شــکل قانــون و کنوانســیون درآمــده، بــه مــا یــک چیــز 
را مــی گویــد و آن ایــن کــه آن‌هــا کودکنــد. بــه لحــاظ جســمی ضعیف‌انــد و نمی‌تواننــد 
ــدازه کافــی  ــه ان ــی ب ــه لحــاظ روحــی و روان ــد و ب ــه کارهــای ســخت و خشــن روی آورن ب
رشــد نکــرده تــا بتواننــد درســت تشــخیص دهنــد و انتخــاب کننــد. چنــدی پیــش دولــت 
افغانســتان کــه خــود را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن پذیرفتــه شــده جهانــی می‌دانــد، قانــون 
حمایــت از کــودکان را بــرای تصویــب بــه پارلمــان کشــور فرســتاد. قانونــی کــه مخالفــان 
جــدی در پارلمــان پیــدا کــرد. یــک طــرف پارلمــان ۱۸ ســالگی را معیــار کــودک بــودن 
ــه  ــد ک ــتدلال می‌آورن ــامی اس ــه اس ــریعت و فق ــر آن از ش ــرف دیگ ــد و ط ــرار می‌دهن ق
ــط  ــت و غل ــزارش کارش درس ــن گ ــد. ای ــان می‌یاب ــرعی پای ــف ش ــاز تکالی ــا آغ ــی ب کودک
ثابــت کــردن ایــن دو نــگاه نیســت بلکــه یــک زوایــه دیگــر از زندگــی افــراد زیــر ۱۸ ســال را 
بــا طــرح ایــن پرســش بــاز می‌کنــد: اگــر افــرادی زیــر ۱۸ ســال تخلفــی را مرتکــب شــدند 

ــه‌رو می‌شــوند؟ ــا چــه سرنوشــتی رو‌ب ب
در دادســتانی کل کشــور یــک بخشــی بــه نــام »ریاســت عمومــی تخطــی اطفــال« 
ــب  ــودکان مرتک ــه ک ــت ک ــه جرایمی‌س ــیدگی ب ــی و رس ــد و کارش بررس ــت می‌کن فعالی
ــده دارد، در  ــه عه ــن اداره را ب ــت ای ــه ریاس ــوری ک ــی غ ــه خلیل ــم نگین ــوند. خان می‌ش
ــن اداره و  ــف ای ــه اولا تعری ــد ک ــح می‌ده ــم توضی ــه جاده‌ابریش ــا هفته‌نام ــی ب گفت‌وگوی
ادارات مرتبــط دیگــر از کــودک مطابــق بــا کنوانســیون حمایــت از حقــوق کــودک اســت 
و افغانســتان نیــز عضویــت ایــن کنوانســیون را دارد و در قوانیــن ملــی ملــزم بــه رعایــت 
آن اســت. مطابــق بــا آن افــرادی کــه کمتــر از ۱۸ ســال زندگــی کــرده باشــند، کــودک بــه 
ــری  ــه خــوب و انعطاف‌پذی ــن دلیــل کــه قانون‌گــذار از روی ــه ای ــا، ب ــد. دوم شــمار می‌رون
ــی  ــار معنای ــا ب ــی ب ــد از کلمات ــا نمی‌توانن ــرج داده، آن‌ه ــه خ ــودکان ب ــورد ک ــه در م ک
خشــن چــون حبــس یــا زنــدان بــرای کودکانــی کــه مرتکــب تخلــف یــا متهــم بــه تخلفــی 
شــده باشــند، اســتفاده کننــد بلکــه بــه جــای آن از کلمــه »حجــز« اســتفاده می‌کننــد. 
ــن  ــد. ای ــز نمی‌گوین ــرم نی ــوند، مج ــف می‌ش ــب تخل ــه مرتک ــی ک ــه کودکان ــور ب همینط
ــه ۱۲  ــی ک ــورد کودکان ــه در م ــود بلک ــه نمی‌ش ــا خلاص ــه اینج ــا ب ــری تنه ــاف پذی انعط
ــوند،  ــی ش ــا تخلف ــرم و ی ــب ج ــه مرتک ــی ک ــند، در صورت ــرده باش ــل نک ــالگی را تکمی س
ــی  ــم خلیل ــود. خان ــق نمی‌ش ــان تطبی ــورد آن ــون در م ــد و قان ــی معافن ــرد قانون از پیگ
می‌گویــد کــه افــراد بیــن ۱۲ تــا ۱۸ ســال در صورتــی کــه مرتکــب یــا متهــم بــه تخلفــی 

ــد. ــرار می‌گیرن ــی ق ــرد قانون ــورد پیگ ــوند، م ش
ــند  ــرده باش ــل نک ــالگی را تکمی ــه ۱۸ س ــرادی ک ــم؛ اف ــه آمدی ــه گفت ــه ک همانگون
ــی  ــه تنهای ــردن ب ــفر ک ــا س ــی و ی ــربازی، رانندگ ــت س ــون رای دادن، فرص ــای چ از مزای
ــز  ــنگین نی ــدید و س ــازات ش ــوند از مج ــب ش ــی را مرتک ــر تخلف ــوض اگ ــد، در ع محرومن
ــودکان،  ــورد ک ــذار در م ــری قانون‌گ ــه انعطاف‌پذی ــد ک ــی می‌گوی ــم خلیل ــد. خان معافن
ــته  ــذر داش ــدی برح ــم نق ــد و جرای ــس اب ــدام، حب ــل اع ــنگین مث ــازات س ــان را از مج آن
اســت. او توضیــح می‌دهــد کــه تفــاوت رســیدگی بــه قضایــای تخلــف کــودکان بــا 
بزرگســالان در همیــن مــوارد اســت. کــودکان نــه تنهــا کــه از مجــازات ســنگین معافنــد 
بلکــه از تخفیــف در مجــازات نیــز بهره‌منــد می‌شــوند. او می‌گویــد کــه قاضــی رســیدگی 
بــه قضایــای تخلفــی کــودکان از گزینه‌هــای ربــع و ثلــث اســتفاده می‌کنــد. ربــع و ثلــث 
یعنــی ایــن کــه مجــازات کامــل یــک تخلــف را بــه ســه یــا چهــار قســمت تقســیم می‌کنــد 
و کــودکان فقــط در برابــر یــک قســمت آن پاســخگویند. نگینــه خلیلــی می‌گویــد: »اگــر 
ــا  ــع ی ــی داشــته باشــد، رب ــک کــودک ۱۶ ســال حبــس را در پ ــف ی ــرار باشــد کــه تخل ق
ــردن  ــپری ک ــوه س ــوارد در نح ــن م ــدا از ای ــود.« ج ــال می‌ش ــج س ــا پن ــار ی ــث آن چه ثل
ــس  ــرای حب ــودکان ب ــود دارد. ک ــاوت وج ــز تف ــالان نی ــا بزگس ــودکان ب ــف ک ــدت تخل م
ــورد  ــودکان« م ــت ک ــاح و تربی ــز »اص ــه در مراک ــوند بلک ــتاده نمی‌ش ــا فرس ــه زندان‌ه ب

ــد. ــرار می‌گیرن ــز« ق »حج

اصلاح و تربیت
مهم‌تریــن ســوالی کــه در مــورد مراکــز اصــاح و تربیــت کــودکان می‌تــوان پرســید 
ــوال  ــن س ــوان ای ــا می‌ت ــت؟ ی ــا در چیس ــا زندان‌ه ــز ب ــن مراک ــاوت ای ــه تف ــت ک ــن اس ای

را بــه شــکل دیگــر نیــز مطــرح کــرد: وقتــی از مراکــز 
ــع  ــم در واق ــرف می‌زنی ــودکان ح ــت ک ــاح و تربی اص
از چــه چیــزی حــرف می‌زنیــم؟ پاســخ سردســتی 
بــه ایــن ســوال ایــن اســت کــه ریاســت اصــاح و 
وزارت  چهارگانــه  ریاســت‌های  از  کــودکان  تربیــت 
ــاده  ــت ایج ــه در ۳۴ ولای ــت ک ــتان اس ــه افغانس عدلی
تخلف‌هــای  کــه  کودکانــی  دارد.  فعالیــت  و  شــده 
جرمــی اثبــات شــده دارنــد در مراکــز اصــاح و تربیــت 
ــود را در  ــز خ ــدت حج ــده و م ــتاده ش ــودکان فرس ک
ــا  ــد ت ــه دارن ــز وظیف ــن مراک ــد. ای ــپری می‌کنن آن س
ضمــن نگهــداری از کــودکان متخلــف بــه اصــاح 
مجــدد و تربیــت مجــدد آنــان نیــز بپــردازد. کودکانــی 
کــه در ایــن مراکــز نگهــداری می‌شــوند بایــد بــه 
خدمــات آموزشــی و صحــی رایــگان دسترســی داشــته 
ارایــه خدمــات  معــارف مســئولیت  وزارت  باشــند. 
آموزشــی مناســب بــرای آنــان را دارد و وزارت صحــت 
ــه در  ــداوم و بلاوقف ــانی م ــت رس ــئول خدم ــه مس عام

ــا، کمیســیون حقــوق بشــر یکــی از نهادهــای  ــار دیگــر نهاده ــن مراکــز اســت. در کن ای
اســت کــه بــه ایــن مراکــز دسترســی دارد و از رونــد کاری و تربیتــی آن نظــارت می‌کنــد. 
راضیــه صیــاد از کمیســیون حقــوق بشــر، کمشــنر بخــش حمایــت از حقــوق 
ــورت  ــه ص ــیون ب ــن کمیس ــه ای ــد ک ــم می‌گوی ــا جاده‌ابریش ــی ب ــودکان در گفت‌وگوی ک
ــای  ــد. گزارش‌ه ــارت می‌کن ــودکان نظ ــت ک ــاح و تربی ــز اص ــدار از مراک ــم و دوام منظ
ناظــران آن‌هــا نشــان می‌دهــد کــه در نتیجــه دادخواهــی نهادهــای حامــی کــودکان از 
ــه امــا  ــه کمیســیون حقــوق بشــر، خدمــات در مراکــز اصــاح و تربیــت بهبــود یافت جمل
ــن  ــه ای ــد ک ــاد می‌گوی ــم صی ــود دارد. خان ــدی وج ــایی‌های ج ــکلات و نارس ــوز مش هن
بی‌توجهــی و نارســایی‌های مســئولان زمینه‌هــای تربیــت مجــدد کــودکان تحــت حجــز 
ــا  ــای ب ــز و دواه ــی مجه ــک صح ــود کلینی ــد. نب ــه می‌کن ــدی مواج ــای ج ــا تهدید‌ه را ب
کیفیــت در برخــی از ایــن مراکــز یکــی از نارســایی‌های جــدی بــرای کودکانــی می‌دانــد 
ــز  ــون مراک ــاده ۱۹ قان ــا م ــق ب ــد مطاب ــوند. هرچن ــداری می‌ش ــز نگه ــن مراک ــه در ای ک
اصــاح و تربیــت کــودکان، مســئولین ایــن مراکــز وظیفــه دارنــد تــا بــرای کــودکان تحــت 
حجــز، متهــم و محکــوم بــا همــکاری وزارت صحــت عامــه خدمــات صحــی رایــگان 
ــر  ــچ داکت ــز هی ــن مراک ــی از ای ــه در برخ ــد ک ــاد می‌گوی ــم صی ــا خان ــد ام ــم کنن را فراه
ــه  ــودکان ب ــه ک ــی ب ــکلات صح ــروز مش ــورت ب ــا در ص ــدارد ت ــود ن ــتاری وج ــا پرس و ی
ــد کــه قبــا  ــن مراکــز گــزارش داده‌ان موقــع رســیدگی شــود. ناظــران حقــوق بشــر از ای
ــا  ــرده ام ــک می‌ک ــی کم ــزات درمان ــز دوا و تجهی ــن مراک ــرای ای ــه ب ــوده ک ــاتی ب موسس

ــت.   ــه اس ــش یافت ــز کاه ــات نی ــن موسس ــای ای ــطح همکاری‌ه ــا س فع
ــودکان،  ــت ک ــاح و تربی ــز اص ــون مراک ــاده ۲۱ قان ــم م ــا حک ــق ب ــور مطاب همینط
مســئولین ایــن مراکــز مکلفنــد تــا کتاب‌خانه‌هــای مجهــز را تاســیس و زمینه‌هــای 
ــی  ــی و تفریح ــای فرهنگ ــه‌ای و فعالیت‌ه ــای حرف ــه، آموزش‌ه ــم و تربی ــه، تعلی مطالع
را بــه همــکاری وزارت معــارف بــرای مراکــز اصــاح و تربیــت فراهــم کنــد. خانــم خلیلــی 
ــه  ــود دارد ک ــب وج ــل مکت ــه در کاب ــت و از جمل ــاح و تربی ــز اص ــه در مراک ــد ک می‌گوی
کــودکان می‌تواننــد تــا صنــف دوازدهــم درس‌هــای خــود را در آن ادامــه دهنــد و در 
کنــار آن برنامه‌هــای آموزش‌هــای حرفــه‌ای و ســوادآموزی نیــز فعــال اســت و کــودکان از 
ــیون  ــران کمیس ــای ناظ ــه یافته‌ه ــد ک ــا می‌گوی ــاد ام ــم صی ــد. خان ــتفاده می‌کنن آن اس
ــوزش  ــرای آم ــم ب ــز معل ــر مراک ــه در اکث ــد ک ــان می‌ده ــز نش ــن مراک ــر از ای ــوق بش حق
نصــاب تعلیمــی معــارف کــم اســت و بــه همیــن دلیــل نصــاب تعلیمــی معــارف تطبیــق 
نمی‌گــردد. صیــاد می‌گویــد کــه ســویه تعلیمــی کــودکان در ایــن مراکــز نادیــده گرفتــه 
ــتادانی  ــز اس ــن مراک ــولا در ای ــد. معم ــوزش می‌بینن ــف آم ــک صن ــه در ی ــود و هم می‌ش
ــوند و  ــتخدام می‌ش ــی اس ــای دین ــس کتاب‌ه ــرای تدری ــاف ب ــج و اوق ــوی وزارت ح از س
ــه صــورت درســت در ایــن مراکــز آمــوزش داده می‌شــود امــا مشــکل  مضامیــن دینــی ب
در زمینــه تدریــس نصــاب تعلیمــی معــارف از ســوی وزارت معــارف وجــود دارد. صیــاد 
ــی و  ــای تربیت ــری نیازمندی‌ه ــدون در نظرگی ــز ب ــن مراک ــی از ای ــه در برخ ــد ک می‌گوی
ــوادآموزی  ــش س ــه بخ ــط ب ــی، فق ــط و عال ــای متوس ــرای صنف‌ه ــودکان ب ــی ک آموزش

ــد. ــم و کتــاب نیــز شــکایت دارن اکتفــا شــده و کــودکان از کمبــود دفترچــه و قل
ســیما ســمر وزیــر دولــت در امــور حقــوق بشــر امــا پــرده از راز دیگــری بــر مــی‌دارد. 
او در گفت‌وگــوی بــا هفته‌نامــه جــاده ابریشــم در مــورد قانــون حمایــت از کــودکان 
می‌گویــد کــه در مراکــز اصــاح و تربیــت کــودکان مشــکلات جــدی وجــود دارد. او 
ــاری  ــای فاجعه‌ب ــوده، قضای ــر ب ــوق بش ــیون حق ــس کمیس ــه رئی ــی ک ــد در زمان می‌گوی
ــا روایــت  ــم ســمر ب ــه مراکــز اصــاح و تربیــت رخ داده اســت. خان در زندان‌هــا و از جمل
ــک  ــر ی ــت لوگ ــت ولای ــاح و تربی ــز اص ــه در مرک ــد ک ــر می‌گوی ــداد از لوگ ــک روی ــردن ی ک
ــد کــه رئیــس عدلیــه  ــود و ناظــران آن‌هــا گــزارش داده‌ان ــزده ســاله ب دختــر چهارده-پان
آن ولایــت از آن دختــر اســتفاده جنســی می‌کــرده اســت. خانــم ســمر می‌گویــد کــه در 
ولایت‌هــای دوردســت و ناامــن بــرای ناظــران کمســیون حقــوق بشــر دشــوار اســت تــا از 
طــرف شــب نظــارت کننــد. او پیشــنهاد می‌کنــد کــه در مراکــز اصــاح و تربیــت دختــران 
بایــد پولیــس زن بــرای حفاظــت از آنــان باشــد امــا بــا شــک و تردیــد بیــان می‌کنــد کــه 
ــا فریــب و نیرنــگ از دختــران ســوی اســتفاده  در بســیاری مــوارد پولیس‌هــای زن نیــز ب
ــب  ــل نص ــی مث ــات امنیت ــد امکان ــانند. هرچن ــاد می‌کش ــه فس ــا را ب ــا آن‌ه ــد ی می‌کنن
ــد  کــردن کمره‌هــای امنیتــی را در زندان‌هــا و مراکــز اصــاح و تربیــت گســترش داده‌ان
ــم  ــد. خان ــد می‌‌کن ــر تاکی ــارت جدی‌ت ــر نظ ــد و ب ــی نمی‌دان ــمر آن را کاف ــر س ــا دکت ام
ــه شــکنجه  ســمر اضافــه می‌کنــد کــه کار ایــن مراکــز اصــاح و تربیــت کودکان‌ســت و ن
و زنــدان، مســئولین بایــد طــوری آنــان را تربیــت کنــد کــه فرصــت بازگشــت بــه جامعــه را 

فراهــم کننــد.

انواع تخلف که کودکان مرتکب می‌شوند
ــر عدلیــه کشــور حکــم رفتــن  ــا حداقــل از ســوی وزی جــاده ابریشــم تــاش کــرد ت
ــک  ــد و از نزدی ــت کن ــل را دریاف ــاغ کاب ــادام ب ــودکان در ب ــت ک ــاح و تربی ــز اص ــه مرک ب
ــوده کــه  ــن ب ــان ای ــا کــودکان متخلــف صحبــت کنــد امــا پاســخ آن ــده و ب وضعیــت را دی
ــا کــودکان گفت‌وگــو کننــد.  ــن مراکــز ســربزنند و ب ــا از ای ــه کســی اجــازه نمی‌دهنــد ت ب
ــت  ــن ریاس ــا ای ــه تنه ــه ن ــد ک ــان گفتن ــه هم‌چن ــت و زارت عدلی ــاح و تربی ــت اص ریاس
ــا  ــد ب ــق ندارن ــز ح ــای آن نی ــام جزوتام‌ه ــه تم ــدارد بلک ــانه‌ها را ن ــا رس ــت ب ــازه صحب اج
ــز  ــه مراک ــد ک ــر می‌گوی ــوق بش ــیون حق ــال کمیس ــن ح ــا ای ــد. ب ــو کنن ــانه‌ها گفت‌وگ رس
ــف در آن  ــودکان متخل ــت و ک ــال اس ــور فع ــت کش ــودکان در ۳۴ ولای ــت ک ــاح و تربی اص
ــام  ــه در تم ــد ک ــور می‌گوی ــتانی کل کش ــی از دادس ــم خلیل ــوند. خان ــداری می‌ش نگه
کشــور مراکــز اصــاح و تربیــت فعــال اســت و کــودکان بــا تخلف‌هــای گوناگــون در آنجــا 
نگهــداری می‌شــوند. او می‌گویــد تخلف‌هــای را کــه کــودکان مرتکــب می‌شــوند بــا 
ــب  ــل مرتک ــودک در کاب ــک ک ــه ی ــی را ک ــا تخلف ــد. مث ــرق می‌کن ــا ف ــه ولایت‌ه ــه ب توج
ــد، از هــم تفــاوت دارد. در  ــا تخلفــی کــه از یــک کــودک در هــرات ســر می‌زن می‌شــود ب
ــدر.  ــواد مخ ــروش م ــرات خرید‌وف ــت و در ه ــتر اس ــرقت بیش ــل س ــای مث ــل تخلف‌‌ه کاب
ــرف و  ــه مص ــه ب ــی ک ــار کودکان ــا آم ــی از ولایت‌ه ــه در برخ ــد ک ــی می‌گوی ــه خلیل نگین

ــت.  ــش اس ــه افزای ــد، رو ب ــت »K« روی می‌آورن ــروش تابلی خریدوف
ــر روز  ــت ه ــا گذش ــه ب ــت ک ــه اس ــر دریافت ــوق بش ــیون حق ــی کمیس ــش نظارت بخ
کــودکان متهــم بــه جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی رو بــه افزایــش اســت. 
جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی در واقــع ترجمــه اعمــال تروریســتی اســت کــه 
ــود  ــه وج ــای ک ــه گزارش‌ه ــه ب ــا توج ــد ب ــاد می‌گوی ــم صی ــد. خان ــر می‌زن ــودکان س از ک
ــرای کمیســیون حقــوق بشــر نگــران کننــده اســت، چــون کــه آمارهــا از افزایــش  دارد ب
ــق  ــد. طب ــر می‌ده ــی خب ــی و خارج ــت داخل ــه امنی ــم علی ــه جرای ــم ب ــی مته کودکان
ــاغ  گــزارش مــاه عقــرب ســال جــاری ایــن کمیســیون در مرکــز اصــاح و تربیــت بادام‌ب
کابــل مجموعــا ۲۸۲ تــن تحــت توقیــف و حجــز قــرار دارنــد کــه از ایــن میــان ۱۲۵ تــن 
متهــم بــه جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی می‌باشــند. کــودکان متخلــف سیاســی 
ــتاده  ــل فرس ــت کاب ــاح و تربی ــز اص ــه مرک ــداری ب ــت نگه ــز جه ــا نی ــی ولایت‌ه از برخ
می‌شــوند. خانــم صیــاد می‌گویــد کــه در اوایــل ســال جــاری ۵۵ کــودک متخلــف تنهــا 
ــروه  ــت در گ ــه عضوی ــم ب ــراد مته ــن اف ــدند. ای ــل ش ــل منتق ــه کاب ــان ب ــت جوزج از ولای
دولــت اســامی یــا داعــش بودنــد. صیــاد می‌افزایــد کــه نگرانــی اصلــی ایــن اســت کــه 
ــای  ــان در جنگ‌ه ــرده و از آن ــربازگیری ک ــودکان س ــان ک ــت از می ــلح دول ــان مس مخالف

ــد.  ــتفاده می‌‌کنن ــانی اس ــورت غیرانس ــه ص ــلحانه ب مس
ســیما ســمر در پیونــد بــه موضوعاتــی چــون ســربازگیری مخالفــان مســلح دولــت 
ــت  ــه ریاس ــی ک ــه در زمان ــد ک ــری دارد. او می‌گوی ــای دیگ ــودکان نگرانی‌ه ــان ک از می
کمیســیون حقــوق بشــر را بــه عهــده داشــته، عــاوه بــر ایجــاد بخــش نظــارت از 
ســرحدات کــه در مرزهــا، مخصوصــا تورخــم و اســپین بولــدک از کــودکان بــرای قاچــاق 
مــواد مخــدر اســتفاده می‌شــده، خواهــان کنتــرل شــدید مــدارس دینــی از ســوی دولــت 
بــوده اســت. خانــم ســمر می‌گویــد کــه بخشــی از ســربازان کــودک کــه مخالفــان مســلح 
دولــت از آنهــا اســتفاده می‌کننــد از مــدارس دینــی شستشــوی مغــزی داده شــده 
ــوند.  ــرورش داده می‌ش ــی پ ــی و خارج ــت داخل ــه امنی ــم علی ــا جرای ــگ و ی ــرای جن و ب
ــاق  ــد از قاچ ــی بای ــدارس دین ــی م ــاب تعلیم ــارت از نص ــاوه نظ ــه برع ــد ک او می‌گوی
کــودکان بــه خــارج از کشــور نیــز جلوگیــری گــردد. بــه بــاور او مشــخص نیســت کودکانــی 
ــه  ــت ب ــن اس ــد. ممک ــا در می‌آورن ــر از کج ــوند س ــاق می‌ش ــور قاچ ــرون از کش ــه بی ــه ب ک
ــت  ــه امنی ــا علی ــام عملیات‌ه ــرای انج ــز ب ــه در آن مراک ــوند ک ــرده ش ــی ب ــدارس دین م
داخلــی و خارجــی تربیــت شــوند. خانــم ســمر می‌گویــد کــه بــه همیــن دلیــل کودکانــی 
کــه در مراکــز اصــاح و تربیــت نیــز نگهــداری می‌شــوند، بــه مراقبــت بیشــتر نیــاز دارنــد 
و بــه لحــاظ فکــری و آموزشــی بایــد روی آن‌هــا کار شــود، چــون کــه خیلی‌هــای از آنــان 
ــاح و  ــز اص ــن کار مراک ــده‌اند و ای ــزی داده‌ ش ــوی مغ ــلح شستش ــان مس ــط مخالف توس

ــد. ــوار می‌کن ــت را دش تربی

خانم خلیلی می‌گوید که 
انعطاف‌پذیری قانون‌گذار در 

مورد کودکان، آنان را از مجازات 
سنگین مثل اعدام، حبس ابد 

و جرایم نقدی برحذر داشته 
است. او توضیح می‌دهد که 

تفاوت رسیدگی به قضایای تخلف 
کودکان با بزرگسالان در همین 

موارد است. کودکان نه تنها 
که از مجازات سنگین معافند 

بلکه از تخفیف در مجازات نیز 
بهره‌مند می‌شوند. او می‌گوید که 

قاضی رسیدگی به قضایای تخلفی 
کودکان از گزینه‌های ربع و ثلث 
استفاده می‌کند. ربع و ثلث یعنی 
این که مجازات کامل یک تخلف 

را به سه یا چهار قسمت تقسیم 
می‌کند و کودکان فقط در برابر 

یک قسمت آن پاسخگویند. نگینه 
خلیلی می‌گوید: »اگر قرار باشد که 

تخلف یک کودک ۱۶ سال حبس 
را در پی داشته باشد، ربع یا ثلث 

آن چهار یا پنج سال می‌شود.«
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خانـم بلقیـس روشـن؛ تشـکر می‌کنیـم کـه بـا مـا گفت‌وگـو می‌کنیـد، به 
عنـوان سـوال نخسـت بگوییـد که قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان چه 
وقـت داخل آجندا شـد و چرا تصویب ‌نشـد؟ حـدود دو مـاه قبل قانـون حمایت 
از حقـوق کـودکان را شـامل آجنـدا سـاخته بودنـد و بـه جلسـه‌ی عمومی آوردنـد، اما 
کسـانی کـه بنیادگـرا و مخالـف انسـانیت‌ اند، نگذاشـتند کـه قانون حمایـت از کودکان 
بـه تصویـب برسـد. کـودک کسـی اسـت کـه تـا رسـیدن بـه سـن قانونـی ضـرورت به 
حمایـت دارنـد. بـه خاطـر کـه مـردم فقیرنـد و حکومـت هـم اگـر نمی‌توانـد بـه همه 
کمـک کنـد بایـد قوانینـی باشـند کـه مطابـق آن به کـودکان حـق داده شـود. هرچند 
سـال بگـذرد در افغانسـتان قانون تطبیق نمی‌شـود و کسـی بـه قانون باور نـدارد. وقتی 
قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان در پارلمـان آمد، یک تعـداد مخالفت کردنـد که در 
راس‌شـان قاضـی حنفـی، الله‌گل مجاهد، میرداد نجرابی و کسـانی دیگری قرار داشـتند 

کـه دیـدگاه ضـد زن و ضـد کـودک را نشـان می‌دادند. 

مـوارد کـه به نظر شـما بنیادگراها بـا آن مشـکل دارنـد و نمی‌خواهند قانون 
بـه تصویب برسـد، چیسـت؟ در یـک مـاده‌ی قانون کـه در باره‌ی سـن دختـران و 
بچه‌هـا اسـت، می‌گویـد کسـی کـه زیـر سـن 18 سـال اسـت، کـودک گفته می‌شـود. 
مخالفیـن می‌گوینـد کـه دختـر شـامل ایـن مـاده نمی‌شـود. دختـران وقتـی کـه بالغ 
شـدند، چـه 9 سـاله باشـند و یـا دوازده، شـانزده و هژده، دیگـر طفل نیسـتند و جوان 

می‌شـوند. اصـل جنجال سـن دختران اسـت.

بـه نظـر آنها دخترا در چند سـالگی به سـن بلـوغ می‌رسـد؟ مخالفیـن قانون 
حمایـت از حقـوق کـودک می‌گوینـد کـه وقتـی دختـران سـن 9 سـالگی را تکمیـل 
کـرد، بالـغ گفته می‌شـود و 18 سـال بـرای دختـران دیر اسـت. بعضی دختـران زودتر 
بالـغ می‌شـوند و بایـد منتظـر باشـند کـه 18 سـال تکمیـل شـود و ازدواج کننـد. آنان 
می‌گوینـد کـه ایـن خلاف شـریعت اسـت. درصورتی‌کـه در اکثـر کشـورهای اسلامی 
مثـل عربسـتان سـن 18 را گرفتـه اسـت. بـا وجودی‌کـه قانونیـن افغانسـتان بیش‌تر از 
ترکیـه و مصـر پیـروی می‌کننـد؛ هر دو کشـور  18 را معیار سـن بلوغ قـرار داده‌اند. در 
افغانسـتان مناطـق فـرق می‌کند، دختر 9 سـاله‌ی قندهار با دختر 9 سـاله‌ی بدخشـان 
تفـاوت دارد. بـا آنهـم اگـر یـک دختـر در سـن 11 و 12 بالـغ شـده باشـد، امـا تمـام 

مسـایل را درک نمی‌توانـد و شـاید آمـاده‌ی تشـکیل خانواده نباشـد. 

دلایل شـرعی آنها چیسـت؟ آدم‌های مثـل ناصری و عظیـم کبرزانـی می‌گفتندکه 
در هرجـای برویـد و در هـر مناظـره کـه بخواهیـد از دیدگاه شـرعی همـرای تان بحث 
می‌کنیـم. در صورتی‌کـه وقـت قانـون جـور شـده حتما کسـانی بـوده و تایید کـرده که 
خلاف شـریعت نیسـت. دوم-دادگاه عالـی  نیز گفته اسـت که خلاف شـریعت نیسـت 
و ایـن یـک قانـون حمایـت از کـودکان اسـت. تا بـه تکلیف نرسـیده حمایت شـوند، اما 
آنهـا بهانـه می‌کننـد که خلاف شـریعت اسـت؛ عایشـه 9 سـاله بود که حضـرت محمد 
همرایـش نـکاح کـرد. قوانیـن اسلامی وجـود دارد، امـا عصـر و زمـان فـرق می‌کنـد. 
هـر کشـور بایـد بـا فرهنـگ و زمـان خودشـان خـود را مطابقـت بدهند. مثلا حضرت 
محمـد بـالای شـتر سـوار می‌شـد و سـفر می‌کـرد. می‌شـود حـالا بـا شـتر سـفر کرد؟ 
بایـد شـما هـم بـا موتـر زره نروید. کسـانی کـه در لبـاس دموکراسـی آمدند بـا طالبان 
تفـاوت نـدارد. طالبـان می‌گفتنـد کـه در زمـان حضرت محمـد مردها ریش داشـتند و 

ریـش بایـد نیم متر باشـد. 

بـه صـورت مشـخص کی‌هـا بـا قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان مخالفت 
می‌کننـد؟ افراد مسـتقل هسـتند یا عضـو کدام حزب سیاسـی اسـتند؟ در 
کل آدم‌هـای هسـتند کـه دیـدگاه بنیادگرایانـه و ضـد زن دارنـد. در راس قاضی حنفی 

 نصیر مهرین
کـه  را  عنوان‌هـای  و  نـکات  برخـی  رئـوس  بی‌مقدمـه، 

نگاشـت: چنیـن  می‌تـوان  بوده‌انـد،  مـا  کشـور  کـودکان  وضعیـت  از  سـخن  حامـل 

یکـم: در کشـور مـا کـودکان انتحـاری، معیـوب، معتـاد و محـروم از واکسـین‌های 

گـدا،  کـودکان  قرارگرفتـه،  جنسـی  اسـتفاده‌ی  مـورد  کـودکان  همچنیـن  و  وقایـوی 

اجبـاری،  ازدواج  معـرض  در  کـودکان  سرگـردان،  و  بی‌خانـه  کـودکان  کار،  کـودکان 

محـروم از درس و تحصیـل، محـروم از غـذای لازم و کودکان که به مـرگ زودرس گرفتار 

شـدند، هنـگام بیـرون شـدن از کشـور جـان دادنـد و... کـم نیسـتند؛ بسـیار زیادنـد. 

طـی نزدیـک به بیسـت سـال پسـین گـواه بوده‌ایم کـه بارها بـر وضعیت و راه‌های رشـد 

سـالم آن‌هـا نوشـته‌های بسـیاری نشر شـده‌اند، امـا واقعیت این اسـت که هرچـه زمان 

سـپری شـد، ایـن جلـب توجـه و اندیشـیدن بـر سرنوشـت آینده‌سـازان میهـن، نـه تنهـا 

تحقـق نیافـت، بلکـه بـا براینـدی از رشـد فزاینـده‌ی مشـکلات در زندگـی آن‌هـا مواجـه 

بوده‌ایـم. چنـان اسـت کـه آن رئـوس نـکات یـاد شـده، هریـک رقـم درشـتی از وضعیت 

غمبـار کـودکان را نشـان می‌دهـد. از آنجایـی کـه ماننـد مـوارد متعـدد وگسترده‌تر، 

خبر برنامه‌ریزی‌هـا و انتشـار آمـار و ارقـام، بیشتر از طـرف منابـع جهانـی مشـغول در 

افغانسـتان و یـا بـه صـورت مشترک با نهادهـای داخلی انتشـار می‌یابد، لازم اسـت که 

بـرای دسترسـی بـه عمـق روزگار فاجعه‌آمیـز کـودکان ایـن گزارش‌هـا وآمـار و ارقـام را 

طـرف توجـه قـرار بدهیم.

 یکـی از ایـن منابـع کـه به‌ویـژه باکـودکان و نیازهـای آن‌هـا مشـغول می‌باشـد، 

یونیسـف اسـت. ایـن نهـاد گزارش‌هـای سـالانه و برخـی اوقـات 

گزارش‌هـای چنـد ماهـه از وضعیت کودکان افغانسـتان را انتشـار 

داده که سرچشـمه‌ی انتشـار سـایر رسـانه‌ها و نهادها بوده اسـت. 

طـی گزارشـی که در پایان سـال پیشـین با اعلامیـه‌ی مطبوعاتی 

از کشـته شـدن  داد،  انتشـار  وکولـن،  ژنـو  نیویـارک،  کابـل،  در 

روزانـه  9 کـودک خبر می‌دهـد. 1   

ایـن گـزارش یکـی از علـل آن را در حمالت نظامـی بـالای 

مکتب‌هـا و شـفاخانه‌ها و نبـود حمایـت لازم از کـودکان نشـان 

می‌دهـد. هنگامـی کـه از رقـم 323 ملیـون دالـری سـال جـاری 

از  آگاه  اشـخاص  می‌کنـد،  یـادآوری  کـودکان  بـه  کمـک  بـرای 

تجـارب  می‌خواهـد  دیگـر  نهادهـای  نقـش  و  کمک‌هـا  بقیـه‌ی 

آورد.  نظـر  در  سـالم  مدیریـت  بـا  همـراه  را   پیشـین  سـال‌های 

این‌کـه  علی‌الرغـم  گزارش‌دهنـده،  منابـع  سـایر  و  »یونیسـف« 

پـای احتیـاط را در میـان دارنـد، امـا همـواره اندکی بـا وضاحت و 

بیش‌تـر تلویحـی، از تاثیـر سـوء از کلیـت وضعیـت، جنـگ و نبـود 

نیـز می‌گویـد. افغانسـتان  بـر روزگار کـودکان  شـفافیت 

کـردم،  اشـاره  مـورد  یـک  بـه  فقـط  کوتاه‌نوشـت،  ایـن  در 

بـا  کـودکان  زندگـی  درد‌انگیـز  ابعـاد  سـایر  دیـدن  درحالی‌کـه 

توجـه بـه مجموع عواملـی که ناهنجاری اجتماعی را سـبب شـده 

اسـت، مسـئولان امـور را بـه غم‌خـواری و اندیشـیدن بیشتر فـرا 

می‌خوانـد.

دوم: در حاشـیه‌ی جنجال‌آفرینـی پسـین پارلمـان در رابـط بـه قانـون حمایـت از 

کـودکان حقوق 

هنـگام دنبـال کـردن موضـوع چالش‌‌برانگیـز تعییـن سـن کـودک، پایـان سـن‌ 

کـودک، توجیهـات مجـاز بـودن ازدواج بـا کـودک و یـا بهره‌منـدی کـودکان و نوجوانـان 

از قانونـی کـه حمایت‌گرآن‌هـا باشـد، چنـد موضـوع مرتبـط بـا آن‌ها بـرای نگارنـده فراز 

آمده‌انـد:

نشـاندهنده‌ی یکی از مسـائل بسـیار مهم اجتماعی افغانسـتان اسـت که  	-1

ریشـه‌ها، جدال‌هـا و نزاع‌هـای تاریخـی زیـادی در رابطـه به حقـوق زنان و کـودکان در 

افغانسـتان دارد.

سـخن از رویکردهـا و دیگاه‌هـای متفـاوت  دارد: 1. دیـدگاه مبتنـی بـر  	-2

قرائـت بنیادگرایانـه کـه در طـی تاریخ تحول‌ندیده و عادت‌شـده‌ی اجتماعی، تفسـیر و 

تأویـل شرعـی آن نیـز سـزاوار تامـل اسـت؛ زیـرا فقها هم نظـر واحـد ندارنـد.2.  دیدگاه 

متاثـر از تغییـر در روابـط انسـانی و گزینـش ضوابـط متحـول و مبتنـی بـر خـردورزی 

و مـدارا . 3. ایـن موضـوع و بحـث آن بعُـد تاریخـی دارد. بـر می‌‎گـردد بـه مباحثاتـی 

کـه درلویه‌جرگـه‌ی پغامن در زمـان پادشـاهی امان‌اللـه خـان جریـان یافـت و چنـد 

بـار مطـرح شـد. 4. دیـدگاه و رویکـرد نخسـتین پیونـدی بـا پذیـرش کـودک همسری 

دارد؛ در هیـات ایـن رویکـرد، مهـم نیسـت کـه کـودک از نظر عقلی، جسـمی، جنسـی 

)بـارداری( و توانایـی تصمیم‌گیری  و بهره‌مندی از اختیار در سـطح لازم رسـیده باشـد؛ 

چـه رسـد بـه آنکه احترام بـه درس وتحصیـل کـودک را ارج بگذارند نـه ازدواج کودکان. 

5. پیونـدی تنگاتنـگ بـا پـا فشـاری روی »حـق« چندهمسری دارد. 6. خویشـاوندی 

نزدیـک بـا محـروم کـردن دختر از تحصیـل و محروم پنداشتن زن از حـق کار در خارج 

منـزل دارد. 7. نارسـایی، محدودیت‌هـا، بی‌توجهـی و کـم‌کاری شـخصیت‌ها و نهادهـا 

امـا از آن دریـغ  و حکومت‌هـای کـه وظیفـه‌ی تحـول فکـری را بـر دوش داشـته‌اند، 

کرده‌انـد، توجـه نکرده‌انـد و مسـئولیت پذیـر نبودنـد و نیسـتند. 8. تمکیـن و مماشـات 

قدرت‌جویـان بـا قشری دارنـده‌ی چنیـن اندیشـه و رویکـرد، بـه دلیـل اسـتفاده‌های 

ابـزاری کـه در ذهـن و فکـر دارنـد. 9. نبـود فضـای بـاز لازم طـی سـالیان متامدی کـه 

چنیـن موضوعـی را بـه یـک گفتامن مهـم اجتماعـی – انسـانی فـراز مـی‌آورد؛ برخلاف 

موقع‌یابـی قشری کـه ایجـاد مانـع بـرای لوایـح و قوانیـن عصری می‌کننـد، چنیـن 

واکنش‌هـای تنـد، قهر‌آلـود و کودک‌سـتیزانه را بـار آورده اسـت.

مجمـوع   در  و  کـودکان  حقـوق  بـا  زمـان  و  عصر  ایـن  در  کـه  آنانـی  نتیجـه  در 

انسـان‌ها، مشـکل داشـته باشـند، بـا لوایـح و قوانینـی کـه کـم و یـا زیـاد بـه نیازهـای 

و  داشـته  شـونده  مانـع  مشـکلات  دارنـد،  عطـف  اجتماعـی  پیچیدگی‌هـای  و  زمـان 

داشـت. خواهنـد 
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اسـت. او عضـو حـزب جمعیـت اسـت. حنفـی از جملـه متهمینـی اسـت کـه در دوره‌ی جهـاد فرمان‌های قتـل‌ داده اسـت. حنفـی مفکـوره‌ی ضـد زن دارد، زن را قبول نـدارد. هنوز 
بـاور دارد کـه زن ناقص‌العقـل اسـت. میـرداد نجرابـی، الله‌گل مجاهـد، شـاه وزیر، بـرادر ترخیل و سـیف‌الرحمن سـیاف، بچه‌ی سـیاف از پیش‌گامان مخالـف قانون حمایـت از حقوق 
کودکاننـد. حتـا عبدالقیـوم سـجادی نیـز طـوری صحبـت کـرد کـه خواسـت دو طـرف را راضی بسـازد. از یک دیـدگاه گفت خلاف شـریعت اسـت و از دیـدگاه دیگر خلاف شـریعت 
نیسـت. حقانیـت سـخن را نـزد. از نظـر مـن سـر درگمـی حمایـت نیسـت. از حـزب اسلامی کسـانی ماننـد همدرد بـود کـه مخالفت می‌کـرد، اما چیـزی کـه آدم را متاثـر می‌کند، 
جوانانـی هسـتند کـه ظاهـرا خـود را دموکـرات می‌گیرنـد، از حقـوق زن و توانمندی زن سـخن می‌زنند، اما بـر علیه قانون حمایـت از حقوق کودکان ایسـتادگی می‌کنند. از کسـانی 
دیگـری ماننـد مهمنـد، اسـد خالـد و کریـاب بودنـد کـه یـک تعـدا علنا مخالفـت کردند، امـا برخی از تـرس می‌رفتنـد. وقتی کـه رای‌گیری شـد، کمپاینی خوب شـده بود کـه تایید 
کننـد. نصـاب هـم اعلان کردنـد کـه 147 نفـر بودنـد، اما وقتـی که دیدنـد می‌بازند، میـرداد و نجرابی خیسـتند کـه براییـد. وقتی که صـدا می‌کردند، می‌گفتند: کسـی کـه مجاهد 
اسـت برایـد! کسـی کـه مسـلمان اسـت برایـد! ایـن خلاف شـریعت اسـت. آدم‌هـا را از چوکـی کش کـرده می‌بردنـد. نجرابـی، کبرزانـی را کش کـرده بیرون کرد. کسـی به‌نـام غلام 
فـاروق مجـروح از هراسـت اسـت کـه رییـس وکلای زون غـرب کـه پنـج ولایـت و 34 وکیل می‌شـوند، اسـت. به مجـروح گفتم کـه موضع‌گیری شـما علیـه قانون حمایـت از حقوق 
کـودکان درسـت نیسـت شـما از پنـج ولایـت نمایندگـی می‌کنیـد. بـه من گفـت که شـما نمی‌دانید ایـن زندگـی‌ام را خراب می‌کنـد. به ایـن خاطر که کسـی نگوید خلاف اسلام و 
جهـاد اسـت. مجـروح در وقـت رای‌گیـری برآمـد، امـا از نظـر من قانون نصـاب دارد و هیچ نمی‌تواند بگوید که تایید نشـده اسـت، ولـی هیئت اداری که امیرخان یار اسـت، متاسـفانه 
اعلان کـرد کـه در جمـع  رای‌گیـری حسـاب نشـده اسـت. رییـس نیـز هیئـت تعیین کـرد که تـا ده روز بررسـی کنید. تـا هنوز بررسـی نشـده و سـکوت کرده‌اند. یک تعداد پشـت 
صحنـه قبـول دارنـد کـه قانـون خـوب اسـت، امـا در عمـل می‌ترسـند که مـا را مهـر بی‌دینی نزنند. کسـی به‌نـام مولوی عتیـق از بدخشـان اسـت. او گفته بود کسـانی که مسـلمان 
اسـت و کسـانی کـه مجاهـد اسـت، بیاینـد در پیـش روی برای اعتراض ایسـتاد شـوند. حتا یـک خانم به نام قاضی راحله که از پنجشـیر اسـت، در صـف مجاهدین و مسـلمانان رفت. 

سرنوشـت قانـون چـه خواهـد شـد، دیگر بـه رای‌گیری گرفته خواهد شـد؟ تـا هنـوز رییس نتوانسـته اسـت که یـک طرفـه کند. آیـا قانون تصویب شـده اسـت یا نشـده 
اسـت؟ در حالـت سـر درگمـی قـرار دارد. مـا می‌گوییـم تصویـب شـده اسـت. آنهـا بایـد امضـا جمـع کننـد و دو ثلـث اعضـا امضا کننـد. آنهـا فقط توانسـت امضـاء 76 نفـر را جمع 
کننـد، امـا چیـزی کـه چکُـش خـورد، رییـس بایـد از چکُش خود دفـاع کند. چرا بایـد ناآگاهانـه چکُش بزنـی؟ از نظر ما قانون تصویب شـده اسـت، ولـی اقلیت که حاکمیـت دارند، 

می‌گوینـد تصویب نشـده اسـت. 

قانـون منـع خشـونت علیـه زنان در کجاسـت؟ تصویب شـده؟ اگر نشـده چـرا در آجنـدا گرفته نمی‌شـود؟ قانون منـع خشـونت علیه زنـان در حـد یک فرمـان باقی 
مانـده و از آن کار گرفتـه می‌شـود. قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان نیـز فرمـان اسـت. بنیادگراهـا تلاش می‌کنند کـه مانع تصویـب هر دو قانون شـوند.

سرنوشت کودکان در انحصار اقلیت بنیادگرا؛

نمایندگان جمعیت اسلامی، حزب اسلامی
وعبدالرب رسول سیاف با تصویب قانون حمایت از 

حقوق کودکان مخالف اند گفت وگو با بلقیس روشن،
نماینده مردم فراه در شورای ملی

پارلمان افغانستان؛
نهادِکودک‌ستیز
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 حمزه واعظی

• مفهوم جامعه پذیری سلبی
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــن اس ــتان ای ــودکان درافغانس ــلبی ک ــری س ــراد ازجامعه‌پذی م
منابــع جامعــه پذیــری درایــن کشــور و بیشــترین دلالت‌هــای فرهنگــی ـ تربیتــی نهفتــه 
ــد.  ــا می‌کنن ــه ایف ــش وارون ــودکان نق ــامت ک ــار و س ــخصیت و رفت ــی ش ــکل ده درش
ــد  ــه بای ــی ک ــا و باورهای ــنت‌ها، هنجاره ــه س ــت ک ــی اس ــن معن ــخن بدی ــن س ــوم ای مفه
دررشــد اخلاقــی و بنیــاد تربیتــی کــودک درمســیر جامعه‌پذیــری یــاری رســانند، اساســا 
ــرت و  ــج نف ــونت و تروی ــگ و خش ــرن جن ــم ق ــد. نی ــدا کرده‌ان ــی پی ــوای ضدتربیت محت
کجروی‌هــای اخلاقــی تمامــی منابــع فرهنگــی و بســیاری ازالگوهــای ارزشــی و تربیتــی 
را مشــوب و مکــدر ســاخته اســت. زن ســتیزی مــداوم، مردســالاری مقتدارنــه، فراگیــری 
بزهکاری‌هــای اجتماعــی، کشــتارهای دســته‌جمعی و غــارت و تجاوزهــای ممتــدف 
هرکــدام رخدادهایــی بوده‌انــد کــه بنیــاد تربیتــی و ساختارســنت‌ها و هنجارهــای 
ــودکان از  ــری ک ــوی جامعه‌پذی ــن رو، الگ ــد. ازهمی ــر قرارداده‌ان ــت تأثی ــی را تح اجتماع
رهگــذر چنیــن فرهنــگ و ســنت‌ها و بنیادهــای اخلاقــی‌ای، جامعــه پذیــری کــودکان را 

ــد.  ــرار می‌ده ــلبی ق ــع س ــذ و مناب ــذرگاه مآخ درگ
• کودکان وشخصیت مفقود حقیقی و حقوقی

انســانی، هنوزهــم درمتــن فرهنــگ اجتماعــی  کــودکان بعنــوان یــک گــروه 
افغانســتان، دارای شــخصیت حقوقــی و حقیقــی مســتقلی نشــده‌اند. نــه نهــاد خانــواده 
ــر ازتعلــق عاطفــی ـ بیولوژیــک، صاحــب هویــت،  تاکنــون، ایــن گــروه اجتماعــی را فرات
ــی و  ــای سیاس ــه نظام‌ه ــمارند و ن ــی می‌ش ــروت اجتماع ــع ث ــا و منب ــوردار از نیازه برخ
ــمولیت  ــا را درخورِش ــال، آن‌ه ــا س ــول ده‌ه ــی، درط ــی نوگرای ــی مدع ــای اجتماع نهاده
درقانــون و حمایت‌هــای قانونــی قرارداده‌انــد. بدیــن رو، کــودکان آســیب‌پذیرترین گــروه 
ــی،  ــت‌گزاری اجتماع ــاختار سیاس ــی و س ــای فرهنگ ــه در الگوه ــتند ک ــی هس اجتماع

ــد. ــاص داده‌ان ــود اختص ــه خ ــگاه را ب ــیه‌ای‌ترین جای حاش
• جامعه‌پذیری کودکان؛ مبنا و تعریف

جامعه‌پذیــری کــودکان بــه فراینــدی گفتــه می‌شــود کــه درجریــان پیوســته‌ی 
رشــد کــودکان از 2 تــا 7 ســالگی شــکل می‌گیــرد. کــودکان درمحیــط خانــواده، مکتــب، 
گــروه همتایــان و همســالان و محیــط اجتماعــی، فضای‌هــای ســرگرمی و بــازی و 
ســایرکانون‌های آموزشــی، در معــرض فراگیــری ارزش‌هــا، هنجارهــا، ســنت‌ها، رفتارهــا 
و باورهــای اجتماعــی و اخلاقــی قــرار می‌گیرنــد و از 3 تــا 14 ســالگی ایــن عناصــر، مبنــا 
ــده و در درون  ــی او گردی ــای تربیت ــار و الگوه ــخصیت، رفت ــدی ش ــتخوان بن ــه‌ی اس و پای

ــود. ــه می‌ش ــوداگاه وی نهادین ــادِ ناخ ــدان و نه وج
منشــا جامعه‌پذیــری کــودکان بــه عوامــل و مبــادی مختلفــی منســوب اســت. 
ــری  ــه پذی ــد جامع ــن فراین ــازی و تکوی ــه در بسترس ــی ک ــر و بنیادهای ــن عناص مهمتری

ــد از :  ــد عبارتن ــی دارن ــش اساس ــودکان نق ک
ـ خانواده، بویژه پدرـ مادر

ـ مکتب و کودکستان و نهادهای آموزشی
ـ گروه همتایان و همسالان

ـ محیط‌های سرگرمی، بازی و تفریحی
ـ محیط اجتماعی، همسایه و خویشاوندان و دوستان خانوادگی

ـ نهادهای اجتماعی و مدنی
ـ رسانه‌های جمعی، بویژه تلویزیون و فیلم و سینما.

• نقش خانواده درجامعه‌پذیری کودکان
ــواده  ــودکان، خان ــری ک ــه پذی ــر در جامع ــی عوامــل و بنیادهــای موث ــان تمام از می
مهمتریــن و کوچکتریــن نهــادی اســت کــه بیشــترین تأثیــر و نخســتین نقــش را در 
جامعه‌پذیــری کــودکان برعهــده دارد. هرکــدام از اعضــای خانــواده، یعنــی پــدر، مــادر، 
ــا  ــبانه روزی ب ــتقیم و ش ــی مس ــی و فیزیک ــی و روح ــه‌ی عاطف ــا رابط ــرادر ب ــر و ب خواه
ــنت‌‎ها،  ــا، س ــوزش ارزش‌ه ــال و آم ــرای انتق ــی ب ــأ فرهنگ ــن منش ــی تری ــودک، اساس ک
ــی و  ــی، عاطف ــر روان ــم از نظ ــه ه ــند ک ــودک می‌باش ــه ک ــاری ب ــای رفت ــا و الگوه باوره
ــد  ــر می‌گذارن ــودک اث ــی ک ــوی و روح ــخصیت معن ــته‌ی ش ــکل‌گیری هس ــر ش ــی ب ذهن
ــنت‌ها  ــا و س ــود، ارزش‌ه ــاری خ ــی و رفت ــای کلام ــا آموزه‌ه ــی ب ــر فرهنگ ــم، ازنظ و ه

می‌آموزانــد  او  بــه  را  اجتماعــی  هنجارهــای  و 
و  شــخصیت  درشــکل‌گیری  ترتیــب،  بدیــن  و 
تربیــت فرهنگــی ـ اجتماعــی او ســهم اولیــه و 

زیربنایــی ایفــا می‌کنــد.
در ایــن میــان، نقــش پــدرـ مــادر بدلیــل 
چهارعامــل بنیادیــن، یعنــی: 1.هســتی بخشــی 
واســطه‌ی روحــی،  بــی  پیونــد  بیولوژیــک، 2. 
ذاتــی  اوتوریتــه‌ی  و4.  عاطفــی  فطــرت   .3
ایجادگــر  و  اولیــه  فاعــل  عنــوان  بــه  والدانــه 
بشــمار می‌رونــد. درجامعــه‌ی افغانســتان امــا 
ــن و  ــا و بزرگتری ــوان تنه ــادر را می‌ت ــدرـ م ــش پ نق
فراگیرتریــن عامــل و شــاید، تامیــزان تقریبــی 70 
درصــد، درجامعه‌پذیــری کــودکان بــه شــمارآورد. 
ــل  ــن دلی ــه درچندی ــل ریش ــن عام ــتگی ای برجس

دارد:
بــودن  کمرنــگ  یــا  و  فراگیرنبــودن   .1
تفریحــی،  آموزشــی،  اجتماعــی،  نهادهــای 

رســانه‌ای، و  پرورشــی 
ــه و  ــت طلبان ــلطه‌ی تمامی ــت و س 2. عاملی
پدرســالارانه برتربیــت آمرانــه و تولیــت یکجانبــه‌ی 

کــودکان،
3. توســعه نیافتگــی اجتماعــی، فرهنگــی، 

اقتصــادی و شهرنشــینی،
4. غالــب بــودن ساختارســنتی، قبیلــه‌ای و 

زیســت روســتایی،
خانــواده‌ی  الگــوی  بــودن  عمومــی   .5

 . ه گســترد
• نقــش کلامــی ـ رفتــاری در جامعه‌پذیــری 

ــودکان ک
خانــواده وبویــژه پــدرـ مــادر، بااســتفاده 
فرایندهــای  درانتقــال  مهــم  ی  ازدوگــزاره 
‌ذارنــد: مــی  اثــر  برکــودکان  جامعه‌پذیــری 

1. گــزاره‌ی کلامــی: آمــوزش کلامــی و صحبــت بــا کــودکان بــرای توســعه‌ی ذهنــی 
و فراگیــری داده‌هــای فرهنگــی آن در حوزه‌هــای مختلــف یکــی از راه‌هــای ســاده 
ــد کــه تقریبــن  ــال عناصــر جامعه‌پذیــری بــه کــودکان می‌باش ــت انتق وعملــی درجه
ــا میــراث ارزش‌هــا، هنجاهــا  تمــام خانواده‌هــا و والدیــن می‌کوشــند کــودکان شــان را ب
والگوهــای فرهنگــی جامعــه آشــنا کننــد و ایــن الگوهــارا درذهــن و روان آنــان درونــی و 

ــه بســازند.  نهادین
درمیــان خانواده‌هــای افغانســتان، چــه بــا ســواد و چــه بــی ســواد، کوشــش برایــن 
اســت کــه کــودکان خــودرا ازاصــول دیــن تــا داســتا‌ هــا و پندهــای اخلاقــی و قضاوت‌هــا 
و حکایت‌هــای تاریخــی و اجتماعــی بیاموزاننــد. ازهمیــن روســت کــه اغلــب افــراد 
جامعــه، نخســتین پیشــینه و پشــتوانه‌ی معلوماتــی و بینــش و دانــش اجتماعــی خــودرا 
از داده‌هــای فرهنگــی و اندرزهــای اخلاقــی، حکایت‌هــا و قضاوت‌هــای اجتماعــی 
والدیــن خویــش بیــاد می‌آورنــد و مبنــای رفتــار و بنیــش اجتماعــی خــود قــرار می‌دهنــد. 
2. گــزاره‌ی رفتــاری: معمــول تریــن و ســاده‌ترین روش انتقــال فراینــد جامعه‌پذیری 
ــن  ــه و کنش‌هــا و واکنش‌هــای ناخــودآگاه والدی ــه کــودکان، الگوهــای رفتــاری آگاهان ب
اســت کــه درتمــام لحظه‌هــا اتفــاق مــی افتــد و موثرتریــن و ماندگارتریــن تأثیــر را برذهــن 
ــن دردرون  ــادی والدی ــره و ع ــای روزم ــی رفتاره ــذارد. تمام ــای می‌گ ــودک برج و روان ک
ــده‌ی  ــدی ش ــب بن ــدی و قال ــای عم ــا و واکنش‌ه ــا و کنش‌ه ــی عادت‌ه ــواده و تمام خان
آن‌هــا نســبت بــه افــراد و جریانات اجتماعــی در بیــرون از خانــواده و درعرصــه‌ی عمومی، 
هماننــد آیینــه‌ای هســتند کــه دربرابرچشــمان کــودکان قرارمی‌گیرنــد و درمغزشــان 
منتقــل و تــه نشــین می‌گــردد. ایــن رفتارهــای ثبــت شــده در ذهــن کــودکان، بصــورت 
یــک الگــوی پذیرفتــه و قالــب شــده در رفتــار اجتماعــی آنــان، هــم در دوره کودکــی و هــم 

درمســیر زندگــی بزرگســالی آن‌هــا در تعامــل بــا جامعــه، منعکــس می‌گــردد. 
بــه دلیــل کــم ســوادی و بی‌ســوادی بســیاری ازخانواده‌هــا درافغانســتان، کــه 
ــن و  ــاری، رایج‌تری ــزاره‌ی رفت ــد، گ ــر می‌پردازن ــی کمت ــای کلام ــو و آموزه‌ه ــه امرگفتگ ب
ــه‌ی رفتــاری  گســترده‌‎ترین الگویــی اســت کــه کــودکان ازعناصــر بینــش عملــی و تجرب

ــد.  ــرداری می‌کنن ــی ب ــی، کپ ــل اجتماع ــا و تعام ــه باوره ــبت ب ــود  نس ــن خ والدی
• پدرـ مادر و عناصر جامعه‌پذیری کودکان

بزرگــی نقــش والدیــن درجامعــه پذیــری کــودکان را نســبت بــه جامعــه‌ی افغانســتان 
ــه صــورت مشــخص درفهرســت عناصــری دانســت کــه در شــیوه‌ی تربیــت و  ــوان ب می‌ت
ــن عناصــر  ــارز پیــدا می‌کننــد. ای ــی شــکل‌گیری شــخصیت اجتماعــی کــودکان تب مبان

را می‌تــوان دربنیادهــای تربیتــی ـ فرهنگــی ذیــل شناســایی کــرد:

1. الگوهای تربیتی:
پایــه‌ی تربیتــی کــودکان براســاس شــیوه‌هایی صــورت می‌گیــرد کــه والدیــن 
بصــورت موروثــی از گذشــتگان خــود فراگرفته‌انــد. عناصــر مهــم و اساســی ایــن الگــوی 
ــونت‌های  ــالارانه، خش ــای مردس ــی، ارزش‌ه ــی ـ مذهب ــی دین ــد از: مبان ــی عبارتن تربیت

ــونگر.  ــنت‌های افس ــطوره‌ای و س ــای اس ــد، باوره نهادمن
2. تضادهای عاطفی:

ــهری و  ــای ش ــتایی و درگیتوه ــای روس ــه درمحیط‌ه ــتان ک ــودکان افغانس ــب ک غال
درمتــن خانواده‌هــای ســنتی، فقیــر، کــم ســواد و بی‌ســواد و آســیب دیــده‌ی اجتماعــی 
متولــد م‌ شــوند و رشــد می‌کننــد، عمومــا در چرخــه‌ی عاطفــی متضــادی گرفتــار 
ــه صــورت طبیعــی مــورد حمایــت توجــه  ــا 2 ســالگی، ب ــوزادی ت می‌شــوند. در دوره‌ی ن
ــای  ــه اعض ــی ب ــوژه‌ی عاطف ــک س ــوان ی ــه عن ــد و ب ــرار می‌گیرن ــواده ق ــت خان و مراقب
خانــواده لــذت می‌بخشــند. از 2 ســالگی تــا 5 ســالگی عمومــا بــه صــورت خــود بســنده، 
ــد و  ــد و راه می‌رون ــد. خــود می‌خزن ــرار می‌گیرن ــر مــورد مراقبــت ق رهــا می‌شــوند و کمت
می‌آموزنــد کــه چگونــه بصــورت آزمــون و خطــا، از خــود مراقبــت نماینــد. ایــن کــودکان 
ــرار  ــواده ق ــای خان ــونت اعض ــورد خش ــاری م ــت ب ــورت رق ــه ص ــتقل، گاه ب ــه مس نیم
می‌گیرنــد. از 5 ســالگی تــا 7 ســالگی، دوره‌ی عبــور از کودکــی را تجربــه می‌کننــد و در 
ــره‌ای محافظــت  ــه کاری موظــف می‌شــوند. در روســتاها، از بزغلــه و ب بســیاری مــوارد ب
می‌کننــد و هیزمــی جمــع آوری می‌کننــد و ظــرف آبــی از چشــمه و رودخانــه می‌آورنــد. 
اغلــب اوقــات مــورد خشــونت و تحقیــر و تهدیــد اعضــای خانــواده قــرار می‌گیرنــد و یــاد 
مــی ‌یرنــد کــه چگونــه بــا پدیده‌هــای روزمــره‌‎ی خشــونت ومســولیت و کار، آشــنا شــوند 
و بتدریــج بــه ایــن نــوع موقعیــت عــادت کننــد. از 7 ســالگی تــا 15 ســالگی، جوانــی را 
ــار، در  ــام عی ــی تم ــرد و زن ــش م ــد و در نق ــش می‌کنن ــالی جه ــه بزرگس ــرده ب ــه نک تجرب
زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی ظاهــر می‌شــوند. اگــر پســر باشــد، معمــولا پایــش را بــه 
ــدرت  ــت ق ــرش را در دس ــد، تقدی ــر باش ــر دخت ــد و اگ ــر می‌کنن ــری زنجی ــوان دخت گیس

ــپارند. ــردی می‌س م
3. باورهای دینی ـ مذهبی

خانــواده و بخصــوص پــدرـ مــادر، نخســتین منبــع انتقــال و الهــام اجبــاری میــراث 
ــی/  ــر طبیع ــک ام ــورت ی ــادر بص ــدر/ م ــند. پ ــودکان می‌باش ــه ک ــاوری ب ــب ب دین/مذه
آمرانــه، اعتقــاد دینــی و ایمــان مذهبــی خویــش را بــه فرزنــدان می‌آموزاننــد و اورا ملــزم، 
ــد.  ــه ارث برده‌ان ــاوری می‌ســازند کــه خــود از پیشــینان خویــش ب ــه ب متعهــد ومعتقــد ب
ــان  ــود، برایم ــدان خ ــا فرزن ــترک ب ــی مش ــن روز زندگ ــا آخری ــا ت ــیاری از پدر/مادره بس

ــد. ــارت می‌کنن ــت و نظ ــان مراقب ــدان ش ــی فرزن ــاد مذهب ــی و اعتق دین
4. ارزش‌های اخلاقی

دایــره‌ی آنچــه کــه بعنــوان ارزش‌هــای اخلاقــی درجامعــه‌ی افغانســتان شــناخته 
می‌شــود را عمدتــا پدر/مادرهــا تعریــف و تحدیــد می‌کننــد. ایــن والدیــن هســتند 
کــه بــه کــودکان خــود می‌آموزنــد چــه امــوری اخلاقــی هســتند و بایــد درحــوزه‌ی 
ــد و چــه امــوری درزمــره‌ی ضــد ارزش‌هــای اخلاقــی  ســتایش و التــزام عملــی قرارگیرن
شــمرده می‌شــوند و درتجلــی عمــل و درخفــای ذهــن و وجــدان بایــد مــورد نکوهــش و 
مذمــت باشــند و از اندیشــدن وعمــل کــردن بــه آن بایــد پرهیــز گــردد. تمامــی مفــردات 
ــدان  ــه فرزن ــات ب ــا جزئیی ــق و ب ــورت دقی ــی بص ــای اخلاق ــن آموزه‌ه ــای ای و مصداق‌‎ه

آمــوزش داده می‌شــوند.

5. جنسیت
ــه  ــتان ب ــه ی افغانس ــی جامع ــردی و اجتماع ــی ف ــه در زندگ ــری ک ــن عنص مهم‌تری
مثابــه یــک امــر تاریخــی و بــه عنــوان یــک ابرســاخت ذهنــی، بســتر مناســبات فرهنگــی 
ــن  ــون ای ــد. درکان ــیت م‌ باش ــر جنس ــوده، ام ــخیر نم ــی را تس ــش اجتماع ــش و دان و بین
ــی و  ــش الهیات ــک خوان ــوان ی ــه عن ــرد ب ــی م ــدس وارگ ــی زن و تق ــیئ وارگ ــش، ش بین
تقدیرتاریخــی قرارگرفتــه اســت. مــرد، مالــک و فاعــل و عاقــل و فرمانــده مناســبات 
ــی  ــت تمام ــه قادراس ــت ک ــی‌ای برخورداراس ــت نرینگ ــت و صلاب ــی، از صلاحی اجتماع
ــک  ــوان ی ــد و زن بعن ــرل کن ــی را کنت ــی وسیاس ــی و اجتماع ــی خانوادگ ــدرات زندگ مق
موجــود ضعیــف و منفعــل و فرمانبــردار وظیفــه دارد خــارج از ظرافــت مادینگــی خــود بــه 
ــی  ــن آموزش‌های ــا، بنیادین‌تری ــن آموزه‌ه ــد. ای ــی نیندیش ــتقل اجتماع ــر مس ــچ ام هی
ــان  ــک ایم ــورت ی ــود بص ــم از مادرخ ــدر و ه ــم از پ ــتان ه ــودکان افغانس ــه ک ــتند ک هس

ــد. ــرا می‌گیرن ــادی ف اعتق
6. مناسبات قدرت

کودکانــی کــه درخانواده‌هــای افغانســتان رشــد می‌کننــد، از رفتــار و گفتــار و 
شــیوه‌ی برخــورد روزمــره‌ی پــدر/ مــادر خــود یــاد می‌گیرنــد کــه سلســله مراتــب قــدرت 
ــه  ــد ک ــودکان می‌آموزن ــن ک ــت. ای ــی اس ــه کس ــار چ ــری دراختی ــت و تصمیم‌گی و منزل
ــروت  ــدرت وث ــع ق ــی مناب ــه تمام ــد ک ــواده می‌باش ــق پدرخان ــط ح ــه فق ــلطنت مطلق س
ــر  ــه عنص ــتیار و بلک ــش دس ــا نق ــادر، تنه ــرار دارد و م ــدرت او ق ــه ق ــت در حیط و آمری
ــواده برعهــده دارد. کــودک  مشــروعیت بخــش ایــن قــدرت را درحــوزه‌ی حکومتــی خان
از همــان ابتــدا درک می‌کنــد کــه پــدر، ســلطان مقتــدر خانــواده اســت و در نبــود پــدر، 

ــند. ــت او می‌باش ــت و جباری ــدرت و مالکی ــر ق ــه میراثب ــردان خان ــرادران و م ب
7. بینش استبدادی/ دمکراتیک

کــودکان بتدریــج از فرهنــگ و رفتارهــای مســلط بــر روابــط خانــواده و الگــوی رایــج 
ــوده و  ــی نم ــه را درون ــن تجرب ــه ای ــه گون ــد ک ــی آموزن ــادر م ــدر/ م ــش پ ــش و گرای دربین
دربرخــورد بــا جامعــه و افــراد جامعــه، بــروز دهنــد. پــدر و مــادرِ تحصیلکــرده و معتقــد بــه 
ارزش‌هــای دمکراتیــک و ملتــزم بــه رفتارهــای مدنــی و آزادی‌هــای فــردی و ســکولار، بــه 
کــودکان خــود عمــا می‌آموزنــد کــه حرمــت آزادی را پــاس بدارنــد و حریــم فــردی انســان 
ــه رســمیت بشناســند امــا پــدر/  هــارا محتــرم بشــمارند و انتخــاب و تفــاوت دیگــران را ب
مــادران ســنتی و معتقــد بــه برتــری جنســیتی و خشــونت پــرور، کــودکان خــودرا خشــونت 
آفریــن، مســتبد، ناســازگار بــا آزادی و ارزش‌هــای دمکراتیــک عــادت می‌دهنــد و ذهــن و 

روان شــان را بــا خصوصیــات فــردی وفکــری و رفتــاری خــود همگــن می‌ســازند.
تجربــه و مطالعــات میدانــی نشــان می‌دهــد کــه اکثریــت خانواده‌هــا درافغانســتان 

در فهرســت گــروه دوم طبقــه بنــدی می‌شــوند.
8.  بینش اجتماعی

ــه  ــد کــه چگون ــاد می‌گیرن ــدر/ مــادر خــود ی ــار پ ــار، قضــاوت و رفت کــودکان از گفت
نســبت بــه انســان‌ها و افــراد خــارج از حــوزه‌ی تعلــق فرهنگــی و تبــاری خــود بیندیشــند. 
ــواری  ــد و دی ــرف بزنن ــی ح ــی و دوری گزین ــرت و بیگانگ ــا از نف ــه دایم ــادری ک ــدر/ م پ
بیــن خــود و بیــرون از دایــره خونــی و فرهنگــی و مذهبــی خــود بکشــند و ایــن باورهــارا 
ــوع الگــوی  ــن ن درعمــل و رفتاراجتماعــی خویــش تبــارز بدهنــد، کــودکان شــان نیــز ای
ــره  ــش ذخی ــه‌ی آگاه خوی ــوداگاه و حافظ ــار را در درون ناخ ــیدن و رفت ــاوت، اندیش قض

ــد.  ــروز می‌دهن ــش ب ــردی خوی ــش ف ــی و بین ــبات اجتماع ــپس درمناس ــد و س می‌کنن
نفرت‌هــای مســتمراجتماعی  و  فکــری  یابــی کجروی‌هــای گســترده‌ی  ریشــه 
درجامعــه ی افغانســتان می‌توانــد رابطــه‌ی معنــاداری بــا الگــوی جامعه‌پذیــری کــودکان 
ــی و  ــاری، زبان ــای تب ــی، نفرت‌ه ــت قوم ــی، عصبی ــی اندیش ــه جدای ــد ک ــته باش داش
ــد و  ــادر فراگرفته‌ان ــدر/ م ــار پ ــان و رفت ــواده و از زب ــط خان ــی درمحی ــی را از کودک مذهب
ــه نشــین  ــه عنــوان یــک بســتر ذهنــی ـ فرهنگــی در پســتوی ذهــن و وجــدان شــان ت ب

ــت.   ــده اس گردی
9. گرایش سیاسی

ــتگی  ــگاه و دلبس ــوع ن ــودکان، ن ــی ک ــری سیاس ــه پذی ــای جامع ــه ه ــی ازمولف یک
ــی و  ــران سیاس ــا و کنش‌گ ــی، گروه‌ه ــام سیاس ــه نظ ــبت ب ــا نس ــتیزه‌گری آن‌ه ــا س و ی
ــه  ــبت ب ــتگی نس ــا گسس ــتگی و ی ــی وابس ــا چگونگ ــودکان، اساس ــد. ک ــزاب می‌باش اح
ــد.  ــود می‌آموزن ــادر خ ــدر/ م ــران را از پ ــت و رهب ــا و حاکمی ــی و نهاده ــولات سیاس مق
ــه  ــتگی ب ــران، دلبس ــه رهب ــبت ب ــی نس ــرت سیاس ــزی، نف ــت گری ــد دول ــی مانن مقولات
ــن  ــی از والدی ــورت موروث ــب بص ــاص، اغل ــی خ ــات سیاس ــه جریان ــش ب ــزاب و گرای اح
ــدر/ ــر پ ــوع فراینــد را کــه تحــت تأثی ــن ن ــدان منتقــل می‌گــردد. ازهمیــن رو، ای ــه فرزن ب

ــی و  ــنین نوجوان ــردد و درس ــه می‌گ ــن و نهادین ــودکان تکوی ــش ک ــش وگرای ــادر، دربین م
جوانــی تبلوراجتماعــی وعینــی پیــدا می‌کنــد، فراینــد جامعه‌پذیــری سیاســی کــودکان 

می‌نامنــد. 
ــتگران دوران  ــان و سیاس ــران، فرمانده ــدان رهب ــیاری ازفرزن ــروزه بس ــه ام ــن ک ای
جهــاد، بــه احــزاب پــدران شــان و فادارنــد و بــه نــوع گرایــش و فــرم نظــام سیاســی مــورد 
علاقــه‌ی پیشــینیان شــان دلبســتگی می‌ورزنــد، دالــی برچگونگــی جامعــه پذیــری 

ــد. ــا می‌باش ــی آن‌ه ــی دوره کودک سیاس
ــه  ــوان ب ــی می‌ت ــتان را زمان ــودکان درافغانس ــری ک ــه پذی ــه جامع ــن ک ــت ای درنهای
ــن آن،  ــر در تکوی ــمه‌های موث ــع و سرچش ــه مناب ــذرداد ک ــی گ ــت ایجاب ــت و اصال نجاب
ــی،  ــع آموزش ــدارس و مناب ــی، م ــی/ مذهب ــای دین ــی، باوره ــنت‌های اجتماع ــی س یعن
نهادهــای اجتماعــی، فرهنــگ تعامــل اجتماعــی، نظــام سیاســی و حــوزه‌ی ارزش‌هــای 
ــان  ــا همچن ــورت، م ــن ص ــرد. درغیرای ــش قرارگی ــش و پیرای ــورد پالای ــه م ــی جامع اخلاق
شــاهد چرخــه‌ی جامعــه‌ی پذیــری ســلبی‌ای خواهیــم بــود کــه نســل‌های مــارا میراثبــر 
خشــم و خشــونت و بینــش و گرایــش اســتبداد ذهنــی و فســاد فکــری ســاخته و 

شــکاف‌های عمیــق اجتماعــی می‌پرورانــد.
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گزارش می‌دهند. در این کمیته از کشورهای مختلف کار می‌کنند و حکومت‌ها 
موظفند که به آنها گزارش دهند. کمیته‌ی گزارش‌ها را می‌بیند، تحقیقات خود 
را می‌کند و از جامعه مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر گزارش‌ها را می‌خواهد. 
بعد پیشنهادهای‌شان را به کشورها می‌دهند، اما جزا ندارد. فقط ممکن است 
بعضی کشورهای حامی دولت کمک‌های خود را محدود و یا قطع کنند. مثلا 
فشار که فعلا بالای پولیس افغانستان است که پولیس نباید در بچه‌بازی نقش 
داشته باشد؛ در غیر آن کمک نمی‌کنیم. بعضی گزارش‌های در رسانه‌ها نشر 
کمک  پولیس  به  آن  غیر  در  است.  مجبور  و  می‌گیرد  جدی  حکومت  می‌شود، 
نمی‌شود. بعضی نهادها تلاش می‌کنند که خود را اصلاح کنند. مثلا در مرکز 
اصلاح و تربیت اطفال  اگر مشکل وجود داشته باشند، اصلاح می‌کنند. جامعه 
مدنی، نهادهای ملی حقوق بشر و نهادهای ناظر دیگر نقش بسیار حساس و 
بنیادی در این راستا دارند. برای اصلاح جامعه نیاز است که دادستان، پولیس و 
قاضی ارزش‌های حقوق بشری را بدانند. در مراکز اصلاح و تربیت اطفال با تاسف 
کودکانی که در آن تحت حجزند و خصاصا مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. مثلا 
در لوگر در مرکز اصلاح و تربیت یک دختر چهاده‌پانزده ساله بود و رییس عدلیه 
از او استفاده جنسی می‌کرد. در مرکز اصلاح و تربیت دخترانه باید پولیس زن 
باشد، اما به این معنا هم نیست که اگر زن بود خراب‌کاری نمی‌کند. اتهامات 
که روی زندان‌های زنانه وجود دارد، زنان هم برای دیگران راه‌جوری می‌کنند که 
تعدادی از این قضایا متاسفانه واقعیت دارد. برای کمیسیون حقوق بشر بسیار 
است.  اساسی  جنجال‌های  این‌ها  کند.  نظارت  شب  طرف  از  که  بود  مشکل 
هرچند تلاش شده که از بین برود. در زندان‌ها کمره نصب کردند، بازهم تمام 
نمی‌شود. در افغانستان سی هزار زندانی داریم که یک عالم مرداری‌ها در داخل 
زندان‌ها است. حتا در کشورهای مثل ایران در زندان‌های مردانه حتما کاندوم 
می‌مانند، بدون اینکه اعتراف کنند. در زندان‌های سایر کشورها نیز وجود دارد 
مسلمان  مسلمانیم.  ما  که  می‌گویند  می‌کشند،  کافر  را[  ]ما  بگوییم  ما  اگر  اما 
هستی، اما در کنار مسلمانی چیزهای دیگر هم دارید. من در مجالس خصوصی 
می‌گویم که توجه کنید، استفاده صورت می‌گیرد. در زندان‌های دنیا به خاطر 
جلوگیری از ایدز کاندوم می‌‎گذارند. مثلا در ایران در زندان‌ها هم کاندوم و هم 

بروشور می‌گذارند تا زندانیان بفهمند.

تروریستی  فعالیت‌های  و  انتحاری  حملات  اتهام  به  که  کودکانی 
یا به مرکز  دست‌گیر می‌شوند، در کجا نگهداری می‌شوند؟ در هر ولایت 
در اول تمام قضایا در خود ولایت‌ها بحث می‌شد، اما  انتقال داده می‌شوند؟ 
پس از اینکه زندان بگرام را ساختند، گفتند که قضایای تروریستی به بگرام انتقال 
معلوم  آنها  سرنوشت  اینکه  بدون  می‌کردند،  نگهداری  ولایت‌ها  در  شود.  داده 
شود و تعیین سرنوشت نمی‌شدند. مثلا وقتی در قندهار دست‌گیر می‌شدند، 
می‌گفتند امکانات نداریم که بفرستیم. در طیاره‌های ملکی نمی‌توانیم انتقال 
و  طالبان  گروه  با  ارتباط  جرم  به  که  کودکانی  است؛  کودکان  منظورم  دهیم. 
دهند.  انتقال  بگرام  در  را  همه  که  شد  گرفته  تصمیم  می‌شدند.  گرفته  داعش 
ما اعتراض کردیم، وقتی انتقال داده می‌شود باید زودتر شود. چند نفر کودک 
که در بگرام با مردان نگهداری می‌شدند، برای آنها نیز لابی شد که آن‌ها را از 

بزرگ‌سالان جدا کردند و به مرکز اصلاح و تربیت کودکان آوردند. 

زمینه‌ی تحصیل با کیفیت‌شان را مساعد می‌کند؟ کی زمینه‌ی دسترسی‌شان 
را به خدمات صحی‌ فراهم می‌کند؟ کشورهای که در کنترل جمعیت موفقند، 
کنترل  را  نفوس  کشته می‌دادند،  و  داشتند  عراق جنگ  و  ایران  زمانی‌که  مثلا 
نکردند و آزاد گذاشتند. بعد متوجه شدند جمعیت‌شان بسیار بالا رفته و تولیدات 
به  تا سه کودک حق رفتن  اقتصادی شان کفایت نمی‌کند. تصمیم گرفتند که 
از سه کودک  را دارد. در صورت که بیشتر  از خدمات صحی  مکتب و استفاده 
بپردازند.  پول  خدمات  این  به  دسترسی  برای  خانواده‌ها  باید  باشند،  داشته 
احمدی‌نژاد  که  را  زمانی  می‌آورم،  یاد  به  هستیم؟  مسلمان‌تر  ایران  از  ما  آیا 
مقدار  به هر  مادر  که هر  بود  او گفته  بود.  و یک خطا کرده  بود  ریسس‌جمهور 
که کودک داشته باشد، به همان مقدار در هفته امتیاز رخصتی همراه با معاش 
خواهند داشت. بلافاصله متوجه شد که وقتی مادری هفت کودک داشته باشد، 
باید تمام هفته را رخصت باشد و تمام سال در خانه باشد و کار نکند. حرف خود 

را پس گرفت. در افغانستان یکی از مشکلات، مشکل نفوس است.

که  قضایای  بودید،  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس  شما  که  زمانی  در 
مربوط به کودکان ثبت می‌شد، بیش‌تر شامل چه مواردی می‌شد؟ هرچیز 
شاقه،  کارهای  بچه‌بازی،  تا  گرفته  کودکان  جنسی  سوءاستفاده‌ی  از  بود. 
استفاده  برده  عنوان  به  کودکان  از  موارد  بعضی  در  حتا  و  اجباری  ازدواج‌های 
می‌شدند. قضایای داشتیم مربوط به کودکانی که معیوب بودند یا از نظر هوش 
داریم  یاد  به  می‌کردند.  رها  را  آنها  مادر‌شان  و  پدر  نداشتند،  مناسب  وضعیت 
تا جایی  و گفت که  آمد، نشست  تا کودک معیوب  با دو  را که یک کسی  روزی 
درحالی‌که  ماندند.  کودکان  و  برنگشت  رفت،  برمی‌گردد.  و  می‌رود  دارد،  کار 
هم  معیوب  کودکان  نگهداری  برای  مناسب  جای  و  نبود  کمیسیون  وظیفه‌ی 
نداشتیم. اجازه دهید یک تجربه‌ی شخصی‌ام را با شما شریک کنم: زمانی‌که 
در پاکستان کار می‌کردم و مکتب داشتم، برای کودکانی که مشغول قالین‌بافی 
و  دکان‌ها  در  گرفتم.  نظر  در  شبانه  مکتب  می‌کردند،  کار  بازار  روی  یا  و  بودند 
کارگاه‌هایی رفتم که کودکان را استخدام کرده بودند، پیشنهاد دادم که حداقل 
آنها را ساعت چهار عصر رخصت بدهند تا بتوانند درس بخوانند. حالا یکی از 

همان بچه‌ها در دانشگاه بامیان وظیفه دارد. 

خُب، کودکان را که پرونده‌های جرمی و قضایی داشتند به کجا تسلیم 
تربیت  و  اصلاح  مراکز  در  داشتند،  جرمی  قضایای  که  کودکانی  می‌کردید؟ 
کودکان نگهداری می‌شدند. این مراکز مربوط دادستانی کل می‌شد و همکاران 
ما با دادستانی کل به صورت منظم در تماس بودند و از مراکز تربیت و اصلاح 
اطفال نظارت می‌کردند، اما کودکان افغانستان بسیار مشکلات جدی‌تر دارند. 
از نظر جسمی و فزیکی خُردند، توانمندی دفاع از خود را ندارند و در هرجا به 

مشکلات جدی مواجه می‌شوند. 

بودید؟  کودکان  حقوق  از  حمایت  قانون  روی  کار  جریان  در  شما  آیا 
است؟    و  بود  بشر  حقوق  کمیسیون  قبول  مورد  اندازه  چه  تا  قانون  این 

می‌کردند.  نظارت  را  کودکان  صحی  خدمات  به  دسترسی  و  مکاتب  تربیت،  و 
به دلیل حجم زیاد کار ما نمی‌توانستیم از مدارس نظارت کنیم و حکومت هم 

نمی‌توانست نظارت کند. 

شما چقدر تلاش کردید که ارزش‌های حقوق بشری در نصاب تعلیمی 
معارف وارد شود، کودکان از حقوق خود آگاه شوند و یا در لیسه‌ها مسایل 
جنسی و تفاوت‌های جنسیتی را آموزش بدهند؟ از همان آغاز تلاش کردیم 
تا در نصاب تعلیمی نفوذ داشته باشیم. نظر شخصی من این است که اگر در 
یاد بدهیم،  به کودکان  را  ارزش‌های حقوق بشری  و مکتب  دوره‌ی کودکستان 
بعدها با بسیاری از مشکلات، خصوصا تبعیض و تعصب مواجه نمی‌شویم. یکی 
پرسیدم  نواسه‌ام  از  که  برایم قصه کرد  امریکا یک وقت  از »کانگرس‌مین«‌های 
در صنف تان چند کودک مهاجر وجود دارد؟ نواسه‌ام گفت که ما همه کودکیم، 
مهاجر نداریم! تمام ما کودکیم! این آدم گفت که حرف نواسه‌ام برایم یک درس 
بود، ولی در افغانستان حتا خود من در کابینه حساب می‌کردم که از میان چهل 
نفر، چند نفر هزارگی در دور میز نشسته‌اند؟ تنها من، دانش و فهیم هاشمی 
نصاب  که  کسانی  برای  بار‌آمده‌ایم.  تعصب  و  تبعیض  با  ما  که  خاطر  به  بودیم. 
تعلیمی را ترتیب می‌دادند، کارگاه سه روزه گرفتیم، اما آنها طوری طرفم نگاه 
می‌کردند که گویا تروریست یا آدم‌کُش باشم. می‌گفتند که اسلام چنین و چنان 
و  شده  کافر  ثمر  سیما  که  بود  حدیث‌های  و  حرف  روزها  همان  در  می‌گوید. 
عسویت را تبلیغ می‌کند. من به آنها می‌گفتم که همه‌ی ما و شما می‌گوییم که 
اسلام آخرین و کامل‌ترین دین است و من این دین مترقی را رها کرده عیسویت 
را تبلیغ نمی‌کنم. بعدها در زمانی که قرقین وزیر معارف بود، برایش گفتم دو 
نفر در وزارت روان می‌کنم که در مورد نصاب تعلیمی کار کنند. حداقل مضامین 
فارسی و پشتو را ببیند که در مخالفت با ارزش‌های حقوق بشری نباشند. قرقین 
دستانش  زیر  ولی  دارم،  قبول  می‌گویید  شما  هرچه  که  گفت  و  آمد  دفترم  به 
اتمر  که  زمانی  در  گونه است.  نیز همین  فعلا  که  نمی‌دادند  را جای  همکارانم 
وزیر معارف بود، یک مقدار کارها را قبولاندیم که بعضی مسایل حقوق بشری در 
نصاب تعلیمی گنجانیده شود. بعضی‌ها به اتمر گفته بود که موضوعات حقوق 
بشری حساسیت‌برانگیز است. اتمر گفته بود که در جلد کتاب‌ها نوشته شود و 
به دانش‌آموزان گفته شود که کتاب‌ها را پوش کنند. با اتمر گفتم که چال‌های 
لغمانی‌ات را خبر شدم و نمی‌شود. گفت پس دو ورق وسط کتاب را به موضوعات 
مختلف  صفحه‌های  در  باید  نمیشه!  گفتم  می‌دهیم.  اختصاص  بشری  حقوق 
باشد، اما کتاب‌های نصاب تعلیمی بسیار به اصلاحات نیاز دارد. مثلا کتاب‌های 

دینیات بسیار علیه زنان موضع گرفته که حتا از طالب طالب‌ترند. 

آنها  است؛  بشر  بین‌المللی حقوق  کنوانسیون‌های  افغانستان عضو 
چقدر دولت افغانستان را به رعایت تمام مسایل و مواد کنوانسیون‌ها ملزم 
وقتی  یا خیر؟  دارد  توبیخی وجود  و  آیا جریمه  نکند  رعایت  می‌کند؟ اگر 
کنوانسیون‌ها امضا می‌شود، مسئولیت دولت‌هاست که تطبیق کنند. مثلا وقتی 
کنوانسیون کودک را امضا می‌کنند، باید تمام قوانین افغانستان در مطابقت با 
کنوانسیون حقوق کودک باشد. نیاز است که بر علاوه‌ی قوانین، تمام کارهای 
با  مطابقت  در  می‌گیرد،  صورت  افغانستان  در  کودکان  حقوق  به  رابطه  در  که 
کودک  حقوق  کمیته‌ی  در  دوره‌ای  صورت  به  کشور  هر  باشد.  کنوانسیون‌ها 

به  بشر  حقوق  بین‌المللی  کنوانسیون‌های  و  بشر  حقوق  دیدگاه  از 
اساسی  قانون  در  تنها  نه  عام،  تعریف  در  می‌شود؟   گفته  کودک  کسی  چه 
افغانستان بلکه در سطح جهان به افرادی که زیر 18 سال باشند، کودک گفته 
 18 از  پایین‌تر  را  کودک  نیز  افغانستان  قوانین  سایر  و  اساسی  قانون  می‌شود. 
سال تعریف کرده و در قانون انتخابات نیز کسی که پایین‌تر از 18 سال باشد، 
نرسیده  پختگی  به  معنوی  و  فزیکی  نگاه  از  که  دلیل  این  به  ندارد؛  رای  حق 
است. مطابق قانون جزا، افراد را که کمتر از 18 سال داشته باشد، به عسکری 
نمی‌گیرد، حبس طولانی و اعدام نمی‌شود. این‌ موضوعات در دنیا قبول شده 
و افغانستان نیز جزو جامعه‌ی بین‌المللی است. کشورهای که از نگاه معیارهای 
تغذیه و خدمات صحی نسبت به افغانستان در وضعیت بهتر قرار دارند، قبول 
دارند که افراد زیر ‌18 سال کودکند، اما در افغانستان برخی‌ها هنوز دعوا دارند. 
اگر از دیدگاه دین اسلام بنگریم و 18 سالگی را معیار کودک بودن قرار دهیم، به 
این معنا نیست که مسئولیت شرعی کودکان از بین می‌رود، این طور نیست که 

پس از تکمیل 18 سالگی روزه و نماز واجب می‌شود. 

شما می‌گویید که 18 سالگی را معیار کودکی قرار دادن، مانع تکالیف 
آنان نمی‌شود، اما از نظر علما و کسانی که مخالف قانون حمایت  شرعی 
از حقوق کودکانند، نکاح صغیره یک موضوع فقهی و شرعی است؛ مثلا 
این دو موضوع  آیا  نکاح درآورد.  به  را در 9 سالگی  پیامبر اسلام، عایشه 
نیست؛  ازدواج  با یک دختر 9 ساله  ازدواج  باور من،  به  در تضاد هم نیست؟ 
عروسک‌بازی و استفاده‌ی جنسی از یک کودک است. یک دختر و پسر 9 ساله 
چقدر از تشکیل خانواده می‌فهد؟ اگر یک دختر 9 ساله در ده سالگی یا یازده 
سالگی مادر شود، از نگاه صحی آماده نیست. به همین خاطر میزان مرگ‌ومیر 
مادران و کودکان در افغانستان بلند است. یک دختر از 9 سالگی به اولاد آوردن 
شروع کند، تا سن 45 سالگی که توان ولادت را دارد چند کودک به دنیا می‌آورد؟ 
داریم.  زیادی  نمونه‌های  شود؟  مادر  می‌تواند  چگونه  ساله  دوازده  کودک‌ 
کشورهای که بر سن تولد و تناسل خانم‌ها توجه دارند، در یافته‌اند که زنان از 
اولین روز عادت ماهوار تا آخرین عادت ماهوار توانمندی بارداری دارند. در این 
فاصله چند کودک به دنیا می‌آورند؟ در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، نمی‌توان 
دختری را که مکتب خوانده باشد، قناعت داد تا در 9 سالگی ازدواج زودهنگام 
کند. به همین خاطر است که در شرایط فعلی سن ازدواج بین دختران و پسران 
بلند رفته است. درحالی‌که در سال‌های گذشته پدر خانه تصمیم می‌گرفت که 
برای پسر ‌16 ساله‌اش زن بگیرد و پسر چیزی گفته نمی‌توانست. آیا یک پسر 
16 ساله آمادگی تشکیل خانواده را دارد؟ تشکیل خانواده یکجا شدن دو جنس 

مخالف نیست؛ مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. 

با این وجود برخی از مسایل فقهی و شرعی به درد امروز نمی‌خورد؟  
من به عنوان یک شهروند افغانستان همیشه دعوا می‌کنم که سن ازدواج دختران 
نباید حتا شانزده سالگی باشد. از شانزده سالگی که از دواج کند تا 45 سالگی 
آنان نان می‌دهد؟ کی  به  چند اولاد می‌آورند؟ در شرایط فعلی افغانستان کی 

کودکان  به  که  دارد  وجود  امکانات  چقدر  تربیت  و  اصلاح  مراکز  در 
متخلف رسیدگی شود؟ در مراکز اصلاح و تربیت مشکلات اساسی وجود دارد 
و امکانات زیاد کار دارند. به خاطر که همه در یک سویه نیستند و باید زمینه‌های 
آموزشی را برای رده‌های سنی مختلف در نظر بگیرند، اما در این مراکز فقط به 
سوادآموزی اکتفا می‌شود. آن‌ها باید مکتب بخوانند. مثلا در سودان زندانی‌ها 

در زندان دانشگاه می‌خوانند. 

آیا پیشنهاد مشخصی برای از میان برداشتن نابرابری‌های جنسیتی 
دارید؟  کشور  آموزشی  و  حقوقی  نظام  در  مردان  و  زنان  میان  شکاف  و 
خیلی از کشورها نظام آموزشی مختلط دارند؛ پسران و دختران باهم در مکاتب 
درس می‌خوانند. تجربه‌ی دیگر جوامع نشان داده که برای کاهش خشونت‌ها 
ما  که  دورانی  در  است.  موثر  بسیار  مختلط  آموزشی  نظام  سوءاستفاده‌ها  و 
دانش‌آموز بودیم همینطور بود. من مکتب را با پسران خواندم و این برای آدم‌ها 
اعتماد به نفس می‌دهد. تضادها و تفاوت‌ها خود به خود کم می‌شود. در هلمند 
یک لیسه وجود داشت که دختران و پسران باهم درس می‌خواندند. دانشگاه را 
در کابل نیز با دانشجویان پسر خواندم. فکر می‌کنم هر قدر تجرید و جدا کنیم 
به همان میزان اشتیاق دیدن همدیگر پیدا می‌شود. تقسیم‌بندی و جداسازی 
کار درستی نیست و به هیچ صورت نمی‌توانید تقسیم کنید. من از شما می‌پرسم 
که آیا می‌توانید شهر کابل را یک روز  مردانه و یک روز زنانه بسازید؟ نمی‌توانید. 
کنیم؛  افتتاح  را  بشر  حقوق  کمیسیون  ولایتی  دفتر  که  بودم  رفته  قندهار  در 
در  چهارشنبه  بود.  قندهار  والی  شیرزوی،  گل‌آغا  بود.  چهارشنبه  روز  تصادفی 
گفت،  من  به  شیرزوی  می‌روند.  مبارک  خرقه‌ی  در  زنان  که  روزی‌ست  قندهار 
والی صاحب؛ دموکراسی هفته‌ی  ببین! گفتم  را در قندهار  خواهر دموکراسی 
به زیارت می‌روند. ممکن است که جامعه‌ی انسانی را  آنهم  یک روز نمی‌شود. 
کاملا تجرید کنید، اخلاق را با تجرید توصیه کنید اما علم و دانش و آگاهی را 
نمی‌توانید. یک روز از خانه به دفتر کارم می‌رفتم؛ یک دختر پیشاپیش می‌رفت، 
اما یک پولیس دختر را با نگاهش تا نمایان بود بدرقه می‌کرد. دل آدم با دیدن 

چنین وضعیتی می‌سوزد. 

به عنوان سوال آخر؛ آیا حقوق کودکان در گفت‌وگوهای صلح مطرح 
حقوق  است؟ اگر طالبان بیایند چه تاثیری بر زندگی کودکان می‌گذارند؟ 
افغانستان  نفوس  اکثریت  یا  نصف  عنوان  به  صلح  گفت‌وگوهای  در  کودکان 
بسیار اساسی و بنیادی است. دوران طالبان را به یاد داریم که از عدم دسترسی 
به  طالبان  کرد.  یاد  می‌توان  کودکانه  بازی‌های  و  تفریح  آموزش،  به  کودکان 
آنها اجازه نمی‌دهند. در کابل یک موسسه، مرغ‌آبی تکه‌ای جور کرده بود که 
مابَینش را پخته پرکرده بود و سنجاق‌دانی ساخته بود و روی میز کار گذاشته بود. 
طالبان در موسسه داخل شدند و سر مرغ‌آبی را بریده بودند و مسئولین دفتر را 
جزا داده بودند. قالین‌های ارگ که با طاووس بافته شده بودند، سر طاووس‌ها 

را سیاه کرده بودند. اگر با عین طرز تفکر بیایند وضعیت کودکان خراب است. 

فعلا در گفت‌وگوهای صلح حقوق کودکان مطرح است؟ نه خیر! زیاد 
فکر  اساسی  باید  صلح  گفت‌وگوهای  باره‌ی  در  خاطر  همن  به  نیست.  مطرح 

شود. کار یک نفر و دو نفر نیست؛ کار جمعی تمام مردم افغانستان است. 

در زمانی که قانون را ترتیب می‌کردند، ما نماینده داشتیم و تلاش‌های بسیار 
جدی صورت گرفت. من از حامیان و طرفداران تصویب قانون حمایت از حقوق 
کودکان از سوی پارلمان هستم و معتقدم که باید از کودکان حمایت و پشتیبانی 
صورت گیرد. در غیر آن افغانستان از بسیاری مشکلات نجات نمی‌یابد. کسانی 
این  بالغ  نیستند. آن وقت شهروندان  بعد کودک  امروز کودکند، چند سال  که 
کشور خواهند بود و آینده‌ی کشور به دست آنها می‌افتد.  با آن هم در افغانستان 
پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است. در زمانی که کمیسیون حقوق بشر را 
راه انداختیم، قاچاق انسان در مجموع و قاچاق کودکان به خصوص جرم نبود. 
ما متوجه شدیم که قاچاق کودکان یکی از مشکلات جدی در کشور است. مثلا 
متوجه شدیم که کسی با ده دوازده کودک سفر می‌کند. وقتی پرسیده می‌شد 
نبود که  به مدرسه می‌روند. هیچ معلوم  که مقصدشان کجاست، می‌گفتند که 
یا نه. پس از آن پیگیری کردیم، قاچاق اطفال را جرم  واقعا به مدرسه می‌روند 
یک  کرزی  رییس‌جمهور  به  نمی‌شد  کار  قوانین  روی  زمان  آن  در  پنداشتیم. 
شناخته  جرم  کودکان  قاچاق  که  داد  فرمان  رییس‌جمهور  فرستادیم.  پیشنهاد 
شود. یعنی قاچاق انسان در قوانین جزایی جرم‌انگاری نشده بود. چون مردم 
توجه  کسی  اما  بودند،  شده  مواجه  یا  بود  نشده  مواجه  مشکلاتی  چنین  با 
نکرده بود. کمیسیون حقوق بشر یک بخش نظارت از حقوق کودکان دارد که 
در  کودکان  از  »سپین‌بولدگ«  و  تورخم  در  می‌کند.  کار  مشترک  »یونیسف«  با 
قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شود. به خاطر که بالای کودکان کسی زیاد شک 
نمی‌کند. خصوصا کودکان که از این طرف مرز به آن طرف مرز اموال می‌برند، 
عملا به عنوان قاچاق‌بر مواد مخدر از آن‌ها استفاده می‌شوند. ما از کودکان در 
سرحدات نظارت داشتیم که گزارش دقیق می‌دادند.  تعداد کودکان که از ایران 
و پاکستان اخراج می‌شدند بسیار در معرض خطر قرار داشتند. خطر اساسی 
است.  جنجال‌ها  تمام  عامل  که  می‌آورد  وجود  به  را  فقر  ناامنی  است؛  ناامنی 
همینطور در مدارس داخلی و خارجی کودکان را شست‌وشوی مغزی می‌دهند. 
بر مواد درسی مدارس وجود داشت  در دوران شما در کمیسیون، نظارت 
یاخیر؟ گزارش‌های وجود دارد که در این مدارس کودکان را شست‌وشوی مغزی 

می‌دهند و به آموزش آزاد دسترسی ندارند. 
من از جمله کسانی بودم که روی ایجاد مدارس دینی دعوا داشتم. طرفدار 
وضع محدودیت و نظارت بر مدارس بودم. این که از کجا فند می‌گیرند؟ کدام 
مراجع این‌ها را کمک می‌کند؟ برایم سوال برانگیز بود. در مورد نصاب تعلیمی 
این بود  او  اتمر وزیر معارف بود. استدلال  نیز دعوا کردیم. در آن زمان حنیف 
که 65 درصد مضامین ساینس، کمپیوتر و انگلیسی است و فی‌صدی کمی از 
مضامین دینی در این مدارس تدریس می‌شود. استدلال من این بود که وقتی 
امکانات تدریس ساینس و انگلیسی را دارید، چرا در مکاتب رسمی این کار را 
نمی‌کنید؟ اگر مکاتب امکانات داشته باشد، مدارس بسته می‌شود. به یاد دارم 
بدیل  شد.  بسته  دینی  مدارس  تمام  کردم،  فعال  را  مکاتب  جاغوری  در  وقتی 
ما  البته  می‌فرستند.  دینی  مدارس  به  را  کودکان‌شان  خانواده‌ها  که  نداریم 
توانایی نظارت از تمام مدارس دینی در کشور را نداشتیم، مجموع ناظرین ما ده 
تا پانزده نفر بودند. با آن هم ناظران ما از وضعیت محاکم کودکان، مراکز اصلاح 

اشـاره: اخیـرا بحـث بـر سـر تصویـب »قانـون حمایـت از کـودکان« در پارلمـان کشـور جنجالـی شـد و سـر و صدا به پا کـرد. این قانون که سـال پار از سـوی رییس‌جمهـور نافذ و جهـت تصویب به مجلس نمایندگان فرسـتاده شـده بـود، چند مـاه پیش از نماینـدگان مجلس 
رای گرفـت، امـا دوبـاره از سـوی برخـی از نماینـدگان بـه ظاهـر اسلام‌گرای مجلـس بـه چالش کشـیده شـد و به تبـع آن بحث‌هـای داغ حقوقی، فقهـی و اجتماعی در رسـانه‌ها و شـبکه‌های اجتماعـی در گرفت. نقطـه‌ی جوش نزاع میـان مخالفـان و موافقان ایـن قانون، عدد 
»‌18« اسـت کـه بـه عنـوان آخریـن سـال کودکـی در قانـون حمایـت از کـودکان تعریـف شـده اسـت. مخالفـان، ایـن سـن را به عنـوان آخرین سـال کودکـی، مخالف با شـرع و نصوص دین اسلام قلمـداد می‌کننـد و در تلاشـند تا از تنفیـذ و تصویـب آن جلوگیـری کنند. در 

مقابـل، موافقـان هـر سـن کمتـر از 18را بـه عنـوان پایـان کودکـی نمی‌پذیرنـد و اسـتدلال می‌کننـد که بـا توجه به مباحـث بیولوژیکـی، روانی، اجتماعـی و معنوی، کـودک در 18سـالگی به بلوغ جنسـی، فکری، عاطفی و احساسـی می‌رسـند. 
برای روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع، هفته‌نامه‌ی جاده ابریشم گفت‌و‌گوی مفصلی انجام داده با خانم سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ادامه توجه‌تان را به مطالعه‌ی آن جلب می‌داریم.

در مراکز اصلاح و تربیت اطفال با تاسف کودکانی که در آن تحت 
حجزند و خصاصا مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. مثلا در لوگر در 

مرکز اصلاح و تربیت یک دختر چهاده‌پانزده ساله بود و رییس عدلیه 
از او استفاده جنسی می‌کرد. در مرکز اصلاح و تربیت دخترانه باید 

پولیس زن باشد، اما به این معنا هم نیست که اگر زن بود خراب‌کاری 
نمی‌کند. اتهامات که روی زندان‌های زنانه وجود دارد، زنان هم برای 

دیگران راه‌جوری می‌کنند که تعدادی از این قضایا متاسفانه واقعیت 
دارد. برای کمیسیون حقوق بشر بسیار مشکل بود که از طرف شب 

نظارت کند. این‌ها جنجال‌های اساسی است. هرچند تلاش شده که 
از بین برود. در زندان‌ها کمره نصب کردند، بازهم تمام نمی‌شود. 

در افغانستان سی هزار زندانی داریم که یک عالم مرداری‌ها در داخل 
زندان‌ها است. حتا در کشورهای مثل ایران در زندان‌های مردانه 

حتما کاندوم می‌مانند، بدون اینکه اعتراف کنند. 



 سال چهارم  شماره 159  شنبه  5 دلو 1398  25 جنوری 2020 



 سال چهارم  شماره 159  شنبه  5 دلو 1398  25 جنوری 2020 

محرز است که کامل در تطابق با نصوص دین اسلام و یافته‌های علمی و همسو 
با دیگر قوانین بشری تدوین شده است. 

استاد دانش با بیان این‌که قانون مدنی و کود جزایی افغانستان در باره‌ی 
از  حمایت  قانون  تصویب  در  که  »موضوعی  افزود:  دارد،  صراحت  کودک  سن 
در  است،  شده  نمایندگان  مجلس  اعضای  میان  اختلاف  بروز  باعث  کودکان 

حدی نیست که باعث تاخیر در تصویب این قانون شود.«
شایان ذکر است که قانون حمایت از کودکان پس از چند بار رد شدن در دور 
گذشته‌ی پارلمان، هجدهم ماه قوس سال جاری، از سوی مجلس نمایندگان به 
تصویب رسید. این قانون دارای شانزده فصل و ۱۰۸ ماده است که پس از بارها 
نمایندگان  سوی  از  قانون،  این  سوم  ماده‌ی  سر  بر  اختلاف  دلیل  به  شدن  رد 
رسما  رییس‌جمهور،  غنی،  اشرف  تقنینی  فرمان  با  کشور  پارلمان  قبلی  دور 
قانون  منتشر گردیده است. درماده‌ی سوم  و سپس در جریده‌ی رسمی  تأیید 
حمایت از کودکان، پایان مرز کودکی ۱۸ سال تسجیل گردیده است که همین 
مجلس  نمایندگان  میان  در  دیدگاه  تفاوت  و  اختلاف‌نظرها  بروز  سبب  مسئله 
درسال‌های اخیر بوده است و کماکان وجود این اختلاف‌نظرها به واکنش‌های 
جدی و گسترده‌تری دامن زده و بعضاً به جنجال‌های لفظی در میان نمایندگان 
در  این‌که  علی‌رغم  کودکان،  از  حمایت  قانون  است.  شده  منتهی  نیز  مجلس 
اما  نمایندگان مجلس تصویب شده است،  اکثر قاطع  رأی  با  جلسه‌ی عمومی 
پس از آن، عده‌ی از نمایندگان به تصویب این قانون معترض گردیدند و به دلیل 
اعتراض بر تکمیل نبودن حد نصاب در مجلس در زمان تصویب، این قانون را 
مجدد  تصویب  و  رأی‌گیری  بر  تأکید  لاجرم،  و  کردند  اعلام  غیرقانونی  و  ملغی 
کجا  به  قانون  این  سر  بر  نزاع  نیست،  معلوم  حاضر  درحال  بنابراین  دارند.  آن 
خواهد انجامید. آیا این قانون، دوباره به مجلس فرستاده خواهد شد و یک بار 
دیگر به تصویب خواهد رسید؟ این درحالی است که قانون حمایت از کودکان 
یک بار از سوی نمایندگان مجلس، تصویب گردیده است که هیچ منافاتی هم با 
قوانین مدنی و جزایی کشور ندارد. از همین جهت بررسی یا آوردن تعدیلات و 
تصویب مجدد آن تحت تأثیر و فشار نمایندگان معترض به این قانون صرفاً اتلاف 
وقت است. هرچند موضع‌گیری حکومت در رابطه با این قانون درسخنان استاد 
دانش، نه تنها بیان‌گر اهمیت و ضرورت این قانون است، بلکه به لحاظ ضرورت 
نهادینه شدن آن، قابل تأمل و کاملا روشن است. معاون دوم رییس‌جمهور که در 
جلسه‌ی کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودک با حضور شماری از مقام‌های 
دولتی سخن می‌گفت، تصریح کرد: »در قانون مدنی و کود جزای افغانستان، 
مرز میان دوره‌ی کودکی و بزرگ‌سالی تصریح شده و قانون حمایت از کودکان 
از نگاه قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی نیز مشکلی ندارد. استاد دانش، 
حمایت از حقوق کودکان را یک مسئولیت ملی توصیف کرده و از اعضای مجلس 
نمایندگان خواست تا روند تصویب قانون حمایت از کودکان را تسریع بخشند. 
و  اهمیت  کودکان،  ناهنجاری  شده،  یاده  نکات  نظرداشت  در  با  همه،  این  با 
آنان، بر مبنای قانون اساسی کشور خیلی مهم است  ضرورت تعلیم و تربیه‌ی 
که بلوغ و سن مسئولیت جزایی کودکان ازدیدگاه اسلام نیز با تانق از سه منظر 

»قرآن«، »سنت« و سخنان امامان و فقها بررسی گردد.

بلوغ و سن مسئولیت جزایی ازدیدگاه اسلام
 احکام الهی از منابع چهارگانه، »قرآن« )کتاب(، »سنت«، عقل و اجماع 
به  چون  است؛  شده  مطرح  منابع  اساسی‌ترین  از  قرآن  که  می‌شود  استخراج 
دلیل اینکه »قرآن« خود، منبع مستقل احکام محسوب می‌شود، اعتبار برخی از 
منابع مزبور، مثل »سنت« نیز منوط به تطابق و در معارض نبودن با قرآن است. 

پارلمان،  در  کودکان«  حقوق  از  حمایت  »قانون  اخیر  مصوبه‌ی  دنبال  به 
هم‌چنین  و  است  آمده  وجود  به  نمایندگان  میان  در  زیادی  اختلاف‌نظر‌های 
تصویب این قانون، واکنش‌های زیادی را از سوی نهادهای دولتی و خصوصی 
این  در  بنابراین،  است.  برانگیخته  کشور  از  خارج  و  داخل  در  کودکان،  حامی 
به  را  این موضوع  زوایایی مختلف  و  ابعاد  گزارش سعی می‌شود، حتی‌المقدور 
طور  همین  و  تشیع  اهل  و  سنت  اهل  فقه  بر  مبتنی  شرعی،  و  حقوقی  لحاظ 
از نظریات کارشناسان علوم  با استفاده  نافذه‌ی مدنی و جزایی کشور،  قوانین 

اسلامی و حقوقی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بررسی خواهیم کرد.
انسان در طول تاریخ پیدایش خود، به دلایل مختلف از جمله اقتضای ابعاد 
وجودی و استمرار بقا، برای ترقی و پیشرفت زندگی خوب، دست به قتل زده و 
این موجود خاکی، مستعد و  ناهنجاری‌های گوناگونی بوده است. آدم،  درگیر 
خلاق، از بدو خلقت در معرض انحرافات و جنایت قرار داشته است. بنابراین، 
تعیین قانون مجازات و مکافات الهی و بشری، در این راستا به هدف جلوگیری 
و وقایه از جرم و جنایت تدوین و شکل گرفته است. سوابق جرم و جنایت و به 
تبع آن، ایجاد مسئولیت انسان و تحمل مجازات و مکافات در زندگی به درازای 
تاریخ عمر بشریت می‌رسد. هم‌چنین تجربه بشری ثابت کرده است که تا انسان 
در روی این کره‌ی خاکی وجود دارد، انحرافات و جرایم، ناشی از کنش و عملکرد 
افراد در عرصه‌های مختلف نیز وجود دارد. براین اساس در طول تاریخ، تأمین 
و  عدالت  تحقق  جامعه،  در  انضباط  و  نظم  برقراری  اجتماعی،  و  فردی  امنیت 
از جرم در  و پیش‌گیری عام  ناهنجاری  از  با جلوگیری  به سلامت جامعه  توجه 
جامعه و وقایه‌ی خاص از تکرار جرم، مستلزم مبارزه و کنترل از طریق تطبیق 
احکام الهی و اعمال قانون بشری است که تدوین قانون بشری در هر کشوری 
تفاوت‌هایی دارد که در اینجا در روشنایی احکام الهی تدوین، تصویب و عملی 
می‌گردد. با این وصف، در این میان بیشترین آسیب‌پذیری را کودکان، به ویژه 

کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست دارند. 

قانون حمایت از حقوق کودکان
»قانون حمایت از حقوق کودکان« به خاطر جلوگیری از آسیب‌های جدی 
روحی و روانی و جسمی کودکان از چندین سال به این طرف مطرح شده است. 
در دور گذشته‌ی پارلمان، چند بار به منظور تصویب در مجلس، مطرح شده و به 
دلیل اختلاف بر سر ماده‌ی سوم این قانون، مبنی بر عدم درک واقع‌بینانه‌ و مغایرت 
قانون مذکور با نصوص دین، از برخی نمایندگان، مورد تصویب قرار نگرفته و از 
همان زمان، اختلاف‌نظرها میان نمایندگان شروع و کماکان پابرجاست. هرچند 
این قانون، چندی قبل از سوی نمایندگان تصویب شد، اما برخی نمایندگان با 
استناد به نصوص دین و روایات، بدون توجه به ضرورت و اهمیت تصویب این 
قانون و فقدان درک درست از ابعاد مختلف آن با هوچی‌گری، اغماض و مغلطه، 
برموضع خود مداومت می‌کنند. بدیهی است که منابع معتبر اسلامی شالوده 
و زیربنایی بسیاری از قوانین مدنی، جزایی و دیگر قوانین در کشور است، اما 
در عصرحاضر، با توجه به اهمیت و ضرورت روابط متقابل با کشورهای جهان، 
بین‌المللی،  و کنوانسیون‌های  به‌میثاق‌ها  را نسبت  تعهدات حکومت  نمی‌توان 
به ویژه کنوانسیون حقوق کودکان که دولت افغانستان آن را امضا کرده است، 
نادیده انگاشت. در عین حال، در این قانون هیچ گونه تعارض و  به هیچ وجه 
از  برخی  اشاره گردید  که  ندارد. همان‌طور  نیز وجود  احکام شرعی  با  مغایرت 
نمایندگان مجلس با ماده‌ی سوم این قانون که در آن دوره‌ی ختم کودکی هجده 
سالگی تعیین گردیده است، به شدت مخالفت دارند. این درحالی است که در 
قانون مدنی و کود جزای افغانستان هجده سالگی به عنوان ختم دوره‌ی کودکی 
نیز  رییس‌جمهور  معاون دوم  این موضوع در سخنان  که  مسجل گردیده است 

بنابراین با نگاه عمیق و تأنی در واژه‌های از آیات قرآن به وضوح می‌توان در یافت 
که بلوغ، رسیدن کودک به سن تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است 
که در قرآن از آن به »بلوغ حلم«، »بلوغ نکاح« و »بلوغ اشد« یاد‌آوری شده است.
از  حمایت  قانون  به  مخالفت  در  مجلس  مخالف  نمایندگان  حال  بااین 
به  دینی  متون  از  تفاسیر  و  روایات  از همین  برخی  به  استناد  و  اتکا  با  کودکان 
ابراز مخالفت بر خواسته‌اند و این قانون را منافی آموزه‌های دین و در مغایرت 
به ضرر جامعه می‌دانند که هرچند در مورد  و  با ارزش‌های اسلامی، فرهنگی 
صریح،  احکام  مجید،  قرآن  چون  دینی  معتبر  نصوص  در  کودک،  سن  تعیین 
رهنمودهای  و  بیانات  در  موضوع  این  اما  ندارد،  وجود  قطعی  بینه‌ی  و  روشن 

پیشوایان دینی اهل سنت و اهل تشیع به صورت واضح تبیین گردیده است. 
قانون احوال شخصیه‌ی اهل تشیع که در سال 1387 توسط شورای ملی 
به توصیب رسید، نیز سن 18 و 16 را برای پسر و دختر سن بلوغ تعیین کرده 
ازدواج  »سن  است:  آمده  شخصیه  احوال  قانون  نودوچهارم  ماده‌ی  در  است. 

برای دختر 16 سال و برای پسر 18 سال مکمل شمسی می‌باشد«. 
اعظم  امام  حضرت  اسلام،  تاریخ  برجسته‌ی  فقهی  چهره‌ی  مشهورترین 
که  هستند  کسانی  جمله  از  دینی،  عقلانیت  بزرگ  پرچمداران  از  ابوحنیفه، 
دانسته‌اند. علاوه‌  بزرگسالی  به  ورود  و  تکمیل کودکی  را سن  یا 19  و  سن ۱۸ 
براین، سن مندرج در قانون حمایت از کودکان با یافته‌های معتبر علوم امروزی 
همین  و  نورولوژی  فیزیولوژی،  بیولوژی،  جامعه‌شناسی،  روانشناسی،  مثل 
و  است  نیز  اخلاق  و  فلسفه  تربیتی،  علوم  یافته‌های  با  کامل  مطابقت  در  طور 
هم‌خوانی دارد. در همین حال، کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز با استنکاف از 
هرگونه ضدیت برعلیه ارزش‌های پسندیده در همه‌ی جوامع، تفاوت فرهنگ‌ها 
و مذاهب، سن ۱۸ را مرز کودکی و پا گذاشتن به دوران بزرگسالی تعیین کرده 
اسلامی،  کشورهای  از  بسیاری  طور  همین  و  جهان  کشورهای  اغلب  است. 
و عاطفی کودکان بسیار  برای ضمانت سلامت اخلاقی  تنها،  نه  را  این دیدگاه 
ارزش‌مند، مهم و حیاتی دانسته‌اند، بلکه این گونه قوانین را به مثابه‌ی رویکردی 
جهان‌شمول، مورد تایید قرار داده‌اند. بسیاری از کارشناسان علوم اسلامی بر 
تطابق کامل »قانون حمایت از کودکان«، با قانون اساسی، به تأسی و مطابقت 
به قوانین مدنی و جزایی کشور و با رویکردی جهان شمول که هیچ گونه مغایرت 
و  اهمیت  از  و  گذاشته  صحه  ندارد،  دینی  نصوص  و  کشور  نافذه‌ی  قوانین  با 
ضرورت این قانون به هدف جلوگیری از انواع سوءاستفاده از کودکان، حمایت 

و پشتیبانی کرده‌اند.  
دارای  که  کشور  برجسته‌ی  اسلام‌شناسان  از  یکی  محق،  محمد  داکتر 
سند دکترای مطالعات اسلامی هستند، با بیان این‌که از طریق تعیین سن ۱۸ 
اجتماعی  و  تربیتی  نابه‌سامانی‌های  از  بخشی  کودکی،  تکمیل  سن  عنوان  به 
شود،  جلوگیری  آنان  حق  در  اجحاف  و  ظلم  از  می‌شود  باعث  و  یافته  کاهش 
نقش  است،  شده  ذکر  سال   ۱۸ کودک  سن  آن  در  که  قانون،  »این  می‌گوید: 
تعیین کننده و به سزای دارد تا جامعه شاهد انبوه کودکان کار، کودکان جنگ و 

کودکان آسیب‌دیده‌ی اخلاقی و اجتماعی نباشد.« 
که  می‌کند  کمک  امر  این  ساختن  »قانونی  می‌کند:  تأکید  ادامه  در  وی 
سطح  در  امر  این  و  شود  نهادینه  بزرگ‌سالان  و  کودکان  میان  تفکیک  فرهنگ 
طریق  آن  از  گردد.  استوار  اجتماعی  محیط  سطح  در  نیز  و  مدارس  و  مکاتب 
را چنانکه حق‌شان است تجربه  تا کودکی  به کودکان فرصت داده خواهد شد 
کرده و نیازهای عاطفی و روحی این دوره از عمرشان برآورده گردد و هم‌زمان از 
ازدواج‌های ناخواسته و زودهنگام جلوگیری شده و همچنان از ورود زودهنگام 
استفاده‌جو  سوی  از  آنان  بدنی  توانایی‌های  از  سوءاستفاده  و  کار  بازار  به  آنان 

گردد.

تهدید بزرگ برسرنوشت کودکان
 محمد داعی

مشهورترین چهره‌ی فقهی 
برجسته‌ی تاریخ اسلام، 

حضرت امام اعظم ابوحنیفه، 
از پرچمداران بزرگ عقلانیت 

دینی، از جمله کسانی 
هستند که سن ۱۸ و یا 19 را 
سن تکمیل کودکی و ورود 

به بزرگسالی دانسته‌اند. 
علاوه‌ براین، سن مندرج در 

قانون حمایت از کودکان 
با یافته‌های معتبر علوم 

امروزی مثل روانشناسی، 
جامعه‌شناسی، بیولوژی، 
فیزیولوژی، نورولوژی و 
همین طور در مطابقت 

کامل با یافته‌های علوم 
تربیتی، فلسفه و اخلاق نیز 

است و هم‌خوانی دارد.
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بزرگ‌سال  و  برنامه‌های سواد‌آموزی می‌سازیم  را شامل  پانزده سال  بالای  اتباع 
می‌شناسیم. در پایین‌تر از پانزده سال برنامه‌های تعلیمات عمومی بر آنها متمرکز 
است. هرچند تا هژده سالگی شامل برنامه‌های تعلیمات عمومی می‌شوند؛ به 
که  مسئولیت  این وصف  با  می‌شوند.  محسوب  کودک  که  گفت  می‌توان  نوعی 
قانون اساسی برای ما مشخص کرده است که اتباع بالای پانزده سال را شامل 
برنامه‌های سواد‌آموزی بکینم. ماده‌ی ۴۳ قانون اساسی گفته است که تعلیمات 
شمول  به  است.  اجباری  افغانستان  اتباع  همه‌ی  برای  اساسی  متوسطه‌ی 
کودکان و بزرگ‌سالان و وزارت معارف در چارچوب برنامه‌های تعلیمی خود باید 

تا صنف ۹ از تعلیم برخور‌دار شوند. 

کشور  شهروندان  صد  در  چند  کنید؛  صحبت  آماری  صورت  به  اگر 
سواد‌آموزی  برنامه‌های  و  تربیه  و  تعلیم  به  کودک  چقدر  و  بی‌سوادند 
در برنامه‌ی سوادآموزی چون منابع محدود است، طبیعی  دسترسی ندارند؟ 
را  تعداد کمی شان  تا دوازه میلیون بی‌سواد  یازده  از جمعیت حدودا  است که 
را در یک  نفر  پنجا هزار  و  تا یک صد  برنامه‌های سواد‌آموزی کنیم. صد  شامل 
سال شامل برنامه می‌سازیم، اما اگر بخواهیم یازده تا دوازه میلیون نفر را شامل 
خارج  دولت  توان  از  که  می‌طلبد  هنگفت  منابع  بسازیم،  سوادآموزی  برنامه‌ی 
برنامه‌ی  به  را  معارف  وزارت  بودجه‌ی  از  فیصد  دو  حدود  اکنون  همین  است. 
تعلیمات  هم‌پای  که  است  ضرورت  آن  غیر  در  می‌دهد.  اختصاص  سوادآموزی 
عمومی برای بزرگ‌سالان نیز برنامه‌ریزی کنیم. در برنامه‌ی تعلیمات عمومی هم 
آمارهای که یونیسف نشر می‌کند، حدودا ۳.۷ تا چهار میلیون کودک از مکتب 
باز مانده‌اند. شرایط سنتی و عنعنوی سبب شده است که کودکان از تعلیم باز 
بمانند. به همان خاطر تلاش ما بر این است که مدیریت جدید که در برنامه‌ی 
سوادآموزی و تعلیمات عمومی نیاز به اصلاح دارد، هر کدام از برنامه‌ها بتوانند 
بدیل آموزشی را فراهم کنند که هیچ دختر و پسر افغانی از تعلیم باز نمانند و 

حداقل از تعلمات اساسی که در قانون اساسی ذکر شده محروم نمانند.

نصاب تعلیمی وزارت معارف مشکلات جدی دارد؛ اصلاح و تغییری 
را که روی دست  در مورد نصاب اصلاحاتی  آمد؟  به وجود خواهد  در نصاب 
گرفتیم، شامل این است که نصاب باید قابلیت‌محور شود و قابلیت‌محور بودن 
است.  گرفته  قرار  مدنظر  نصاب  در  بزرگ‌سالان  برای  هم  و  اطفال  برای  هم 
و  تهیه  کودکان  و  بزرگ‌سالان  قابلیت‌های  اساس  بر  آموزشی  مواد  و  کتاب‌ها 
سرمایه‌گذاری  داریم،  نیاز  قسمت  این  در  که  می‌رسد  نظر  به  شوند.  طراحی 
به  و کم‌علاقه شدن کودکان  از دلایل عدم کیفیت  یکی  کنیم.  بیش‌تر  تمرکز  و 
مکتب همین است که اشتغال و یا بازار کار ندارند و یا چون نصاب که طراحی 
نمی‌تواند، نیازهای تعلیمی بزرگ‌سالان و کودکان باشد. به همین خاطر شروع 
کردیم به اصلاح نصاب و یک برنامه‌ی مدون سه ساله تا پنج‌ساله تا مطمین شویم 
که نصاب جدید می‌تواند علاقمندی به بزرگ‌سالان و کودکان به وجود بیاورد. در 
برنامه‌ی درازمدت که حکومت در بحث توسعه‌ی اقتصادی و صلح و امنیت دارد 

از طریق نصاب می‌توانیم عملی کنیم. 

نیز تحت  را  اما کودکان  برای بزرگ‌سالان است،  آموزشی شما  نصاب 
پوشش برنامه‌های‌تان قرار می‌دهید؛ آیا مواد درسی برای کودکان مناسب 
ادبیات کودکان  با  وزارت معارف  فعلی  تعلیمی  نیز چقدر نصاب  و  است؟ 
این  اینکه  دلیل  به  داشته  زیادی  مشکلاتی  تعلیمی  نصاب  دارد؟   همخوانی 
اینکه  نه  داشته  کودکان  به  نسبت  بزرگ‌سالان  که  نگاه  به  بوده  متکی  نصاب 
و  باشد  شده  ارزیابی  و  تحقیق  بدرستی  بزرگ‌سالان  و  کودکان  خود  نیازهای 
متناسب به بازار کار و برنامه‌های توسعوی بلندمدت دولت بوده باشد. به همین 

ابریشم فرصت  با هفته‌نامه‌ی جاده‌ی  که  دکتر! سپاس‌گزاریم  جناب 
از کودکان در مجلس  گفت‌وگو داید. در جریان هستید که قانون حمایت 
آن  بهانه‌ی  به  است.  نشده  تصویب  حالا  تا  و  شد  جنجالی  نمایندگان 
خواستیم طرح‌های معینیت سواد‌آموزی و در کل وزارت معارف را بدانیم 
که چه برنامه‌های جدید در مورد کودکان دارید؟ در چند ولایت کورس‌های 
سواد‌آموزی برگزار می‌کنید؟  در ۳۴ ولایت افغانستان کورس‌های سواد‌آموزی 
و تشکیل‌های  فعال است  نیز کورس‌ها  ناامن است  و حتا ولایت‌های که  داریم 
رسمی در آن ولایات‌ها داریم؛ مانند مدیریت‌ها و آمریت‌های سواد‌آموزی داریم. 
ناامنی  است  طبیعی  اما  می‌شود،  برگذار  ولایات‌ها  آن  در  تعلیمی  برنامه‌های 
باعث می‌شود که گاهی اوقات نظارت از کورس‌ها و برنامه‌های تعلیمی صورت 
برخی  در  تعطیل شوند.  و کورس‌ها  مکاتب  آن  در  گاها  است  یا ممکن  نگیرد. 
ولایات برنامه‌های تعلیمی وزارت معارف و سواد‌آموزی با متنفذین به گونه‌ی بوده 
که اجازه بدهند در مناطق ناامن برنامه‌های تعلیمی برگزار شود و از این طریق 

معارف که یک برنامه‌ی ملی است، تطبیق گردد. 

در کدام ولایات سطح سواد پایین است؛ ولایت‌های که شرایط جنگنی 
دارد یا ولایت‌های که بیش‌تر مردم دچار فقر و سنت‌های ناپسند احتماعی و 
مذهبی استند؟ این‌که در کدام ولایات سطح سواد پایین است، به جز ولایت‌های 
حدودی  تا  و  جلال‌آباد  و  هرات  مزار،  کابل،  مثل  بزرگ  شهرهای  و  اول  درجه 
قندهار، طبیعی است که در ولایت‌های دیگر که ناامنی بیش‌تر است یا از مرکز 
دورترند، شرایط فرهنگی و اجتماعی نامناسب است و فقر وجود دارد، سطح سواد 
پایین‌تر است. زیرا به برنامه‌های معارف و سوادآموزی آسیب می‌زنند. در برخی 
ولایت‌ها شرایط عنعنوی و سنتی یکی از موانع مهم در فرا راه زنان و دختران در 
سواد‌آموزی و برنامه‌های تعلیمی وزارت معارف است. در خیلی از ولایت‌ها فقر 
وجود دارد که از کودکان در کارهای شاقه کار می‌گیرند، در برنامه‌های تعلیمی 
رفته نمی‌توانند که طبیعتا سطح سواد نیز پایین است، ولی ولایت‌های نیز استند 
که فرهنگ و روحیه‌ی مثبت مردم علارغم مشکلات اقتصادی باعث شده که در 
برنامه‌های تعلیمی و سوادآموزی حضور پیدا کنند، ما شاهد این هستیم که سطح 
سواد و معارف در آن ولایات و خوصا ولایت‌های مرکزی افغانستان در حال رشد 
استند. بنابراین نیاز داریم که ولایت‌های افغانستان را به صورت خاص مورد توجه 
قرار بدهیم و متفاوت است، اما به صورت کلان طبیعی است که مسایل سنتی و 
فقر روی برنامه‌های تعلیمی و سوادآموزی تاثیر منفی می‌گذارد. اما از طرف دیگر 
آگاهی و سواد که به عنوان یک فرهنگ در آن مناطق جا افتاده کمک می‌کند که 

سواد رشد بهتری داشته باشند. 

هدف شما سوادآموزی برای بزرگ‌سالان است؛ آیا کودکان را نیز شامل 
تمرکز  سوادآموزی  برنامه‌ی  که  است  طبیعی  شما  سوال  به  پاسخ  می‌شود؟ 
بیش‌تر روی بزرگ‌سالان دارد که در  قانون اتباع بالای پانزده سال محسوب شده 
است، ولی در برنامه‌های ما در بسیاری از مناطق دوردست تا سطح خانواده‌ها 
و  برنامه‌ها  در  نیز  را  خردسال‌ها  نبوده  مکاتب  که  جاهای  در  است.  پیش‌رفته 
کورس‌های سوادآموزی پذیرفتیم. هرچند که کتاب‌ها و تدریس بزرگ‌سال‌ها یک 
کمی متفاوت است، اما به خاطر که آن‌ها از شرایط تعلیمی بازنمانند، برای‌شان 
تلاش  گرفتیم،  دست  روی  که  هم  جدید  برنامه‌های  در  کردیم.  فراهم  فرصت 
کردیم که یک بدیلی باشد برای تعلیمات عمومی که اگر خردسال‌ها در قریه‌های 

دوردست مکاتب وجود ندارند، برای‌شان سواد خواندن و نوشتن بیاموزانیم. 

از دیدگاه معینیت سواد حیاتی، مرز بین بزرگ‌سالی و کودکی کدام 
اساسی  قانون  مطابق  می‌گویید؟  کودک  کسی  چه  به  شما  است؟  سن 

خاطر این نصاب به لحاظ محتوا هم بسیار غیرمسلکی بوده و باعث بی‌علاقگی 
زاید وجود داشته که نظم و  به مکتب می‌شوند. در نصاب گاهی مواد  کودکان 
منطق هم نداشته‌اند. این باعث می‌شود که کودکان کم‌عللاقه شوند و احساس 
کنند که نمی‌‌توانند پاسخ‌گویی نیازهای که آنها از تعلیم می‌خواهند، باشند. به 
همین خاطر اصلاح چیزی است که حکومت افغانستان در یکی دو سال روی 
نصاب  در  معارف  وزارت  در  گانه  جدا  و بخش  کرده  سرمایه‌گذاری هنگفت  آن 
تمام  در  بتواند  نصاب  مرکز  این  که  است  این  بر  تمرکز  است.  آمده  وجود  به 
برنامه‌های تعلیمی به شمول سوادآموزی و تعلیمات اسلامی و در درازمدت برای 
باشد،  و کودکان  بزرگ‌سالان  نیاز  تا مورد  تعلیمی نصاب بسازد.  نهادهای  تمام 
دولت  کلان  برنامه‌های  با  بتواند  و  باشد  افراد  اجتماعی  و  فردی  قابلیت‌های 

همسویی و سازگاری داشته باشد.

چالش‌ها و مشکلات جدی معینیت سواد‌آموزی و در کل وزارت معارف 
چیست؟ در سطح کلان یکی از چالش‌های عمده‌ی که وزارت معارف با آن رو 
به رو است، تشکیل و ساختار وزارت معارف میراث چهل سال جنگ و ناامنی و 
بی‌سوادی در افغانستان است. به نوعی نگاه‌ها سیاسی و سلیقه‌ای است. اگر ما 
بتوانیم یک چارچوب منطقی و مسلکی در تشکیل و ساختار وزارت معارف ایجاد 
کنیم، از بخش بزرگ فساد، پنهان‌کاری و بی‌کاری در وزارت جلوگیری کنیم و 
بهتر عمل کند. در بخش سواد‌آموزی هم  به مسئولیت‌های خود  بتواند  وزارت 
مشکل که بیش‌تر وجود داشته، این بوده که ساختار معینیت یا برنامه به صورت 
در  و  رسمی  نیمه  آموزی  سواد  برنامه  ماهیت  حالیکه  در  شده  طراحی  رسمی 
بعض موارد غیر رسمی است. نیاز داریم که مطابق ماهیت برنامه ساختار برنامه 
را تغییر بدهیم. لایحه وظایف، پالسی‌ها، مقررات و لوایح و نصاب را اصلاح کنیم. 
است  تمرکز  است.  شده  انجام  گذشته  سال  سه  تا  دو  طول  در  کارها  از  بخش 
که در ۲۰۲۰ نهایی کنیم. مطابق مسئولیت‌های جدید که معارف در چارچوب 
نیازهای دولت، کودکان و بزرگ‌سالان روی دست می‌گیرد، ممد و موثر باشد و 
همچنان بتواند خدمات را در سطح ولسوالی‌ها و قریه‌ها برساند. به همان انتقال 
و  قریه‌ها  و  ولسوالی‌ها  تعلیمی در سطح  و مراکز  به سمت مکاتب  صلاحیت‌ها 
لایات یکی از چار چوب‌های اصلی کار است که در برنامه‌ی اصلاحات معارف در 
سال ۱۳۹۸ به پایان خواهد رسید و در سال ۲۰۲۰ تکمیل و نهایی خواهد شد 

تا بتوانیم در دهه‌ی معارف به صورت موثر مسئولیت‌های خود را عملی کنیم.

برنامه  کدام  کودکان  برای  آیا  چیست؟  شما  جدید  سال  برنامه‌های 
خاصی دارید؟ طبیعی است که در سال ۱۳۹۹ ما شاهد آغاز مرحله‌ی تدقیقی 
اصلاحات نصاب در برنامه معارف چه در بخش کودکان چه در بخش بزرگ‌سالان 
خواهیم بود. در سال ۱۳۹۸ این چارچوب تهیه و نهایی خواهد شد، ولی تطبیق 
اختیار  در  درسی  جدید  کتاب‌های  محتوا  که  شود  باعث  نصاب  کلی  اصلاح  و 
دانش‌آموزان قرار بگیرد، سه سال تا پنج سال زمان را در بر خواهد گرفت. البته 
بستگی به حمایت مالی و تخنیکی دارد که در این بخش وجود داشته باشد. این 
اراده در سطح کلان حکومت به وجود آمده، اراده‌ی سیاسی وجود دارد تا نصاب 
مطابق معیارهای قرن 21 باشد. معینیت نصاب را  شروع کرده که در طی دو 
سال آینده نتایج آن را خواهیم دید. باتوجه به تجربه‌ی هژده ساله که وجود دارد، 
برنامه‌ی  مکانیزم  از  نمی‌توانند  عمومی  تعلیمات  و  رسمی  مکاتب  که  جای  در 
پوشش  برای  و  کنیم  استفاده  سواد‌آموزی  غیررسمی  یا  نیمه‌رسمی  تعلیمی 
بدهند.  ادامه  را  خود  تحصیل  و  تعلیم  بتوانند  که  پسران  و  دختران  حداکثری 
هیچ بهانه‌ی نماند که بزرگ‌سالان و کودکان از تعلیمات اساسی محروم بمانند. 
فعلاهم در بحش کیفیت و هم در بخش مدیریت و دسترسی معارف و تعلیمات 

عمومی مشکل داریم.

نگاه بزرگ‌سالا ن به کودکان
گفت‌وگو با دکتر سردارمحمد رحیمی،

معین سوادآموزیِ وزارت معارف
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جـاده‌ی ابریشـم: قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان در سـال گذشـته طـی یـک 
فرمـان تقنینـی از سـوی رییس‌جمهـور کشـور نافـذ شـده اسـت، امـا تـا هنـوز مجلـس 
نماینـدگان آن را تصویـب نکـرده و مـوارد جنجالـی حـل نشـده اسـت. بـا آنهـم یـک مـاه 
پیـش مجلـس نماینـدگان کشـور آن را تصویب کـرد، اما جنجالی بر سـر تعیین سـن بلوغ 
کـودکان، هیاتـی بـرای حـل موضـوع تعییـن شـد. ایـن هیـات تقریبـا چهـار هفتـه پیـش 
گفتـه اسـت کـه در روز تصویب قانون »حمایـت از حقوق کودکان« نصـاب مجلس تکمیل 
نبـوده و بی‌اعتبـار اسـت. برخـی از اعضـای مجلـس نماینـدگان کـه دیـدگاه افراطـی و 
مذهبـی نسـبت بـه حقـوق زنـان و کـودکان دارنـد، می‌گوینـد که دختـران پیش‌تر از سـن 

۱۸ سـالگی بالـغ می‌شـوند. بنابرایـن ایـن قانـون خلاف شـریعت اسـت. 
صنـدوق حمایـت از کـودکان سـازمان ملـل متحد)یونیسـف(  نیز از  تصویب نشـدن  
قانـون »حمایـت از حقوق کـودکان« در مجلس نمایندگان افغانسـتان، ابـراز نگرانی کرده  
و شـیما سـین گوپتا، سرپرسـت دفتر یونیسـف در افغانسـتان در دیداری که روز پنجشنبه 
بـا معـاون دوم ریاسـت جمهوری داشـت، گفته اسـت که فرمـان تقنینـی رییس‌جمهوری 
افغانسـتان بـرای نافذ شـدن »قانـون حمایت از کـودکان« یک رویـداد مهم در افغانسـتان 
بـوده و نیـز تصویـب آن تاکیـد کرده اسـت.  قانـون »حمایـت از حقوق کـودکان« می‌تواند 
از قربانـی شـدن آنـان در جنـگ، کارهـای اجبـاری، خشـونت‌های خانوادگـی و خصوصا 

مسـاله‌ی ازدواج جلوگیـری کند. 
اسـتاد دانـش، معـاون رییس‌جمهـور در مراسـم امضـای پلان کاری مشـترک بیـن 
دولـت جمهوری اسلامی افغانسـتان و دفتر یونیسـف که بـا حضور وزرای محتـرم عدلیه، 
کار و امـور اجتماعـی، اطلاعـات و فرهنـگ، داکتر سـیما سـمر وزیر دولـت در امور حقوق 
بشـر، خانـم حسـن بانـو غضنفـر، رییـس حلال احمـر، خانـم شیماسـین گوپتـا، رییـس 
دفتـر یونیسـف در افغانسـتان، رییـس کمیسـیون مسـتقل نظـارت بـر قانـون اساسـی، 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان واعضـای کمیسـیون ملـی حمایـت حقـوق 
طفـل کـه بـه تاریـخ 12 جـدی در صـدارت برگذار شـده بود،گفت کـه حقوق بیـن المللی 

 اسحاق جویا 
افغانسـتان  در  وضعیـت  میلادی   2001 سـال  از  پـس 
تغییـر کـرد. نظـام طالبانـی از بیـن رفـت و نظـام سیاسـی جدید 
جای‌گزیـن آن شـد. در سـایه‌ی ایـن نظـام همچنـان جنـگ ادامـه پیـدا کـرد و کـودکان 
افغـان از چنـگِ جنـگ نجـات نیافـت. تأثیـرات جنگ‌هـای قبلـی و گسـترش روزافـزون 
حملات انتحاری در افغانسـتان در سـال‌های اخیر باعث شـد تا بخشـی از کودکان افغان 
همچنـان در فقـر و محرومیـت به سـر ببرند و بارسـنگین وضعیـت حاکم برافغانسـتان را بر 
شـانه‌های نحیف و کوچک‌شـان بکشـند. ایـن وضعیت بـالای زندگی خانواده‌های بسـیار 

در افغانسـتان تأثیـر گذاشـت و باعـث فقـر و محرومیـت خانواده‌هـا شـد. 
کـودکان بازمانـده خانواده‌هـای قربانـی شـده بـه اثـر جنـگ و حملات تروریسـتی و 
انتحـاری، مجبـور بـه انجام کارهای شـاقه و یـا هم گدایی در خیابان‌های شـهرها شـدند. 
هـزاران کـودک اکنـون در افغانسـتان مصـروف انجـام کارهـای شـاقه و یـا هـم گدایـی در 
شـهرها هسـتند. ایـن وضعیـت در افغانسـتان نتیجـه‌ی جنگی اسـت که به اثـر آن هزاران 
کـودک بی‌سرپرسـت شـده و هـزاران خانـواده‌ی دیگر نان‌آورشـان را از دسـت داده‌اند. در 
چنیـن حالتـی کـودکان بسـیار مجبور بـه انجام کارهـای شـاقه و یاگدایی اند. هسـتند در 
ایـن میـان کودکانـی کـه تنهـا نـان‌آور خانـواده انـد و مجبورنـد با قبول شـرایط سـخت تن 

بـه انجـام کارهای شـاقه داده و معیشـت خانواده‌ی‌شـان را تامیـن کنند. 
وزارت کار و امـور اجتماعـی افغانسـتان در سـال 1397 در یـک گـزارش اعلان کرد 
کـه » حـدود ۳.۷ میلیون کودک در سراسـر افغانسـتان از آمـوزش بازمانـده و ۱.۹میلیون 
کـودک مشـغول کارهـای شـاقه اسـتند«. این گزارش درسـت وضعیـت کودکانی را نشـان 
می‌دهـد کـه در سـخت‌ترین شـرایط کار می‌کننـد تـا زنـده بماننـد و باعث تأمین معیشـت 
خانواده‌هـای شـان شـوند. در میـان ایـن 1.9 میلیـون کـودک شـاید کسـانی نیـز باشـند 
کـه اصلاً تـوان انجـام کارهای شـاقه را نداشـته باشـند و وضعیـت زندگـی خانواده‌ها آنان 
را بـه انجـام ایـن کارهـا وادار سـاخته اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه خانواده‌هـای ایـن 

و حقـوق داخلـی کشـورها بـه کـودکان توجـه خـاص داشـته و مـورد حمایـت و پشـتیبانی 
قرارداده‌انـد: »امـروز هـم در حقـوق بین‌الملـل و هـم در حقـوق داخلـی کشـورها توجـه 
خاصـی بـه حمایـت از حقـوق طفـل صـورت گرفتـه و قواعـد و نورم‌هـا و میکانیزم‌هـای 
خاصـی در ایـن رابطـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. حقـوق بین‌الملـل به‌ویـژه معاهـدات 
به‌طـور عـام،  بـر قواعـد و هنجار‌هـای حقـوق بشـری  افـزون  بین‌المللـی حقـوق بشـر، 

اطفـال را گـروه ویـژه دانسـته و مـورد پشـتیبانی قـرار داده اسـت.«
معـاون رییس‌جمهـور تاسـیس صنـدوق بین‌المللی حمایـت از حقوق اطفـال را یک 
گام مهـم در جهـت پرداختـن بـه مسـایل حقوقـی کـودکان عنـوان کـرده، یـادآورد شـد: 
»تأسـیس صنـدوق بین‌المللـی حمایت از اطفال )یونیسـف( در سـال 1946 بعد از جنگ 

جهانـی دوم گام مهمـی بـرای پرداختـن بـه مسـائل حقوقی اطفـال بود.«
اسـتاد دانـش از تصویـب اعلامیـه‌ی حقـوق طفـل در مجـع عمومـی سـازمان ملـل 
اشـاره کرده گفت که افغانسـتان 26 سـال پیش به کنوانسـیون حقوق طفل ملحق شـده 
و نیـز  میثـاق حقـوق طفل در اسلام که توسـط سـازمان همکاری اسلامی تصویب شـد، 
افغانسـتان آن را تصدیق کرده اسـت، نیز اشـاره کرد: »در سـال 1959 اعلامیه‌ی حقوق 
طفـل بـه تصویـب مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد رسـید. همچنیـن کنوانسـیون 
پایین‌تریـن سـن اشـتغال کـودکان 1973، پروتوکول اختیـاری کنوانسـیون حقوق اطفال 
کنوانسـیون حقـوق  اختیـاری  پروتوکـول  و دیگـری  اطفـال در جنـگ  مـورد شـرکت  در 
طفـل در مـورد فـروش، فاحشـگی و پورنوگرافـی در سـال 2000 م. امـا مهم‌تـر از همـه 
طـرح کنوانسـیون حقـوق طفـل اسـت کـه از یـک مقدمـه و 54 مـاده تشـکیل یافتـه و در 
سـال 1989، بـه‌ اتفـاق آرا تصویـب شـد و تاکنـون 191 کشـور جهـان بـه آن پیوسـته‌اند. 
افغانسـتان خوشـبختانه 26 سـال پیـش یعنـی در سـال 1373 )1994م( بـه آن ملحـق 
شـده اسـت و همچنیـن میثـاق حقـوق طفـل در اسلام کـه توسـط سـازمان همـکاری 
اسلامی تصویـب شـده و افغانسـتان نیـز آن را تصدیق کـرده و در جریده‌ی رسـمی مؤرخ 

5 حـوت 1397 نشـر شـده اسـت.«

کـودکان در وضعیـت بـد اقتصـادی نیز قـرار دارنـد. درآمد ناشـی از کار این کـودکان تمام 
نیازمندی‌هـای خانواده‌هـا را مرفـوع نمی‌توانـد. فقـر شـدید حاکـم بـر خانواده‌هـای ایـن 
نـوع کـودکان، نـه صـرف بـرای ایـن خانواده‌هـا که بـرای کودکان شـان به شـدت زیـان‌آور 
اسـت و باعـث ایجـاد تشـویش‌های روانـی بـرای کـودکان می‌شـود. از کودکانـی کـه هـم 
مصـروف انجـام کارهـای شـاقه و هـم مسـئول تأمیـن مصـارف خانواده‌های‌شـان اسـتند 
و از رفتـن بـه مکتـب و مراکـز آموزشـی نیـز محرومنـد. چـه انتظـاری می‌تـوان داشـت؟ 
تردیـدی وجـود نـدارد کـه اثرات روانی مشـقت‌های را که کـودکان کارگـر در دروان کودکی 
سـپری می‌کننـد، در بزرگسـالی نیـز زندگـی آنـان را رهـا نخواهـد کـرد و از آنـان افـراد 

عقده‌منـد و محـروم از آمـوزش بـه بـار خواهنـد آورد. 
آمـار منتشرشـده از سـوی وزارت کار و امـور اجتماعی نشـان می‌دهد کـه از مجموع 
تقریبـاً چهـارده میلیـون کـودک در افغانسـتان، شـش میلیـون آن در معـرض خطرهـای 
جـدی قـرار دارنـد. ایـن شـش میلیـون کـودک بـا انجـام کارهـای شـاقه، محرومیـت از 
مکتب، گدایی، آسـیب‌های روانی، سـوء‌تغذی که ناشـی از فقر اسـت، عدم دسترسـی به 
مراکـزی صحـی و آب آشـامدنی صحـی، زندگی در سـایه‌ی جنـگ و... مواجه می‌باشـند. 
ایـن خطر‌هـا زمانـی متوجـه کـودکان افغانسـتان می‌باشـد کـه قانونـی بـرای حمایـت از 
حقـوق ایـن کـودکان هنـوز وجـود نـدارد. در سـال جـاری قانـون حمایـت از کـودکان بـه 
پارلمـان افغانسـتان فرسـتاده شـد، امـا ایـن قانـون هنوز هـم تصویـب نشـده و در گروگان 
پارلمـان افغانسـتان قـرار دارد. حمایت‌هـای فراهـم شـده از سـوی نهـاد بین‌المللـی و 
دولـت افغانسـتان از کـودکان بـه هیـچ صورت بسـنده نیسـت و ایـن حمایت‌ها نتوانسـته 
اسـت باعـث نجـات کـودکان افغـان از دامن انجام کارهای شـاقه و طاقت فرسـا شـود. در 
چنیـن حالتـی نیـاز اسـت تـا بـه وضعیـت فلاکت‌بـار کـودکان و خصوصـاً کـودکان کارگـر 
توجـه جـدی شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه در قانـون کار اسـتخدام افـراد زیـر سـن 18 
امـا کـودکان خانواده‌هـای  نمی‌دانـد،  کـه کـودک محسـوب مـی شـود، مجـاز  را  سـال 
فقیـر و بازمانـدگان جنگ‌هـا مجبـور بـه انجـام ایـن کارهـا هسـتند. آنـان اگـر کار نکننـد 
درصـد  پنجـاه  از  بیشـتر  اقتصـادی  وضعیـت  شـد.  خواهنـد  تلـف  خانواده‌های‌شـان 
خانواده‌هـا در افغانسـتان وخیـم اسـت. بیشـتر از پنجاه فیصـد خانواده‌ها در افغانسـتان 
در فقـر مطلـق بـه سـر می‌برنـد. فقـر مطلـق بـه ایـن معنـا کـه بـه سـختی می‌تواننـد نـان 
نـوع خانواده‌هـا  ایـن  از  بزرگـی  زندگـی بخشـی  نماینـد.  تهیـه  را  روز خودشـان  و  شـب 
توسـط کارکودکان‌شـان ادامـه پیـدا می‌کنند. درآمـد ناشـی از کارکـودکان تأمین‌کننده‌ی 

معیشـت خانواده‌هـا اسـت. 
تحقیقـی کـه از سـوی کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان انجام شـده و در 
سـال 1397 بـه نشـر رسـیده اسـت، نشـان می‌دهـد کـه درد کـودکان افغـان تنهـا انجـام 
کارهـای شـاقه نیسـت؛ بلکـه آنـان در محیط‌هـای کاری نیـز مصئـون نیسـتند. آنـان در 
محیط‌هـای کاری غیرصحـی کار می‌کننـد و بیشـتر از توان‌شـان مجبـور بـه انجـام کار 
تحقیـق  ایـن  قـرار می‌گیرنـد.  نیـز  اذیـت جنسـی  و  آزار  مـورد  گاهـی  و حتـا  می‌شـوند 
وضعیـت فلاکت‌بـار کـودکان کارگـر افغـان را بـه تصویـر کشـیده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
تحقیـق » نـود درصـد کودکان کارگر بیش از ۳۵ سـاعت در هفتـه کار می‌کنند و ده درصد 
آنـان از طـرف شـب نیز مصـروف کارند.« شـرایط سـخت محیط‌هـای کاری و اضافه‌کاری 

معـاون رییس‌جمهـور بـه قوانیـن داخلـی افغانسـتان در مـورد حقـوق طفـل اشـاره 
کـرده گفـت کـه حکومـت افغانسـتان در یک‌ونیـم دهـه‌ی تلاش کـرده اسـت کـه بـرای 
حمایـت از حقـوق اطفـال بسـتر‌های حقوقـی و قانون‌گـذاری را فراهم سـازد کـه در رابطه 
از بسـیاری کشـورهای منطقه پیشـتاز بوده و اسـنادی زیادی را به تصویب رسـانده است.  

جمله:  از 
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال؛

قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال؛
مقرره‌ی تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال؛
مقرره‌ی حمایت و تقویت تغذی طفل با شیر مادر؛

قانون منع اطفال در قطعات نظامی؛
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان؛

اسـتاد دانـش در مـورد قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان توضیـح داده  گفـت کـه 
وقتـی شـورای ملـی موفـق به تصویب آن نشـد، رییس‌جمهـور طی یک فرمـان تقنینی آن 
را تصویب و در جریده‌ی رسـمی شـماره ۱۳۳۴ مؤرخ ۲۰ حوت به نشـر رسـید، اما معاون 
رییس‌جمهـور از شـورای ملـی خواسـت کـه هرچـه زودتـر ایـن فرمـان تقنینـی را تصویب 
کنـد: »ایـن فرمـان هرچنـد هـم اکنـون نافـذ و در حـال اجـرا اسـت، امـا از شـورای ملـی 
افغانسـتان هـم انتظـار داریم کـه هرچه زودتر ایـن فرمان تقنینـی را به تصویب برسـاند.«
معـاون رییس‌جمهـور تاکیـد کـرد کـه قانـون حمایـت از حقـوق کـودکان بـا اسـناد، 
معاهـدات بین‌الملـل و احـکام دین مقدس اسلام مطابقت دارد: »این قانـون جامع‌ترین 
قانونـی اسـت کـه دربـاره‌ی حقـوق اطفـال در افغانسـتان در شـانزده فصـل و ۱۰۸ مـاده 
تدویـن شـده و کاملاً بـا اسـناد و معاهـدات بین‌المللی‌ و همچنیـن با احـکام و آموزه‌های 

دیـن مقدس اسلام مطابقـت دارد.«
اسـتاد دانـش در رابطه به مشـکلات و دشـواری‌های کـودکان در افغانسـتان بربنیاد 
گزارش‌هـای یونسـف نیـز اشـاره کـرده گفته بـود: »بـر مبنای گزارش سـالانه‌ی یونیسـف 
در سـال ۲۰۱۸م در سراسـر جهـان هـزاران دختـر و پسـر خردسـال قربانیـان مسـتقیم 
جنـگ و خون‌ریـزی بودنـد. در گـزارش یونیسـف نام‌هـای افغانسـتان، عـراق و یمـن در 
صـدر بدتریـن کشـورها بـرای کـودکان ذکـر شـده اسـت. بر اسـاس ایـن گـزارش، تنها در 
9 مـاه نخسـت سـال  ۲۰۱۸م، ۵۰۰۰ کـودک و نوجـوان در افغانسـتان کشـته و مجـروح 
شـده‌اند. بـر بنیـاد گزارش یونیسـف به تاریخ ۱۴دلو ۱۳۹۷هـ ش سـه میلیون و هشـتصد 
هـزار طفـل در افغانسـتان بـه کمـک نیـاز دارنـد کـه در ایـن میـان بیـش از ۵۷۰ هـزار تن 
آن‌هـا نیازمنـد کمک‌هـای فـوری انـد. در ایـن گـزارش گفتـه شـده اسـت کـه در میـان 
آنـان بی‌جاشـده‌گان داخلـی  انـد، بیشـترین  کودکانـی کـه نیازمنـد کمک‌هـای فـوری 
می‌باشـند کـه بـه دلیـل ادامه‌ی جنـگ، ناامنی، حـوادث طبیعی و فقـر از مناطق خویش 

بی‌جاشـده‌اند«.
معـاون رییس‌جمهـور بـه موضـوع آمـوزش و پـرورش و قربانـی شـدن کـودکان در 
جنـگ و مهاجـرت اشـاره کـرد گفت که در سراسـر کشـور 44 درصـد کودک واجد شـرایط 
از رفتـن بـه مکتـب محروم مانـده و عامل اصلی آن جنگ، مهاجرت و سـنت‌های ناپسـند 
اسـت که در هر سـه سـاعت یک کودک در افغانسـتان قربانی جنگ شـده اسـت: »طبق 
یـک گـزارش دیگـر در سـه مـاه نخسـت سـال 2017 در هـر سـه سـاعت یـک طفـل در 
افغانسـتان قربانـی جنـگ شـده اسـت و از 2181 غیـر نظامـی کـه در این سـه ماه کشـته 
و زخمـی شـده‌اند، 735 تـن آنـان طفـل بوده‌انـد. در سـال 2018 در میـان قربانیـان 

غیر‌نظامـی بیـش از هـزار نفـر آنـان طفـل بوده‌انـد.«
معـاون دوم ریاسـت جمهـوری ابراز امیـدواری کـرده می‌گوید که قانـون »حمایت از  
حقـوق کـودکان« نافـذ اسـت و مـردم  نگـران نباشـند و حکومـت از هیچ‌نوع همـکاری در 

رابطـه بـه کـودکان دریـغ نمی‌کند.

و کارهـای شـبانه وضعیـت نامناسـب کـودکان کارگـر در افغانسـتان را نشـان می‌دهـد. 
همچنـان در گـزارش کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر آمده اسـت »۱۶ فیصـد اینها گفته 
کـه مـا مـورد آزار و اذیت جنسـی قـرار می‌گیریـم. ۴۳ فیصد نـوع آزار و اذیـت، تماس‌های 
جسـمی اسـت«. وضعیـت حقـوق بشـری ایـن کـودکان نگـران کننـده اسـت. آزار و اذیت 
جنسـی کـودکان اگـر چند صرف بـه محیط‌های کاری کـودکان کارگر خلاصه نمی‌شـود، 
امـا بایـد گفـت که ایـن کودکان بـه خاطـر انجـام کار و تأمین معیشـت خانواده‌های شـان 

ایـن همـه مشـقت و فلاکـت را تجربـه می‌کننـد. 
منشـتر  در سـال 1397  افغانسـتان  معـارف  وزارت  از سـوی  کـه  آمـاری  براسـاس 
شـده و در تحقیـق کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر نیـز آمده اسـت 3.7 میلیـون کودک 
در افغانسـتان از مکتـب محـروم اسـت. بخشـی از ایـن کـودکان بـه دلیـل شـرایط سـخت 
زندگـی و فقـر حاکـم در خانواده‌هـا نمی‌تواننـد بـه مکتـب برونـد و مجبـور کارهـای شـاقه 
انجـام بدهنـد. یـک تعـداد از ایـن کـودکان بـه دلیـل دور بـودن از مکاتب و دشـواری‌های 
بـه مکتـب برونـد. محرومیـت  محیـط و حتـا جنـگ حاکـم در مناطق‌شـان نمی‌تواننـد 
کـودکان از مکتـب و انجـام کارهای شـاقه توسـط کـودکان در افغانسـتان یک امـر معمول 
شـده اسـت. ایـن امـر معمول نباید بیشـتر از این ادامه پیـدا کند و باعث رنـج و محرومیت 
کـودکان شـود. ادامـه‌ی ایـن وضعیـت بـرای آینـده‌ی افغانسـتان سـخت خطرسـاز اسـت 
و تصـور اینکـه کودکانـی کـه بـه انجـام کارهـای شـاقه مجبـور می‌شـوند و در محیط‌هـای 
کاری مـورد آزار و اذیـت جنسـی قـرار می‌گیرنـد، در بزرگ‌سـالی بـه بـزه‌کاری روی بیاروند 

و عقده‌مندانـه بـه خشـونت متوسـل شـوند دور از واقعیـت نخواهـد بـود. 
بررسـی و تحلیـل ایـن آمارهـا و نـگاه بـه واقعیت‌هـای زندگـی کـودکان و خصوصـاً 
کـودکان کارگـر در افغانسـتان بـرای مـا نشـان می‌دهـد کـه کـودکان بـه عنـوان یکـی از 
اقشـار آسـیب‌پذیر در افغانسـتان هـم در دوران جهـاد، هـم در دوران حکومـت طالبـان 
و هـم حتـا در زمـان حکومـت جدیـد از آسـیب‌های ناشـی از جنـگ و فقـر در ایـن کشـور 
مصئـون نبـوده اسـت. در واقع بـار اصلی جنگ چهل سـاله و تبعات ناشـی از آنرا کودکان 
افغـان مقتبـل شـده اسـت. کودکانی که اکنـون باید در مکاتـب و مراکز آموزشـی مصروف 
آمـوزش باشـند و از کودکی‌شـان لـذت ببرنـد، مصـروف انجـام کارهـای شـاقه بـا قبـول 
دشـواری‌های زیـاد و حتـا از دسـت دان سلامتی و آزار و اذیـت جمسـی می‌باشـند. ایـن 
وضعیـت وجدان‌هـای بیـدار و نهادهـا بین‌المللـی و حکومـت افغانسـتان را بـه چالـش 
می‌طلبـد تـا بـرای نجات کـودکان کارگـر و محـروم از مکتب و مـورد تهدیدهـای متنوع در 
افغانسـتان برنامه‌ریـزی کـرده و اقـدام عملـی نماینـد. هیچ کسـی را شـاید در افغانسـتان 
سـراغ نداشـته باشـیم کـه با یـک رویدادی کـه در آن کـودکان قربانی شـده باشـند مواجه 
نشـده باشـد. وضعیـت رقت‌بار و فلاکت‌بـار کودکان کارگـر در محیط‌هـای کاری و محروم 
از حـق انسـانی و حقـوق کودکی‌شـان، بایـد عـزاب وجـدان بزرگی بـرای مردم افغانسـتان 
و خصوصـاً حکومـت افغانسـتان و نهادهـای مدافـع حقـوق بشـر و حقـوق کـودکان در 
افغانسـتان باشـند. آنانـی کـه جنـگ کـردن و جهـاد راه انداختـن و ایـن خـاک را ویـران 
کردنـد و هـزاران کـودک را کشـتند و میلیون‌هـا کـودک دیگـر را بـا وضعیت زندگی سـخت 
و طاقت‌فرسـا مواجـه سـاختند و هنـوزم بـه کرده‌هـای زشت‌شـان افتخـار می‌کننـد، بایـد 

شـرمنده‌ی کـودکان افغـان و خصوصـاً کـودکان کارگـر در این سـرزمین باشـند. 

قانون حمایت از حقوق طفل با اسناد و معاهدات بین‌المللی‌
و با احکام و آموزه‌های دین مقدس اسلام مطابقت دارد

)گزارش از متن بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در مراسم امضای پلان 
کاری مشترک بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر یونیسف در کابل )کابل- 

گلخانه صدارت- ۱۲ جدی ۱۳۹۸- ۲ جنوری ۲۰۲۰(
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مـورد  در  شـما  بـا  تـا  دادیـد  فرصـت  مـا  بـه  کـه  خوشـالیم  اسـتاد؛  جنـاب 
روان‌شناسـی رشـد کـودکان صحبت کنیـم. اینکه به لحاظ روان‌شـناختی رسـیدن 
بـه سـن بلـوغ عقلـی و فکـری در چـه سـنی رخ می‌دهـد و بـه چـه کسـی کـودک 
می‌گوینـد و تعریـف روان‌شناسـان از کـودک چیسـت؟   تعریـف خیلـی مشـخص و 
ثابتـی از سـن کودکـی وجـود نـدارد. در گذشـته‌های دور تعریفـی از کـودک داشـتیم کـه 
یـک سـنِی را از کـودک می‌دانسـت و امـروزه سـن، شـرایط و زندگـی انسـان‌ها تغییر کرده 
اسـت. ایـن باعـث شـده اسـت کـه تعریـف از کـودک و سـن کودکی، ختـم سـن کودکی و 
ورود بـه سـن نوجوانـی نیـز تغییر کنـد. به همیـن دلیل اولین نکتـه‌ی که باید بـه آن دقت 
کنیـم ایـن اسـت کـه نمی‌توانیـم بـرای تمـام زمان‌هـا و مکان‌ها سـن مشـخص کودکی در 
نظـر بگیریـم. هـر زمانیکه یک انسـان بتوانـد نیازمندی‌های خویش را درسـت درک کند و 
بعـد بتوانـد در تشـخیص رفـع نیازمندی‌ها به نحوی مسـتقل عمل کند، بتواند تشـخیص 
بدهـد کـه راه درسـت رفـع نیازهـای خـودش بـه چه صورت اسـت، در تشـخیص مسـتقل 
باشـد. ممکـن در رفـع نیازهـا بـه اسـتقلال نرسـیده باشـد، امـا نقطـه‌ی شـروع تشـخیص 

نیازمنـدی، نقطـه‌ی شـروع بلـوغ عقلی اسـت. 

افـراد در کـدام سـن بـه ایـن تشـخیص می‌رسـند؟  بـر اسـاس تغییـرات کـه در 
روان‌شناسـی رشـد اسـت، حـدود سـن دوازده و سـیزده سـالگی را پایـان سـن کودکـی و 
ورودِ بـه سـن نوجوانـی می‌دانیـم. انتظـار داریـم یـک نوجـوان بتوانـد تشـخیص بدهـد و 
تصمیم‌گیری‌هـای متناسـب بـا سـن خـود را انجـام بدهـد و تشـخیص درسـت را بدانـد.  

یـک نوجـوان می‌توانـد در همه‌چیـز درسـت تشـخیص دهـد؟ نـه در همه‌چیـز، 
اگـر  منتهـا  می‌دهـد.  تشـخیص  را  خـودش  نیازمندی‌هـای  بـا  مرتبـط  مسـایل  صرفـا 
بخواهیـم بحث‌هـای خیلـی پیچیده‌تـری مثلا انتخاب رشـته‌ی تحصیلی، انتخاب شـغل 
و انتخـاب همسـر را در نظـر بگیریـم، خیـر! در ایـن سـن بـه بلـوغ شـناختی لازم بـه ایـن 
تصمیم‌گیری‌هـا نمی‌رسـیم. بـرای تصمیم‌گیـری در ایـن حـد بایـد از مرحلـه‌ی نوجوانی 
عبـور کـرده باشـیم. یـک نکتـه‌ای کـه بـه آن دقـت کنیـم ایـن اسـت کـه سـن نوجوانـی 
پدیـده‌ی جامعـه‌ی امـروزی و شـهری اسـت. در جوامـع سـنتی و روسـتایی چیـزی به نام 
نوجوانـی نداشـتیم. در ایـن جوامـع افـراد به‌دلیل شـرایط زندگـی و نقش‌های کـه از افراد 
انتظـار می‌رفـت تـا سـن سـیزده و چهـارده سـالگی کـودک بودنـد و وقتـی کـه وارد سـن 

پانزده و شـانزده سـالگی می‌شـدند، انتظارات یک آدم بزرگ‌سـال را داشـتند. فرد پانزده و 
شـانزده سـاله بایـد ازدواج کرده باشـد، کار کند، پـول در بیارد و خرج خانـه را تامین کند. 
عملا فـرد از کودکـی وارد نوجوانـی می‌شـد. پدیـده‌ی نوجوانـی مختـص جوامع شـهری 
و زندگـی امـروزی اسـت. فاصلـه‌ی سـنی بیـن کودکـی و نوجوانـی را داریـم کـه جوانـی 
می‌شـود. در دوره‌ی جوانـی فـرد هـم بـه لحاظ شـناختی و عقلـی و فکری و هـم به لحاظ 
مهـارت در تصمیم‌گیـری و هـم توانایی‌هـای لازم بـرای رفع واقعـی نیازها آماده می‌شـود. 
بایـد مهارت‌هـای شـغلی پیدا کنـد، مهارت‌هـای ارتباطی به‌دسـت بیاورد. سـن نوجوانی 

سـن آمادگـی ورود بـه جوانی اسـت. 

وقتـی در دوره‌ی نوجوانـی و رسـیدن بـه قـدرت شـناختی، عقلـی و فکـری 
در تمـام افـراد یکسـان اسـت یـا تفـاوت دارد؟ عـرض کـردم کـه سـن دوازده و سـیزده 
سـالگی سـن شـروع بلـوغ اسـت. فـرد تـازه در مراحـل اولیه‌ی تشـخیص خـوب از بدهای 
اجتماعـی اسـت. بـه ایـن مقـدار قـدرت تشـخیص اصلا کفایـت نمی‌کند کـه فـرد بتواند 
مسـایل پیچیـده‌ی خوبـی و بدی اجتماعـی را درک کنـد. نمی‌توانیم کـه بگوییم که چون 
سـن شـروع بلـوغ عقلـی اسـت، پس ایـن نقطه‌ی شـروع کفایـت می‌کند. عقلـی یا هوش 
انتزاعـی کـه به‌دسـت آورده بایـد بـه یـک پختگـی بیش‌تیـری برسـد. آن پختگـی بیش‌تـر 
انتظـار مـی‌رود کـه در حـدود بیـن هـژده تا بیسـت و پنـج سـالگی رخ بدهد. ایـن در افراد 
متفـاوت اسـت. حتـا در بعضـی افـراد بـه تناسـب هـوش پاییـن کـه دارد تـا بیسـت‌وپنج 
سـالگی اتفـاق نیفتـد. ما مسـاله‌ی بلـوغ عقلـی را نباید متاثر از سـن بدانیم، سـن آخرین 
نقـش را دارد. اول بایـد در نظـر بگیریـم از فـرد کـه انتظـار داریـم خـوب و بـد و مسـایل 
پیچیـده‌ی اجتماعـی را تشـخیص بدهـد، هوشـش در چـه سـطحی اسـت؟ هـوش یـک 
پدیـده‌ی ژنِتیکـی اسـت کـه خیلـی نمی‌شـود ارتقـا و پـرورش داد. سـطح هـوش را بایـد 
بدانیـم. ممکـن یـک فـرد هـوش پایین داشـته باشـد و تا سـن نوزده و بیسـت سـالگی هم 
بـه تشـخیص مسـایل پیچیـده‌ی ماننـد ازدواج و ... نرسـد. عامل بعدی تربیت اسـت. فرد 
تربیـت لازم را بدسـت آورده؟ آیـا آمـوزش دیـده یـا ندیـده؟  اگـر یـک فـردی هـوش کافـی 
داشـت، تربیـت هـم شـد، در صورتیکـه ایـن دو شـرط اول وجـود داشـته باشـد، در ایـن 
حالـت انتظـار مـی‌رود کـه بین هژده تا بیسـت و پنج سـالگی به بلوغ عقلی رسـیده باشـد 
و بتوانـد در مسـایل مثـل ازدواج و مسـایل پیچیـده‌ی اجتماعـی، منازعـات و جنجال‌ها و 
موضوعـات اقتصـادی بـه بلـوغ کامـل رسـیده باشـد. اگـر یـک فـرد هـوش کافی نداشـته 
باشـد، آمـوزش و تربیـت هـم نشـده باشـد، ممکـن تـا چهل سـالگی به بلـوغ عقلـی برای 
یـک تصمیـم منطقـی نرسـد. سـن خیلی مطرح نیسـت. خـود پسـر و دختر ادعـا کند که 
بـه بلـوغ عقلـی رسـیدم و می‌دانم که با چه کسـی ازدواج کنـم و باچه کسـی ازدواج نکنم. 
چنـد نفـر فـرد عاقـل کـه همـه می‌تواننـد تاییـد کنند کـه ایـن افـراد پتخگی عقلـی کافی 
را دارنـد. آن فـرد هـم تاییـد کنـد که فـرد واقعا تشـخیص‌اش عقلانی اسـت. این سـه تا بر 
اسـاس یـک ادعـا، توهـم و یا انتظـارات خاص شـکل نگرفته اسـت. اگر ما به یـک نوجوان 
یـا جـوان بگوییـم کـه تـو چـون مصلحـت خـود را نمی‌دانـی، ما بـه تـو می‌گوییم تـو باید با 
چـه کسـی ازدواج کنـی یـا در چه رشـته‌ی تحصیلـی درس بخوانی، اگر یک پـدری چنین 
ادعایـی کـرد، گفـت اولاد مـن مصلحت خـود را نمی‌داند، بـرای همن من برایـش تصمیم 
می‌گیـرم کـه باچـه کسـی ازدواج کنـد. ایـن پـدر در اصـل می‌گویـد کـه اولاد مـن بلـوغ 
عقلـی نـدارد. وقتـی چنین حرفی می‌زنـد، اصلا حق نـدارد بـرای ازدواج اولادش تصمیم 
بگیـرد. زمانـی می‌توانـد ازدواج کنـد کـه بـه سـن بلـوغ عقلـی رسـیده باشـد، امـا وقتـی 
می‌گوییـم کـودک، وقتـی از کلمـه‌ی کـودک اسـتفاده می‌کنیم دیگـر نباید انتظار داشـته 
باشـیم کـه کـودک بتوانـد به چنیـن چیزهای به تشـخیص برسـد. اصلا از کلمـه‌ی کودک 
نبایـد اسـتفاده کنیـم. بایـد بگوییـم که آیـا یک جـوان توانایی تشـخیص مسـایل را دارد یا 
نـه؟ کـودک خیلـی بتوانـد تشـخیص بدهـد در مکتـب خـود باچه کسـی دوسـت باشـد با 
چـه کسـی دوسـت نباشـد،یکارهای خـود را  چطور انجام بدهـد، از پدر خـود اطاعت کند 

یـا نکنـد؟ در همیـن حد اسـت. 

باچـه کسـی  کـه  تشـخیص می‌دهـد  در حـد  کـودک  کـه  کردیـد  اشـاره  شـما 
دوسـت شـود و باچـه کسـی دوسـت نشـود... دیـدگاه شـما در مـورد نـکاح صغیـره 
چیسـت؟ ملاهـا اسـتدلال می‌کننـد که نـکاح صغیره بحـث تاریخی و فقهی اسـت 
و آن را جایـز می‌داننـد. مث الحضـرت محمـد عایشـه را در سـن 9 سـالگی نـکاح 
کـرده اسـت.  نکتـه اول ایـن اسـت که نه قـرآن کتاب قانون اسـت و نـه احادیـث و روایات 
می‌تواننـد بـرای زندگـی امـروز منبـع قانـون باشـند. قـرآن کتـاب اخلاقـی بـرای تربیـت 
انسـان اسـت. نـه نمی‌توانیـم از آن قوانینی بـرای زندگی انسـان امروزی اسـتخراج کنیم. 
بـه خاطـر کـه آن قوانیـن بـرای آن زمـان مناسـب بـوده اسـت. می‌توانیـم از قـرآن قوانین 
اخلاقـی اسـتخراج کنیـم؛ نه قوانیـن زندگی شـغلی و اجتماعـی و قوانین دیگـری غیر از 
قوانین اخلاقی و تربیتی که اشـاره کردم. نه نمی‌شـود به این مسـاله اسـتناد و اسـتنباط 
و اسـتدلال کـرد کـه چـون در زمان حضرت محمد در سـن 9 سـالگی ازدواج رخ داده پس 
حـالا هـم در همـان سـن باید ازدواج کـرد. چنانچه یک کودک در سـن 9، سـیزده و پانزده 
سـالگی و حتـا هـژده سـالگی ازدواج کنـد؛ اولا نمی‌دانـد واقعـا دارد چـه کاری انجـام 
می‌دهـد؟ یـک کـودک 9 سـاله و حتـا سـیزده و چهارده‌سـاله واقعـا می‌دانـد ازدواج چـه 
اسـت؟ واقعـا درک کامـل و جامع از ازدواج و مسـئولیت‌های مرتبط بـا ازواج دارد؟ طبیعتا 
نـدارد. نمی‌توانـد بـه ایـن سـوال واقعا جـواب بدهد کـه دارم بـرای چه موضوعـی تصمیم 
می‌گیـرم؟ یـا دارم چـه تصمیمـی را می‌پذیـرم. وقتـی نتوانـد درک کند، بعدا مسـئولیتش 
را هـم نخواهـد پذیرفـت. دختـر یـا پسـر سـیزده و چهـارده سـاله کـه تحـت فشـار والدیـن 
خـود یـا ملاهـا و هرکسـی دیگـری ازدواج اجبـاری می‌کنـد در آینـده کـه بزرگ‌تـر شـد، 
مسـئولیت خانـواده‌ی کـه ناچـار در آن قـرار گرفتـه نمی‌پذیـرد. می‌گویـد مـرا بـه زور بـه 
شـوهر داده اسـت. ازدواج در سـن کودکـی باعـث می‌شـود که مـا آن کـودک را درگیر یک 
تصمیـم کنیـم کـه درک واقعـی و کامـل از آن ندارد. در سـن کودکی و نوجوانـی نمی‌تواند 
از تکالیـف نقش‌هـای همسـرداری برایـد. از نقش‌هـا کـه خـوب برامـده نتوانسـت، بیـن 
زن و شـوهر اختلاف شـکل‌ می‌گیـرد. وقتـی احسـاس کمبـودی کـرد باعث می‌شـود که 
احسـاس کمبـود اعتمـاد بـه نفـس کمبـود عـزت نفـس و بسـیاری از جنجال‌هـای دیگـر 
شـود. جـدای از اینکـه زمینـه‌ی تحقیـر شـدن از سـوی بزرگ‌تـر پیـش می‌آیـد. آن را مورد 
طعنـه قـرار می‌دهنـد کـه از عهـده‌ی کارهایـت برآمـده نمی‌توانـی. پـدر کـه می‌گویـد تـو 
ازدواج کـن و مصـارف را مـن می‌دهـم، بـه جایـش کار می‌کنـم، ظلـم مضاعـف می‌کنـد و 

نشـان می‌دهـد کـه پسـرش در سـنی نیسـت کـه ازدواج کند.  

در چنیـن وضعیتـی اگـر ازدواج صـورت گیـرد، چقـدر بـه لحـاظ روانی آسـیب 
می‌بینـد؟ و چـه تاثیـری روی فرزندان‌شـان می‌گـذارد؟ شـاید نتواننـد اولاد سـالم 
به‌دنیـا بیاورنـد.  طبیعتـا آدم کاملـی بـار نخواهـد آمـد. آدم پـر از رنج، ظلـم و بی‌انصافی 
در زندگـی، نداشـتن حـق انتخـاب و اختیـار و تصمیم‌گیـری، زندگـی کـه نمی‌توانـد آن را 
دوسـت داشـته باشـد و سراسـر سـرزنش خواهد بود. فرد که در آینده ممکن در جامعه‌ی 
پـدر و مـادر شـوند، یـک پدر و مـادر پر از خشـم، احسـاس عقب‌افتادگـی در زندگی و پس 

بـه اولادهـای خـود و جامعـه می‌دهند. 

چـه تاثیـری روی فرزندان‌شـان خواهـد گذاشـت؟ آیـا آنهـا بـه لحـاظ روحـی و 
روانـی سـالم بـار خواهنـد آمـد؟ نمی‌تواننـد کـودک سـالم تربیـت کننـد، نمی‌تواننـد 
کـودک بـا عـزت نفـس و بـا اعتمـاد بـه نفـس پـرورش دهنـد. حتـا اگـر مـادری نخواهنـد 
رفـا  دادن،  اسـتقلال  کـردن،  مراقبـت  در  حتـا  بیایـد،  بـار  خـودش  مثـل  کودکـش  کـه 
و آسـایش کودکـش زیـاده روی کنـد. ممکـن کسـی در کودکـی ازدواج کـرده، وارد یـک 
ازدواج اجبـاری شـده و رنـج دیـده باشـد، چـون خـودش پـر از خشـم و عقده، افسـردگی 
و سـرزنش و ملامـت اسـت، تـوان و انگیـزه و روحیـه‌ی تربیـت فرزنـد کـه ناشـی از چنیـن 

ازدواجِ اجبـاری اسـت را نیـز نـدارد. 

گفت‌وگو با روح‌الله رضوانی، استاد دانشگاه و 
روان‌شناس کلینیکی

نکته اول این است که نه قرآن 
کتاب قانون است و نه احادیث 
و روایات می‌توانند برای زندگی 

امروز منبع قانون باشند. قرآن 
کتاب اخلاقی برای تربیت انسان 

است. نه نمی‌توانیم از آن قوانینی 
برای زندگی انسان امروزی 

استخراج کنیم. به خاطر که آن 
قوانین برای آن زمان مناسب بوده 

است. می‌توانیم از قرآن قوانین 
اخلاقی استخراج کنیم؛ نه قوانین 

زندگی شغلی و اجتماعی و قوانین 
دیگری غیر از قوانین اخلاقی و 

تربیتی که اشاره کردم. نه نمی‌شود 
به این مساله استناد و استنباط و 
استدلال کرد که چون در زمان 
حضرت محمد در سن 9 سالگی 

ازدواج رخ داده پس حالا هم در 
همان سن باید ازدواج کرد. 
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 غلام‌حیدر یگانه

ماكیـان پیـرزن در جسـت‌وجوی غـذا راهـش را گـم كـرده بـود و مدتـی بـود كـه 
دور از روسـتا تخـم می‌گذاشـت. او دیگـر روی آن‌هـا می‌نشسـت تـا چوچه‌هـا بیـرون 
بیاینـد. چوچه‌هـا زنـده شـده بودنـد؛ گرمـی بـدنِ یكدیگـر را حـس میك‌ردنـد و حتا 
صـدای مـادر خـود را هـم می‌شـناختند. یك‌بـار هنگامـی كـه ماكیـان تخم‌هـا را در 
زیـر سـینه‌اش شـور مـی‌داد، یكـی از آن‌ها غلـت خورد و به جـوی آبی كـه در نزدیكی 
جریـان داشـت، افتـاد. ماكیان از دنبالـش دوید، ولی نتوانسـت آن را بگیرد. آب تخم 
مـرغ را بـرد و او ناچـار بـه سـوی بقیـه‌ی تخم‌ها برگشـت و غمگیـن با خـود گفت: »او 
سـختی‌های بسـیاری خواهـد دیـد، امـا مـا همـه اینجـا منتظـر او هسـتیم و او روزی 

بـاز خواهد گشـت.«
تخـم مـرغ، مدتـی بـر روی آب شـنا میك‌ـرد تـا بالآخـر بـه پـای درختـی خـورد 
و شكسـت و چوچـه از آن بیـرون آمـد. پاجوش‌هـای درخـت از دیـدن چوچـه‌گک 
خوشـحال شـدند و او كـه دیـد تنها اسـت بـه پاجوش‌هـا نزدیكتر شـد و در میان آن‌ها 
ایسـتاد. آن‌هـا كوتاهك‌وتـاه بودند و حتـا چوچه‌گك از آنهـا بلندتر بود، امـا آنها گفتند 
كـه كمك‌ـم مثـل درخـتِ مـادر قـد خواهنـد كشـید. چوچهـگك فـوراً سـرش را بلنـد 
نمـود و بـه درخـتِ مـادر نـگاه كـرد، ولـی پاجوشـها گفتنـد البتـه، قـد تـو مثـل مـادر 
مـا بـالا نمـی‌رود، بلكـه ماننـد مادر خـودت بـزرگ می‌شـود. پاجوشـها می‌خواسـتند 
بـا او بیشـتر صحبـت كننـد، ولـی چوچـه‌گك كـه صـدای خـوشِ مـادرش را از هیـچ 
جایـی نمی‌شـنید، دلتنـگ شـد و بسـیار می‌خواسـت زیر بالهـای گرم مـادرش برود. 
پاجوشـها هیـچ وقـت مـادر او را ندیـده بودنـد و نمی‌شـناختند و چوچهـگك كه دیگر 

بی‌طاقـت شـده بـود، بـه راه افتـاد تـا مـادرش را جسـت‌وجو كنـد. 
او در سـمت جریـان آب قـدم مـی‌زد. حركـت بـه طـرف پاییـن آسـان بـود، ولـی 
مدتـی كـه رفـت، مانـده شـد و بـا خـود فكر كـرد که بایـد كمی پـرواز كنـد تـا زودتر به 
مقصـد برسـد، امـا چنـد بار كه میخواسـت به هـوا بلند شـود، افتاد و پـر و بالش خاك 
آلـود شـد. پـس بـه قـدم زدن ادامـه داد و هنگامـی كـه هـوا تاریـك میشـد بـه گیاهی 
رسـید كـه به پاهای خودش شـباهت داشـت. چوچه‌گك می‌خواسـت بهانهـای بیابد 
و راهـش را بـه سـوی او كـج كنـد. آن گیـاه هم تـا چوچه‌گك را دیـد، با خوشـحالی او 
را در كنـارش جـا داد و گفـت: »نـام مـن پاچه‌مرغـك اسـت، زیـرا، بوته‌ی قشـنگِ من 

بـه پنجالهـای مرغها شـباهت دارد.«
بعـد بـا دقت بـه پاهای پرنـده‌ی كوچك نگاه كـرد و گفت: »تو چوچـه‌ی ماكیان 
هسـتی، تـو پاهـای خوبـی داری و می‌توانـی بسـیار سـفر كنـی و بـا پاهـای محکمت 

غـذا را از لای علفهـا و خاكهـا بیرون بكشـی...«
و  پاچه‌مرغـک  و  شـد  خوشـحال  مـادرش  نـام  شـنیدن  از  كوچـك  پرنـده‌ی 
چوچهـگک بـه هـم دوسـت شـدند. چوچـه‌ی ماكیـان می‌خواسـت پـرواز را هـم یـاد 
بگیـرد تـا زودتـر بـه مـادرش برسـد. پاچه‌مرغـك گفـت: »مـن پَـر و پـای پرنـدگان را 
و آن‌قـدر  بیشـتر گـردش میك‌نـد  خـوب می‌شناسـم و می‌دانـم كـه ماكیـان حـالا 
گیاهـان و بـاغ را دوسـت دارد كـه نمی‌خواهـد زیـاد پرواز كنـد و از زمین جدا شـود.«
پاچه‌مرغـك آنـگاه بـه خاكهـای پروپاچه‌ی چوچـه‌ی ماكیان نگاه كرد و دانسـت 
كـه چـه روی داده اسـت و افـزود: »تـو وقتـی كـه بـزرگ شـوی، می‌توانـی پروازهـای 
كوتاهـی بكنـی.« و افـزود: »البتـه، یـادت باشـد کـه یـک زمانـی، مـرغ خانگـی هـم 

پـرواز می‌کـرده و در جنـگل به‌سـر می‌بـرده اسـت.«
كـه  وقتـی  فـردا  و  نخـورد  بسـیار غصـه  كـه  آموخـت  بـه چوچهـگک  بعـداً  او   
هـوا روشـن شـد، بـه سـفرش ادامـه دهـد. چوچـه‌ی ماكیـان، آن شـب در نزدیـك 
پاچهمرغـك در میـان شـبدرها خوابیـد و وقتـی كـه همه‌جـا تاریـك شـد، حرفهـای 
پاچه‌مرغـك را فرامـوش كـرد، یعنـی دلتنـگ شـد و خیلـی غصـه خـورد و صبـح كـه 
از جایـش بلنـد شـد، دیـد زیـر بال‌هایـش را شپشـك زده اسـت و پاهایـش كمـزور 
شـده‌اند. چشـم‌هایش پـر اشـك شـد و فكـر كـرد كـه هیـچ وقـت مـادرش را نخواهـد 
یافـت، ولـی پاچهمرغك او را تسـلی داد: »غم نخـور، امروز در راه به گل شـیرین‌بیان 
می‌رسـی. او طبیـب اسـت، خیلـی چیزهـا می‌دانـد و بـه تـو كمـك خواهـد كـرد.«

چوچـه‌ی ماكیـان بـه راه افتـاد و پاچه‌مرغـك از دنبالـش صـدا زد: »از درختهـا 
كـه  اسـت  مرغـی  او  ندیـده‌ای،  را  باشـه  تـو  دارد.  هـم  باشـه  این‌جـا  كـه  نشـو  دور 

میك‌نـد.« شـكار  را  چوچه‌هـا 
بـه گل  راه می‌رفـت. رسـیدن  پریشـانی  بـا  و  بـود  ترسـیده  ماكیـان  چوچـه‌ی 
شـیرین‌بیان آسـان نبـود، امـا وقتـی كـه آفتـاب غـروب میك‌ـرد و چوچـه‌ی ماكیـان 
خسـته شـده بـود، بالآخـر، گلهـای آبـی شـیرین‌بیان توجـه او را جلـب كردنـد و او 
بـه‌زودی پیـش رفـت و آهسـته گفـت: »سلام؛ مـن چوچـه‌ی ماكیـان اسـتم و مـادرم 

را گـم كـرده‌ام.«
بـا صـدای خوشـی گفـت: »بلـی، مـن از صدایـت فهمیـدم كـه  شـیرین‌بیان 

هسـتی.«  ماكیـان  چوچـه‌ی‌ 
چوچه‌گك خوشـحال شـد. شـیرینبیان نمی‌دانسـت چگونه باید ماكیان را پیدا 
كنـد و بـرای ایـن كـه كمكـی بـه چوچـه‌گك بكنـد، او را بـا تخمه‌هـای گیاهـانِ مفیـد 
آشـنا سـاخت تـا بخـورد و خسـتگی‌اش رفع شـود و بعد با صـدای خوش‌تـری گفت: 
»معلـوم اسـت كـه تـو شـب گذشـته غمگیـن بـوده‌ای و حالت خوب نیسـت. امشـب 
قبـل از خوابیـدن بـه شـبتابها نـگاه كن كه چقـدر زیبا پـرواز میك‌نند؛ سـپس برو زیر 
بوتـه‌ی شـببو آرام بخـواب و وقتـی كـه آفتاب طلـوع كرد، مـن راهت را به سـوی »تاج 

خـروس« نشـان می‌دهـم و او بـه تـو یـاد می‌دهـد كـه چگونه مـادرت را پیـدا كنی.«
چوچـه‌ی ماكیـان خسـته بـود و شـیرین‌بیان بـا لحـن ملایمـی گفـت: »بهتـر 
اسـت هـر چوچـه، شـب پهلـوی مـادرش بخوابـد، ولی در سـفر، سـختیها را هـم باید 

كـرد.« قبول 
 چوچـه‌ی ماكیـان حرفهـای شـیرین بیـان را پذیرفـت و در پـای بوتـه‌ی شـببو 
خوابیـد. شـبِ تاریكـی بود، ولی چوچه‌ی ماكیان، شـبتابها و سـتاره‌ها را تماشـا كرد 
و سـپس بـه خـواب رفـت و صبـح كـه بیـدار شـد دیـد كـه شپشـكهای زیـر بالـش كـم 
شـده و پاهایـش بیشـتر قـوت گرفته‌انـد. شـیرین‌بیان بـه چوچـه‌ی ماكیـان یـاد داد 
كـه چگونـه هنـگام صحبـت كلمه‌هـای خوبـی بـه کار بـرد. چگونـه بـه دیگـران كمك 
كنـد و یـا از كسـی كمـك بگیـرد. چوچـه‌ی ماكیـان از او تشـكر كـرد و بـه راه افتـاد. 
شـیرین بیـان از دنبالـش صـدا زد: »در راه بـاغ بـه هـر كسـی نزدیـك نشـو و احتیـاط 

کـن کـه بـه دسـت گربه‌هـا نیافتـی البته، تو هـم منقـار محكمـی داری و بایـد از خود 
كنی.« دفـاع 

 چوچـه‌ی ماكیـان بـا احتیـاط راه را طـی میك‌ـرد. او گاه كلماتی را كـه آموخته 
بـود تكـرار میك‌ـرد تا فراموش نشـوند. آن روز پیـش از زوال آفتاب، چشـم او از دور به 
بـاغ بزرگـی افتـاد و فهمیـد كـه بـه تـاج خـروس نزدیك شـده اسـت، ولی وقتـی كه به 
دروازه‌ی بـاغ رسـید، چوچـه‌ی گربهـای راهـش را گرفت. او هنوز شـكار را یـاد نگرفته 
بـود و تنهـا می‌خواسـت بـا چوچـه‌ی ماكیـان بـازی كنـد. چوچـه‌ی ماكیـان بـه او 
سلام داد، ولـی او زبـان مرغـان را نمی‌فهمیـد و چوچهـگك را به سـوی خود كشـید. 
چنگهـای تیـز او بـه زودی كلـه‌ی چوچهـگك را زخمـی كردنـد. چوچـه‌ی ماكیـان 
همـه‌ی كلمـات خـوب را بـه زبـان آورد، ولـی گربـه‌ی كوچـك چیـزی نمی‌فهمیـد و 
می‌خواسـت او را بیشـتر در چنگالهـای خـود نگهـدارد. چوچـه‌ی ماكیـان ترسـیده 
بـود، ولـی حرفهـای شـیرین‌بیان را در بـاره‌ی منقـار محكـم خـود بـه یـاد آورد و یـك 
بـار، بالهایـش را تـكان داد، بـه هـوا پریـد و گـوش گربـه را نـول زد. چوچـه‌ی گربـه 
فـوراً از او دور شـد و وقتـی كـه چوچـه‌ی ماكیـان باز هـم بالبالـك زد تا او را نـول بزند، 
چوچـه‌ی گربـه گریخـت و در میـان درخت‌هـای نزدیـک ناپدیـد گشـت. چوچـه‌ی 
ماكیـان بـه‌زودی وارد بـاغ شـد و در آنجـا، چشـمش بـه تـاج خـروس بزرگـی افتـاد. 
چوچـه‌ی ماكیـان بـه تـاج خروس سلام کـرد و او بـا خوشـحالی پاسـخ داد: »علیك، 

زیبا!« خروسـك 
چوچـه‌ی ماكیـان نفهمیـد كـه چـرا او را »خروسـك« می‌نامد، ولی اول پرسـید: 

»اجازه هسـت نزدیـك بیایم؟«
تـاج خـروس متوجـه شـد كـه خـروس كوچـك خیلـی بـاادب اسـت، پـس بـا 
خوشـحالی او را نـزد خـود خوانـد و گفـت: »تعجـب نكن، وقتـی بزرگتر شـوی تاجت 
هـم بـزرگ و قشـنگ می‌شـود و آن وقت می‌فهمی كه به راسـتی خروس هسـتی. تاج 
خـروس، چوچـه‌ی ماكیـان را در سـایه‌اش جـای داد و گفـت: »می‌فهمـم كـه مادرت 
را جسـت‌و‌جو میك‌نـی، ولـی صبـر داشـته بـاش. خروس‌هـا، وقـت هـر كار را خـوب 
می‌فهمنـد. وقتـش کـه برسـد، تو حتماً مـادر و خواهـران و برادرانت را پیـدا میك‌نی. 
چوچـه‌ی ماكیـان، زیر شـاخ و برگِ تـاج خروس جـای گرفت. تاج خروس به او نشـان 
داد كـه از گلهـای سِبِسـت و دیگـر گیاهـان بخـورد تـا زخمـش زودتـر خوب شـود. در 
بـاغ، دانه‌هـای گوناگونـی پیدا می‌شـد و خـروس كوچـك آموخته بود كدامهـا را برای 
خـوردن انتخـاب كنـد. تـاج خـروس دیـد كـه خـروس كوچـك بـا ذكاوت و كوششـی 
اسـت و بـه او آموخـت كـه چگونـه وقـت را خـوب بشناسـد و خـوب اذان بدهـد. او بـه 
خـروس کوچـک توضیـح داد كـه بـال و پـر و سـر و صـورت ماكیانهـا چگونـه اسـت و 
چگونـه روی تخمهـا می‌نشـینند تـا چوچه‌هـا بیـرون بیابنـد، ولی او هم نمی‌دانسـت 
كـه چگونـه خـروس كوچك از مـادرش جـدا افتاده اسـت. مدتی كه گذشـت، پَرهای 
خروسـك، رنگین‌تـر شـد، خیلـی از شپشـكهای زیر بال‌هایـش افتادند و زخم سـرش 
كاملاً بهبـود یافـت. تاجـش بـه زودی بلنـد رفـت. صدایش زیباتـر شـد و پاهایش هم 
قویتـر شـدند. او زمیـن را بـا پنجالهایـش میك‌نـد، خـاك نـرم می‌شـد و آب آسـانتر به 
ریشـه‌های تـاج خـروس می‌رسـید و گلهـا و شـاخه‌ها بزرگتـر می‌شـدند. تـاج خروس 
و دیگـر گیاهـان از خروسـك راضـی بودنـد و او بـزودی فهمیـد كه دیگر خـوب ورزیده 
شـده و حتـا گربـه‌ی مـادر هـم نمی‌توانـد بـه او نزدیـك شـود. خروسـک وقتـی كـه از 
جـوی آب می‌خـورد، توقـف میك‌ـرد و بـه صـدای آب خـوب گوش مـی‌داد تـا این كه 
یـك روز صـدای مـادرش را كه در شرشـرِ آب منعكس شـده بود شـنید. او یـك روز هم 
تصویـر شكسـته‌ی مـادرش را در آب دیـد و آن وقـت تـاج خـروس بـه او گفـت: »دیگر 

می‌توانـی بـرای جسـت‌وجوی مـادر و خانـواده‌ات، بـه راه افتی.«
و از رویِ امتحان پرسید: »به كدام سو خواهی رفت؟«

خـروس كوچـك گفـت:  بایـد برگـردم، چونك‌ـه آب تصویـر مـادرم را از آن بالاها 
می‌آورد.«

تـاج خـروس مطمئن شـد كـه خـروس كوچـك می‌تواند سـفر كند. خروسـك از 
او تشـكر كـرد و بـه راه افتـاد. هرقـدر خروسـک بالاتـر می‌رفـت صـدای مـادرش را در 

آب بهتـر می‌شـنید. او كمك‌ـم توانسـت صـدای خواهـران و برادرانـش را هـم بشـنود 
و تصویرهـای آنهـا را هـم در آب ببینـد. خـروس كوچـك در راه بـه گُلِ شـیرین‌بیان 
رسـید. گل‌شـیرین بیـان از رنـگِ پـر و بالـش فهمیـد كـه او گلهـا و گیاهـان را خـوب 
شـناخته اسـت و دیـد كـه همـه‌ی كلمه‌هـای خـوب و شـیرین را نیـز بـه یـاد دارد. 
شـیرین‌بیان بـه خروسـك یـاد داد كـه چگونـه خـودش سـرودهای گوناگونی درسـت 
كنـد و بخوانـد. خروسـك بـه رفتـن عجله داشـت و شـیرین‌بیان هـم راه‌هـای كوتاه را 
بـه او نشـان داد. خروسـك، پاچه‌مرغـك را نیـز فرامـوش نكـرده بـود و سـرِ راهـش در 
كنـار او هـم توقـف كرد تـا از راهنمایی‌هایش تشـكر كند و او با خوشـحالی به خروس 
كوچـك آموخـت كـه چگونه خروسـها از پاهای خود بـرای دفاع اسـتفاده میك‌نند. او 
در راه بازگشـت بـه اولیـن دوسـتان خـود، یعنی پاجوشـها رسـید. پاجوشـها هم بزرگ 
شـده بودنـد و از دیـدن او خوشـحال شـدند. خروسـك بـه آنهـا آموخـت كـه ماكیـان 
چگونـه پرندهـای اسـت و چوچه‌هـای ماكیـان چگونـه بـه دنیـا می‌آینـد و آنهـا هـم 
بـه او یـاد دادنـد كـه چگونـه می‌توانـد روی بلند‌تریـن شـاخه‌های درختهـا بنشـیند. 
خروسـك می‌فهمیـد كـه بـه خانـواده‌اش نزدیـك شـده اسـت. او گاهی قدم مـی‌زد و 
گاهـی پـرواز كوتاهـی میك‌ـرد و سـرانجام متوجه شـد كه خانـواده‌‌اش در كنـار آب او 

میك‌نـد. جسـت‌وجو  را 
ماكیـان تـا خروسـک را از دور دیـد، فـوراً او را شـناخت و همـه بـا خوشـحالی به 
سـویِ او دویدنـد و بـا مسـرت او را در میـان گرفتنـد. ماكیان در یك نـگاه جای چنگ 
گربـه را روی سـر چوچـه‌اش شـناخت و دانسـت كـه او خیلـی غصـه خـورده و حتـا 
ندیـده فهمیـد كـه زیـر بالهایش را شپشـك زده اسـت، ولی سـعی كرد جلو اشـكهای 
خـود را بگیـرد. صحبتهـا و حكایتهـای چوچه‌هـا و مـادر بـا یكدیگـر تمامی نداشـت. 
شپشـكهای زیـر بـال خروسـك بـزودی ریختنـد. چوچهها بزرگ شـدند و بـال و پر آنها 
مثـل طاووسـها می‌درخشـید. ماکیـان و چوچهها از خـروس كوچـك چیزهای خوبی 
آموختـه بودنـد. صداهـای خوشـی داشـتند و می‌توانسـتند بـر بلندتریـن درختهـا 
آشـیانه بسـازند. مـردم روسـتا که صـدای بلند خروسـهای جـوان را شـنیدند از وجود 
آنهـا در جنـگل تعجـب کردنـد، امـا پیـر زنـی كـه ماكیـان را گـم كـرده بـود بـه فکـر 
افتـاد. قـدری سـبوس و سـوخته‌ی نـان تَر کـرد، رفت به سـوی جنگل و آن‌قـدر پالید 
تـا سـرانجام، ماكیـان و چوچه‌هـا را یافـت. چوچه‌هـا از پیـرزن فاصلـه گرفتنـد، امـا 
ماكیان كه صاحبش را شـناخته بود به او نزدیك شـد. اشـكهای پیرزن از خوشـحالی 
جـاری گشـت و فـوراً تاسـش را بـه سـوی ماكیـان دراز کـرد تـا او را نزدیکتـر کنـد و 
بگیـرد، امـا ماکیـان کـه رغبتی به سـبوس و سـوخته‌ی نان نداشـت، پرواز کـرد، روی 
سـرِ پیـر زن چرخیـد و مثـل عقابهـا هوا گرفـت و بـا چوچه‌هایش رفت به سـوی عمق 

جنـگل و بلندتریـن درختها. 
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